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ایرج فرزاد:

اعدام نوید افکاری، کارگر گچ کار و کشتی گیر نامدار، موج  
بیسابقھ ای از نفرت مردم ایران علیھ رژیم اسلام سیاسی را 
بھ دنبال داشت. اعدام ناگھانی نوید افکاری کھ در مدتی کوتاه 
با اظھارات و نامھ ھای خود و سرنوشت تلخی کھ یافت در 
سراسر ایران و جھان بھ چھره ای محبوب و سمبل مبارزه و 
مقاومت در ایران تبدیل شد، نفرت کم سابقھ ای را در سطح 
احزاب و  دامن زده است.  بھ حکومت اسلامی  جھانی نسبت 
سازمان ھای سیاسی، ھنرمندان، ورزشکاران، نھادھای بین 
این جنایت  بشر، یک صدا  مدافعان حقوق  و  المللی ورزشی 
است  بار  اولین  برای  کنند. شاید  را محکوم می  دھنده  تکان 
شده  لغو  آلمان،  بھ  جنایت  جمھوری  خارجھ  وزیر  دیدار  کھ 
ھر  از  بیشتر  اروپائی   کشورھای  بقیھ  آلمان  از  بغیر  است. 
چیز نگران سرنوشت «برجام» و ادامھ داد و ستد با جمھوری 
اسلامی بودند. جمھوری اسلامی در مواجھھ با انبوه ھشتک: 
«اعدام نکنید»، نشان داد تا آخرین روزی کھ در قدرت است، 
دنبال گردن، گردن ھرکس کھ میخواھد باشد، برای طناب ھای 
دار است. جمھوری اسلامی بھ این ترتیب خود فقط یک گزینھ 
بزیر  و  «سرنگونی  است:  گذاشتھ  ایران  مردم  برابر  در  را 

کشیدن با زور».

اگر جمھوری اسلامی، رژیم اول و آخر اسلام سیاسی در ایران 
است، اعدام نوید افکاری نشان میدھد کھ این رژیم برای دوران 
سرازیری فقط  گزینھ «انتقام» و توسل بھ «خونخواھی» را 
پیش پای مردم و ھر آلترناتیو «جانشین» و ھر راه عبور از 
رژیم  اسلامی را  باقی گذاشتھ است. سقوط اسلام سیاسی در 
ایران از قرار باید از نکبت قدرتگیری اش بھ مراتب خونین 
تر؛ و تماما در انتقامگیری و انتقامجوئی غرق شود. بی محل 
دار  ھای  طناب  برای  کھ  رژیمی  بھ  وسیع  اعتراضات  کردن 
دنبال ھر گردنی میگردد، فراخوان توسل بھ ھر نوع خشونت 
و انفجار خشم ھای فروخفتھ در ھر مقیاس غیر قابل کنترل 
و  فروپاشی   و  سقوط  فضای  در  اسلامی  رژیم  برای  است. 
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آنگاه کھ دارند  قدرت سیاسی را از دست اسلام سیاسی خارج 
باید  از دست میدھند»،  میکنند و در اوضاعی کھ «ایران را 
خونھای بسیاری ریختھ شوند  تا پس از  اینکھ آنھا گورشان 

را گم میکنند، اثری از مدنیت جامعھ باقی نماند.   

 این تھدید برای ما کھ بازسازی یک جامعھ متمدن و پیشرو و 
شایستھ انسان بر ویرانھ جمھوری اسلامی، نھ اول و یا آخر 
ایران و حفظ  برابر مدنیت جامعھ  در  تمام مسئولیت مان  کھ 
باقی  و  دادن  نشان  این  آنست،  شھروندان  کرامت  و  حرمت 
گذاشتن تنھا راه «عبور خونین» و زبان انتقامجوئی کور از 

جانب سکانداران اسلام سیاسی، یک ھشدار جدی است.

تجربھ ھای بسیاری در تاریخ وجود دارند کھ چگونھ در پیش 
چھ  بشریت،  علیھ  جنایات  بانیان  از  کور  انتقام  راه  گرفتن 
و  آزادیخواھی  بر تصویر  تاثیراتی مخرب  و چھ  تلخ  عواقب 
سیاست پیشرو و سوسیالیستی بجا گذاشتھ است. در دوران 
پایانی جنگ دوم جھانی، نیروھای «ارتش سرخ» کھ میراث 
بودند،  اکتبر  سوسیالیستی  انقلاب  خوار»  «میراث  یا  و  دار 
در  ھیتلری  فاشیسم  جنایتکاران  از  گیری  انتقام  عملیات  در 
«استالینگراد»، برلین را محاصره کردند و زیر آتش توپ و 
کمپ  در  اسرای خودی  بھ  حتی  ھرکس،  بھ  گرفتند.  کاتیوشا 
ھای آتش سوزی آلمان ھیتلری، «مشکوک» بودند و پس از 
را  برخی  و  روانھ «گولاش» ساختند  را  آنان  «آزاد سازی» 
سر بھ نیست. جنایتکاران فاشیست در آدمکشی و آدم سوزی، 
باز  برای دوران «سرازیری» خود  انتقامجوئی را  راھی جز 
اگر  مدعی سوسیالیسم  و  پیشرو  نیروی  اما  بودند.  نگذاشتھ 
را  اکتبر  انقلاب  سنتھای  و  میراثھا  و  سرخ»  «ارتش  واقعا 
اما  شود.  وارد  میدان  آن  بھ  بایست  نمی  میکردند  نمایندگی 
دقیقا چون چنین نبودند وارد شدند و نتیجھ اش تقسیم جھان، 
بھ عنوان «غنیمت جنگی» بین دو بلوک بود. بلوک باصطلاح 
سوسیالیست، اما، در آن غنائم جنگی تصویری از سوسیالیسم 
«جنگ  دوران  طول  در  کھ  گذاشت  جھان  صفحھ  بر  نیز  را 
سرد»  دفاع از «حقوق بشر»، «دمکراسی» و «آزادی بیان» 
را  در کمپ سرمایھ داری و در تقابل با «خود» اصول و مبانی 
معرفی  افکار عمومی جھان غرب  بھ  و  نوشتند  سوسیالیسم 
کردند و خوراندند. کمونیسم بلوک ایجاد شده، در دنیای غرب 

نوعی دیگر از دیکتاتوری و خفقان بود. 

چنان  شاه،  رژیم  از  اسلامیون  ھای  انتقامجوئی  ایران،  در 
در  و  انقلاب  سالھای  انقلابی  تلاطم  دوره  در  را  ذھنیتھا 
بود،  کرده  اشغال  آریامھری  اختناق  از  مردم  واقعی  نفرت 
کور  نفرت  برابر  در  نشدند  قادر  پیشرو  و  چپ  نیروھای  کھ 
جریان  در  کھ  ھر کس  کنند.  ایستادگی  اسلامی   گیری  انتقام 
اعتراض ارتجاعی خمینی در ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۱ چیزی 
اھانتی  «امام»  پیروان  بھ  در ساواک  کھ  بود، ھر کس  گفتھ 
در  ھمانجا  شاه،  رژیم  سرازیری  روزھای  آن  در  بود،  کرده 
خیابان و یا در خانھ اش، قطعھ قطعھ شد. «ندیمھ» شاه را در 
میان جمعی از کمیتھ چی ھای اسلامی با خفت و خواری در 
خیابانھای تھران گرداندند و فلان تن فروش نگون بخت را بھ 

عنوان سمبل فرھنگ فاسد «ستم شاھی»، جزغالھ کردند و بھ 
عنوان پیروزی اسلام و عروج ننگین «ارزشھای اسلامی» بر 
تارک جامعھ ای صنعتی و شھری و پا بھ سرمایھ داری غربی 

گذاشتھ؛ در معابر عمومی تھران بھ نمایش گذاشتند.

در اوضاع فعلی باید ھوشیار بود کھ در دوره سرازیری اسلام 
سیاسی، سوسیالیسم و ترقی خواھی «وزن» خود در تقابل با 
تکرار خونین تر انتقامجوئی بھ جای انقلاب، تغییر و بازسازی 
جامعھ ایران را سنگین کند و چون مدافع آرمانھای انسانی در 
برابر سرنوشت مدنیت جامعھ بھ مسئولیت خطیر خود آگاه و 

در عمل پای بند باشد.

آیا کسی شک دارد کھ بطور مشخص در کردستان، ناسیونالیسم 
کُرد، خود را مرجع صلاحیت دار انتقام از جنایات رژیم اسلامی 
میداند؟ آیا شکی ھست کھ نیروی سابقا سوسیالیست و سابقا 
کمونیست در کردستان، مشغول فراھم کردن شرایط اتحاد و 
ائتلاف با ناسیونالیستھای کرد، برای دوران «گذار» سرازیری 
رژیم اسلامی است؟ توجھ کنید کھ از منظر ناسیونالیسم کرد، 
گری  نتیجھ وحشی  کردستان،  در  اسلامی  رژیم  جنایات  ھمھ 
حکومت «شوینیست ھای فارس» وحکومت  «شیعھ»ھا علیھ 
مردم مسلمان و سنی کردستان نوشتھ شده است. کمونیست 
برابر  در  پرنسیپھا  تمامی  از  حاضر  حال  در  ھا  سابقی 
اسلامیون مکتب قرآن و مفتی زاده عقب نشستھ و احمد مفتی 
لومپنھای اسلامی  زاده مرتجع و ضد کمونیست و سازمانده 
است.  احمد»  و «کاک  کرد»، «خودی»  «پییشمرگ مسلمان 
کرد»  ترور»رھبران  و  قتل  بھ  متھم  اسلامی  رژیم جمھوری 
است و تصاویر صحنھ اعدام فرودگاه سنندج در سال ۱۳۵۸، 
ناسیونال  یک  است.  کرد»  «فرزتدان  علیھ  جنایت  زنده  سند 
فاشیست کرد در فیس بوک نوشتھ بود: «ھزار نوید افکاری 
فارس فدای یک کولبر کُرد». با فعال شدن ناسیونالیسم کرد 
و پیوستن سوسیالیست اسبقی ھای «کومھ لھ» بھ کمپ آنھا، 
و شیراز  تھران  پلاک  با  ماشین  ھر  دوره سرازیری،  آن  در 
و اصفھان و آبادان نمیتواند در سنندج و مھاباد پارک شود.  
حکومت  از  انتقام  فرصت  اسلامی،  رژیم  سرازیری  دوره 
فارسھا و شیعھ ھا در ھر قلمرو قومیتھا و ملیتھا و اتنیکھای 
«غیر فارس» و غیر شیعھ خواھد بود. در تبریز و رضائیھ 
ھم نمیتوان ماشین با پلاک تھران و شیراز پارک کرد. حتی 
در ھمین اوضاع فعلی، قوم پرستان ترک، جنگ و دعوا بر 
تصمیم  با  را  «ترک»ھا  سرزمین  بھ  کردھا»  «تعرض  سر 
رقبای  بھ  زبان  کرد  و «اخراج» شھروند  پاکسازی  برای  ھا 
قدر ناسیونالیست و قوم پرستان «مسلح»  بدون لکنت زبان 
ابلاغ کرده اند. پارک کردن ماشین با پلاک مھاباد در تبریز و 
و  اینکھ سوسیالیسم  بود. مگر  رضائیھ،نیز خطرناک خواھد 
ترقی خواھی سریعا بجنبد و از ھم اکنون سدی در برابر آن 
ویران سازی بر پا کند، اگر نھ در آن دوران بلبشو، تعصبات 
و پیشداوریھا در ذھنیت مردم عادی را نمیتوان کنترل و مھار 
کرد. ھمھ نیروھای سیاه، قربانیان و «شھدا» را در ایام چھل 
سال خون ریزی و قتل عام ھای سیاسی و جنایت ھا بھ نام 
خود خواھند نوشت. این را  در کردستان فی الحال با بھت و 
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حیرت شاھدیم.

اسلام  رژیم  کماکان  بورژوائی  اپوزیسیون  از  بخشھائی  اگر 
سیاسی را رژیم «آخوند»ھا میدانند، تردیدی نباید کرد کھ ھر 
کس زمانی لباس بسیج و یا سپاھی بر تن داشتھ است و عمامھ 
و نعلین میپوشد، بویژه اگر بی کس و کار و از «شجره طیبھ» 
آخوندھا،  ده»  باد  بر  «ایران  سیاستھای  از  انتقام  در  نباشد 
بسیار بدتر از اسلامی ھا، در معرض انتقامجوئی خواھند بود. 
اپوزیسیون  ظرفیت  این  و  حقیقت  این  بھ  اسلام  سران  خود 
آخور  در  سر  و  مآب  سلبریتی  و  بورژوائی  و  ناسیونالیست 
یا  را  ما  ھمھ  کند  سقوط  رژیم  اگر  است:  آگاه  خلیج  شیوخ 
سناریو  آویزان.  ھا  برق  جراغ  تیر  بر  یا  و  میریزند  دریا  بھ 
نویسان انتقام جوئی کور، در آن ایام «غیر نرمال» ھر تلاش 
برای جلوگیری از خون پاشیدن بھ جامعھ را بھ حساب دفاع از 

اسلامی ھا خواھند گذاشت. 

اعدام نوید افکاری دو تصویر را از جامعھ آینده ایران و در 
شرایط سقوط رژیم اسلامی، بر روی صفحھ معادلات سیاسی 
گذاشتھ است. بھ مجازات رساندن قاتلان و جنایتکاران واقعی 
افکار  در حضور  و  علنی  دادگاه  یک  در  و  مدرک  و  سند  با 
مردم  نفرت  و  خشم  کردن  رھا  یا  جھان؛   و  ایران  عمومی 
سیاسی،  اسلام  سکانداران  کھ  مسیری  در  جھانیان  و  ایران 
اپوزیسیون  و  رنگارنگ  پرستان  قوم  و  ناسیونالیستھا 
بورژوائی فی الحال تعیین کرده اند؟ تصویر بازسازی مدنیت 
جامعھ ایران و دفاع از حیثیت و کرامت شھروندان، یا وارد 
شدن بھ دوران خونین تر تصفیھ حسابھای شخصی و  گروھی 
و  درشت»ھا  «دانھ  کھ  حالی  در  کور؟   انتقامجوئیھای  و 
«آمران» اصلی کشتارھا و قتل عامھا خود را از مھلکھ نجات 
و  کانادا  و  اروپا  بھ  مھاجرت  مسیر  کلیدی  سران  و  میدھند 
کرده  دولتھای مربوطھ ذخیره  اطلاع  و  توافق  با  را،  آمریکا 
اند، رده ھای پائین بدنھ اداری و نظامی اسلام سیاسی را در 
فضای پر از نفرت مردم بھ حال خود رھا کرده اند. با اینحال، 
لباس  آوردن  در  تن  از  و  بسیج  کارت  ھای سوزاندن  نمونھ 
سپاھی در مواجھھ با خیزش مردم، نشان از این واقعیت دارد 
رژیم  سرازیری  دوران  در  جامعھ  کشیدن  بخون  سناریو  کھ 
بر  اسلامی  رژیم  شود.   کشیده  بھ شکست  میتواند  اسلامی، 
این توھم امید بستھ اند کھ گویا پایھ اجتماعی اسلام سیاسی 
در دوره سرازیری بھ میدان چنین تصفیھ ھای خونین خواھد 
رفت. اگر در ایام گرزچرخانی رژیم و درست آنگاه کھ مردم را 
بھ گلولھ میبندند و چوبھ دار را برپا نگاه داشتھ اند، اما ریزش 
کرد  نباید شک  است،  افتاده  اتفاق  و سپاه  بسیج  در صفوف 
کھ در ایام سقوط از قدرت، «برائت» از رژیم خون و جنایت 
درست  و  آغاز خواھد شد.  اسلامی  ارگانھای  پایھ  در  وسیعا 
باید ھمھ  پیشرو  و  مترقی  نیروھای  و  مردم   کھ  ھمینجاست 
تلاشھا را بعمل آورند کھ سناریو خون پاشیدن بھ جامعھ را بھ 
شکست تبدیل کنند. توھم سران، کھ خیال میکنند بھ این ترتیب 
با بدر بردن خود از مھلکھ، ھمچنان نماینده یک دولت «دایر» 
از پاسخ بھ جنایات خویش  بدین ترتیب  باقی خواھند ماند و 
حامیان  و  متحدین  رفتار  است.  پوچ  ماند،  خواھند  امان  در 

شاه در دوره قدرت کھ حتی کودتا را بخاطر سلطنت سازمان 
دادند، با رفتار اصلی ترین آنھا، یعنی آمریکا، کھ شاه فراری 
پناھندگی»  اقامت و «حق  از  از قدرت را حتی  و ساقط شده 
محروم کردند، «درس عبرت» است. از این نظر  پول و ثروت 
ھای تاراج شده و انتقال نزدیکان و آقازاده ھا   بھ اروپا و 
آمریکا، برعکس پایھ رژیم کھ سران و دانھ درشتھا آنان را در 
روزھای سخت تنھا گذاشتند تا دستشان بخاطر عافیت طلبان 
جنایتکار بخون مردم آغشتھ شود، وسیعا بھ مردم می پیوندند. 
در  تعصبات  و  تحریکات  از  دوری جستن  و  رفتار مسئولانھ 
چنین اوضاعی، خطر سوء استفاده نیروھای راست پرو غرب، 
ماموران و مزدوران شیوخ خلیج و دخالتھای ضد اجتماعی 
ناسیونالیست و قوم پرست  انواع جریانات  فرقھ مجاھدین و 
کھ برای ایام از ھم پاشاندن شیرازه مدنی جامعھ ایران، کیسھ 

دوختھ اند، بھ حداقل ممکن خواھد رسید.

خوشبختانھ، سطح درک و شعور سیاسی مردم ایران و دست 
اندرکاران جنبشھای اعتراض ھای مدنی و طبقاتی، بویژه در 
جنبش کارگری و جنبش برابری طلبی، و وجود یک نیروی 
و  ھوشیار  و  آگاه  و  انقلابی  و  تحصیلکرده  جوانان  وسیع 
فکور؛ کھ بازھم  خوشبختانھ اصلا خود را بدھکار سیاسیون 
قدیمی و راه و منش آنان نمی دانند، شرایط را برای قراردادن 
سوسیالیسم و ترقی خواھی بھ عنوان  یک نیروی متشکل، 
مدرن و دخالتگر و بسیار با اعتماد بھ نفس، فراھم کرده است. 
این ظرفیت کھ در اعماق جامعھ ریشھ دوانده است، خواب و 
جنایات  بانیان  رفتن  در  قسر  و  بھ خون کشیدن جامعھ  خیال 
در حق بشریت را بر ھم خواھد زد. این قدرت میتواند آنان را 
پشت میز محاکمھ بکشاند و تبانی و بند و بست دولتھای غرب 

را تا آخرین لحظات مرگ اسلام سیاسی، رسوا کند. 

طیف وسیعی کھ در اعتراض بھ جنایت بھ دار آویختن نوید 
میدان  بھ  المللی  بین  ایران و در عرصھ  در جامعھ  افکاری، 
این  ادبیات  آمد، قدرت اجتماعی نیروی پیشرو را نشان داد. 
جامعھ  دسترس  در  انسانی  آرما نخواھی  و  نوین  سوسیالیسم 
است. بھ این قدرت عظیم و نیروی واقعی و این نیروی جاذبھ 

سیاسی باید  متکی شد.

سوسیالیستھا و رزمندگان راه رھائی انسان، این بار نباید بھ 
حوادث  سیر  رو  دنبالھ  بھ  و  ارتجاعی  نیروھای  فشار  گروه 

تبدیل شوند. 

 ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰

ایرج فرزاد
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جنبش سلبى و اثباتىجنبش سلبى و اثباتى  
متن پیاده شده از روي نوار سمینار کنگره سوم - شھریور ۱۳۷۹، 

اوت ۲۰۰۰

رفقا! من قطعنامھ اى را کھ دیروز حمید داده بود تأیید کردم و آخرسر 
بھ آن رأى دادم. مشکل من با ھیچکدام از نکاتى کھ کھ حمید گفت، 
نقش  اوضاع سیاسى،  تبیین  کلاسیک  در سنت  میکنم  فکر  نیست. 
نھائى،  ھدف  و  قیام  مبارزه کمونیستى،  انقلابى،  مبارزه  احزاب، 
شعار اثباتى قرار میگیرد. چیزى کھ من اینجا میخواھم بگویم با این 
درک تفاوت دارد، و نھ تنھا با حرفھاى حمید تقوائى تفاوت دارد، 
بلکھ فکر میکنم با درک و رسومى کھ ھمھ ما از فعالیت کمونیستى 
از دوره  را  انقلابى  دارد. من دوره  تفاوت  داریم،  انقلابى  در دوره 
غیر انقلابى تفکیک میکنم. من میخواھم در اینجا مفاھیمى طرح کنم 
کھ خود من بھ تاز گى بھ آنھا رسیده ام و ھیچ اصرارى ھم ندارم کھ 
کسى قبولشان کند. فکر میکنم رادیوى ما روى خط حمید کار میکند، 
مینویسند.  میکند،  حمید طرح  کھ  نظراتى  و  خط  روى  ما  نشریات 
درک ھر کادر حزب کمونیست کارگرى ایران ھمین است کھ حمید 
بیان میکند و درست ھم ھست کھ بگویند. نکتھ اى کھ من میگویم بھ 
یک معنى متفاوت است و اصرارى ندارم کھ حتى آنرا بھ قطعنامھ 
تبدیل کنم، چون قبل از ھر چیز یک متد است. من فکر میکنم بحث 
شمّ رھبرى سیاسى حزب کمونیست کارگرى در دوره انقلابى مطرح 
است. بھ نظر من دوره انقلابى از اساس با دوره قبل و با دوره بعد 
ھمانطوري  است،  انقلابى  دوره  انقلابى،  دوره  است.  متفاوت  خود 
کھ مانوور با جنگ فرق دارد. چون در مانوور، براى مثال، عنصر 
ترس وجود ندارد ولى در جنگ وجود دارد. جنگ، مانوورى نیست 
است.  جدیدى  پدیده  یک  میشود .جنگ  انجام  غیرواقعى  بطور  کھ 
و  جدید است  پدیده  یک  باشید جنگ  داشتھ  مانوور  ھر چقدر شما 
قانونمندى خودش را دارد. در مانوور وقتى ببینند یک تیر با ماده 
قرمز رنگى شلیک شده است و روى پاى افسر رئیس صف پاشیده 
است، ھمھ فرار نمیکنند بلکھ او را میبرند مداوا میکنند. در جنگ 

اگر فرمانده تیر بخورد ھمھ فرار میکنند. 
ھر  میکنم  فکر  کھ  داد “،  اثباتى  نظر  "باید  جنبشِ  کل  برخلاف  من 
کمونیستى را دست بزنید میگوید باید آلترناتیو اثباتى داد، از   ده بیست 
سال پیش ھر کسى از من پرسیده  است آلترناتیو اثباتى شما چیست؟ 
گفتھ ام نداریم! روز خودش معلوم میشود، لازم نیست ارائھ بدھیم، 
آلترناتیوى  میدھد،  ارائھ  کھ جنبش ما  اثباتى  آلترناتیو  نیست.  مھم 
و  تئورى سوسیالیسمش  در  تئوریش،  در  برنامھ اش،  در  کھ  است 
در نقدش از کاپیتالیسم ارائھ میدھد. دوره انقلابى دوره سَلب است. 
دوره نفى است. ببینید، شریعتى و مطھرى نمیتوانستند نقش خمینى 
را بازى کنند. خمینى گفت نھ، شاه نھ. ھیچ چیز بیشترى نگفت، ھیچ 
الگوئى را نداد، ھیچ شعار اثباتى نداد و آخرین نفرى بود کھ مردم 
حرفش را قبول کردند. شاه حالا کمى ضعیف شده را قبول نکردند، 
شاه را با بختیار قبول نکردند، شاه با شریف امامى را قبول نکردند 
و مدام گفتند گفت شاه نھ. بنابراین جنبش سلبى اى کھ در سال ۷۵ 
رخ داد، رفت پشت خمینى چون تنھا شاخص مھمى بود از نھ گفتن. 
من و شما ھم در کوچھ میگفتیم یواشکى میگفتیم نھ، نھ ولى آنرا 
کسى نمیشنید. نھ ِ خمینى را کردند توى بوق و روى آنتنھاى جھان 
فرستادند و خمینى شد سَمبل نھ بھ رژیم سلطنت، مھم نبود اثباتا چھ 
میگوید، دقیقا مردم حاضر شدند حرفھاى اثباتیش را فراموش کنند، 
نشنوند و بھ خودشان دروغ بگویند. میدانستند و معلوم بود کھ چھ 
تعفنى زیر آن عمامھ ھست. بھ نظر من ھیچ زن ایرانى شک نداشت 

کھ اگر این آدم بیاید وضعش خراب میشود. ھیچ روشنفکرى، ھیچ 
کارمندى و ھیچ معلمى فکر نمیکرد کھ الان اینھا میآیند، جامعھ آزاد 
میشود و ھمگى یکى یک عمامھ روى سرمان میگذاریم و میرویم در 
پارک شھر قدم میزنیم!! فکر میکردند کھ اینھا بیایند اولین کارى کھ 
میکنند حجاب را اجبارى میکنند. من خودم در تظاھرات تاسوعا کھ 
حمید بھ آن اشاره داشت، با یک خانم استاد دانشگاه کھ شعار میداد 
زنده باد جمھورى اسلامى، بحثم شد و بھ او گفتم آخر اینھا اگر بیایند 

فردا حجاب سرت میکنند، گفت الان شاه باید برود. 

سلبى  نماینده  با  آخر  تا  و  میکند  تعریف  سلبى  را  خودش  جنبش 
میرود. اگر جامعھ تصمیم گرفتھ باشد کھ سلبش پایان سلطنت است 
و سلطنت باید برود، آنوقت با آن کسى میرود کھ تا روز آخر میگوید 
پایان سلطنت و با مھمترین کسى میرود کھ میگوید پایان سلطنت. 
بھ نظر من اشتباه است، انقلاب را روى شعارھاى اثباتى سازمان 
دادن و با شعارھاى اثباتى رھبرى کردن، اشتباه است! جنبش ما باید 
بشدت اثباتى باشد، بداند کھ بھ مجرد اینکھ کوچکترین محوطھ اى 
از قدرت را پیدا کرد دقیقا چھ قانونى را وضع میکند؟ چھ اقتصادى 
بھ چھ فرھنگى رسمیت  ایجاد میکند و  پا میکند؟ چھ سازمانى  بر 
میبخشد و غیره. ھمھ اینھا را باید گفتھ باشد نمیگویم نگوئیم، من 
ھیچ اختلافى با نظر حمید ندارم کھ باید جمھورى سوسیالیستى را 
خواست، باید توضیح داد، باید نوشت، باید جدول و خط کشید، باید 
شعارھاى اثباتى را گفت، وضع ھمھ اقشار را در آن شعارھا گفت، 
ولى اینھا بھ درد دوره انقلابى نمیخورند! این جوانب اثباتى را باید 
تا بدانند میتوانید حکومت کنید، ولى انقلاب را رھبرى کردن  گفت 
بر سر ایستاد گى بر سر حرکت سلبى است و اینکھ تا کجا میتوانید 
حرکت سلبى را با خودتان ببرید .اگر جامعھ ایران حاضر نباشد تا 
شعار "جمھورى اسلامى نھ» برود، من و شما نمیتوانیم بھ زور با 
ھیچ شعار اثباتى بِبَریمش. میگوید نمیآیم! ھمین آقاى خاتمى میگوید 
افراطى! خرابکار! بى ثباتى ایجاد کن! تو رویت را کم کن !راھِمان 
نمیدھند کارى بکنیم. منزوى میشویم و در آن گوشھ میمانیم. میشویم 
تا ختم جمھورى  میخواھد  اگر جامعھ  نیروھاى حاشیھ اى.  از  یکى 
اسلامى برود، ھنر رھبرى حزب کمونیست کارگرى باید این باشد کھ 
این پرچم سلبى را نمایندگى کند. اینجاست کھ شعارھاى ریشھ اى ما 
مثل "برابرى مطلق زن و مرد، بدون ھیچ ارفاقى»، این سلبى است! 
قبول نمیکنم!  را  اسلامى  ھیچ  نمیکنم!  قبول  را  تبعیضى  ھیچ  من 
اینھا  نمیکنم!  قبول  را  فقرى  ھیچ  و  نمیکنم  قبول  را  حجابى  ھیچ 
سلبى بودن حرکت تو ھستند، کھ جمھورى اسلامى را در ھیچ شکل 
آن قبول نمیکند. این خصلت سلبى جنبش ما است کھ اجازه میدھد 
توده ھا بیایند جلو. توده ھا ھمھ شان با ھم سوسیالیست نمیشوند، با 
اثباتى  با شعارھاى  نمیشوند،  بقالھا سوسیالیست  اثباتى  شعارھاى 
ما کارمندھا سوسیالیست نمیشوند، با شعارھاى اثباتى ما مھندسھا 
سوسیالیست نمیشوند بھ احتمال قوى بیشتر کارگران سوسیالیست 
نمیشوند .جنبش اثباتى ما خیلى جنبش کوچکترى است از آن جنبشى 
با آن بگیریم.  کھ میتوانیم بھ شیوه سلبى رھبرى کنیم و قدرت را 
بحث من این است، بحث ھژمونى اینجاست. کدام جنبش اثباتى در 
جنبش سلبى ھژمونى دارد؟ کدام جنبش اثباتى؟ جنبش مذھبى یک 
کتاب  بریزد،  جامعھ  سر  بر  خاکى  چھ  میداند  است.  اثباتى  جنبش 
”حکومت اسلامى» خمینى معلوم است نوشتھ شده است. ابوالحسن 
سؤال  شریعتى  آقاى  از  بکند.  میخواھد  بود چکار  گفتھ  بنى صدر 
اثباتى اسلامى، جناح  این مملکت چکار کند. جنبش  با  میداند  کنید 
آن کھ  ایران، مرتجعترین بخش  اپوزیسیون ملى-اسلامى  ارتجاعى 
حرفش را زده بود، بنیانھاى حکومتش را ھم نوشتھ بود کھ تحت 
آن مالیات بھ سھم امام تبدیل میشود و زن حق رأى ندارد و ھمھ 
آن توضیح المسائل بھ مبناى زندگى مردم تبدیل میشود. نتوانستند 
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حتى پیاده اش ھم بکنند. معلوم است کھ نگذاشتند. این جنبش چون 
حرف  اگر  رسید،  پیروزى  بھ  مردم شد،  توده  سلبى  مبارزه  رھبر 
اثباتیش را میگفت مردم ھمان روز اول یک اردنگى بھ آن میزدند. 
اوپرا میخواند  میزند، ھمسرش  پیانو  امام  بھ ھمین خاطر میگفتند 
و ابوالحسن بنى صدر خودش بھ تنھائى یک مدل جدید "فایتر پلین"          
(fighter plane) اختراع کرده است. میگفتند ھمھ فلاسفھ جھان 
را شکست داده است اینقدر اینھا پیشرو ھستند! دیدیمشان دیگر... 
اینھا  کھ  قبول کردند  مردم  کردند،  باورشان  کردند،  قبول  مردم 
مرتجع نیستند. مردم قبول کردند کھ اینھا اجازه میدھند حرف بزنند. 
مردم نفرت اینھا را میشناختند، مردم نفرت اینھا را از کمونیستھا 
مى شناختند، در انقلاب مشروطھ حتى سران آنھا را برده بودند بالاى 
دار، با این حال تلاش براى خلاصى از سلطنت در آن لحظھ تاریخى 
و بسیج تمام عواطف جامعھ بر علیھ حکومت شاه اینقدر قوى بود 
کھ مردم با ھر کسى گفت شاه نھ، رفت. من بھ این خاطر فکر میکنم 

باید این متدولوژى جلوي ما باشد. 

جنبش  انقلابى،  دوره  در  کمونیستى  جنبش  اثباتى،  جنبش  ببینید، 
آگاھگرى نیست کھ الان بھ خیابان کشیده شده است. آگاھگرى ھیچ 
نمیرود  وقت  ھیچ  آگاھگرى  کشیده شود.  خیابان  بھ  نمیتواند  وقت 
جلوي پادگان، شعار اثباتى نمیرود جلو پادگان .در نتیجھ بھ نظر من 
اشتباه است اگر حزب کمونیست کارگرى در شرایط فعلى و درست 
"جمھورى اسلامى نھ»!، تبعیض نھ!، اسلام نھ!،  در این بزنگاه، 
برقرار  را  کار  میآئیم و ۳۷ ساعت  ما  کھ  بگوید  نھ!، بیاید  حجاب 
میکنیم و آخر سال مزد ھر کس را اینطور حساب میکنیم و پرداخت 
میکنیم. شما چطور میخواھید حکومت کنید؟ یکى در اینترنت سؤال 
کرده بود شما عدد بدھید و بگوئید خرج حکومت شما چقدر است؟ 
در  فرانکو  مگر  بود؟  داده  عدد  شما  بھ  خمینى  مگر  نمیدھم!  عدد 
اسپانیا بھ کسى عدد داده بود؟ این شیخھاى طالبان عدد داده بودند؟ 
آمدند و زدند و گرفتند و بعد گفتند میخواھند چکار کنند. اینقدر مَعرفھ 
بودند کھ مردم نگویند اینھا از آسمان آمده اند. حتى الان از آسمان 
لھستان  انتخابات  پیش  وقت  چند  میشوند.  مدعى رھبرى  و  میآیند 
بود طرف از آمریکا آمده بود و میخواست رئیس جمھور شود. در 
چک میخواستند اولبرایت را کاندید ریاست جمھورى چک کنند، این 
کسى است کھ وزیر امور خارجھ آمریکا بوده است. بھ نظر من باید 
اینقدر شناختھ شده باشید کھ بدانند کى ھستید و در زیر بوتھ سبز 
نشده اید، ولى باید رھبر جنبش سلبى جامعھ باشید. باید جنبشت را 
بشناسند و "نھ» تو را بگویند. من این را میگویم نھ اینکھ موقع 
چھ میکنیم ھاست. در برنامھ رادیوى داشتیم، کھ شعارھا را بخوانید 
جاى  بھ  اثباتا شعار نمیدھند،  مردم  چرا  است،  سلبى  ھمھ شعارھا 
مرگ بر جمھورى اسلامى بگوئیم چھ نظامى را جایگزین جمھورى 
اسلامى میکنیم. این کار و این روش سَمّ است تأکید میکنم سَمّ است! 
اگر میخواھید مردم از شما فاصلھ بگیرند بروید بھ جاى مرگ بر 
جمھورى اسلامى بگوئید چھ میخواھید بھ جاى جمھورى اسلامى 
مرگ  بگوئید  باید  شلوغى  قیام، روز  روز  انقلاب،  روز  بگذارید. 
آن  بھ  و” نھ»  آخوند،  این  بھ  "نھ»  بگوئید  اسلامى.  بر جمھورى 
آخوند، البتھ نھ بھ شیوه اکثریت، نھ بھ شیوه دو خردادیش. ھیچى 
نمیخواھم، جمھورى اسلامى را نمیخواھم، چون مردم نمیخواھند، 

مردم میآیند دنبال شما. 

بھ نظرم الان سلطنت طلبان جنبش سلبى را نمایندگى نمیکنند. مشکل 
را  این  شھامت  کھ  است  این  غرب  و  آمریکا  راست طرفدار  جناح 
ندارند کھ بایستند و بگویند جمھورى اسلامى را نمیخواھیم، خاتمى 
میگویند  خاتمى  انصارش بھ  و  اعوان  و  ھمایون  داریوش  نھ.  ھم 
آرى. بھ ھمین خاطر بھ ما میبازند. بخاطر ھمین است مردم میگویند 

انترناسیونال عالى حرف میزند. بھ قائم  مقامى میگویند  این رادیو 
پرو-خاتمى  رادیو  یک  اگر  انداختھ اید؟  راه  است  بساطى  چھ  این 
میخواستید داشتھ باشید، بود. روزنامھ پرو-خاتمى کھ ھست، شما 
لطفا از سرنگونى حرف بزنید .مردم بھ رادیو زنگ میزنند و اینھا 
را بھ ما میگویند. بھ ما میگویند راست میگوئید نصف مردم طرفدار 
شما ھستند. در نتیجھ متدولوژى و جا باز نکردن براى دوره انقلابى 
بھ نظر من تازه است. من دارم روى این متد فکر میکنم و انتظار 
ندارم فعلا کسى با آن توافق داشتھ باشد. من تمام بحث رفیق حمید 
تقوائى را تا جائي کھ جنبش ما را بھ مردم معرفى میکند و بھ عمق 
طبقھ میبرد و بھ یک جنبش قابل اعتنا در جامعھ تبدیل میکند، قبول 
دارم ولى در مکانیسم انقلاب و در دوره انقلابى و در دوره "نھ» 
گفتن مردم، ما باید نماینده "نھ» باشیم و ھر نوع تلاش براى آرى 
گفتن، اثباتى تشریح کردن، بھ نظر من جنبش بالقوه عظیمى را کھ 
نیست.  سازش  بحث  این  میکند.  تجزیھ  را  بیاید،  ما  پشت  میتواند 
مرگ بر شاه سازش با کسى نبود. "جمھورى اسلامى نھ»، سازش 
با کسى نیست. اتفاقا برعکس، ضد سازش است. مرگ بر جمھورى 
اسلامى، مرگ بر حجاب اسلامى و مرگ بر تبعیض جنسى، سازش 
نیست. زنده بادھایمان را ھم میگوئیم ولى اگر مردم زنده بادھایمان 
مطرح  نیروئى  آن  زبان  از  کھ  است  این  بخاطر  میکنند  تکرار  را 
میکنند کھ آن شعارھاى سلبى را میدھد. اگر بیایند بگویند زنده باد 
جمھورى سوسیالیستى، براى اینست کھ میگویند چون تنھا نیروى 
قابل اعتناى سرنگونى طلب این را میگوید. یعنى در ذھن مردم ما 
باید تبدیل بشویم بھ نیروئى کھ میتوانیم رژیم اسلامى را سرنگون 
کنیم کھ بعد آن میتواند اوضاع را سازمان بدھد. و نھ برعکس یعنى 
نیروى دیگرى میآید و  میاندازیم و یک  اینکھ ما رژیم اسلامى را 
رژیم  کارگرى  کمونیست  کھ حزب  بپذیرند  باید  مردم  میزند.  ھم  بر 
را ساقط میکند و براى کسب قدرت حاضر است. در کنگره ھم گفتم 
بھ نظر من جامعھ ھمیشھ خودش را بین چپ و راست مخیّر حس 
و  فقیر  مردم  کھ  در شرایطى  چیست؟  راست  چیست؟  چپ  میکند. 
محروم احتیاج بھ امنیت احساس میکنند، احتیاج بھ رفاه و آزادى و 
برابرى احساس میکنند چپھا میآیند جلو. وقتى راست میخواھد بزند 
میگویند ھمھ چیز بھ ابتکار فردى وابستھ است، میگویند چھ کسى 
گفتھ جامعھ و دولت مسئول مردم است، ھر کس برود نان خودش 
را در بیاورد، چھ کسى گفتھ است ھمھ چیز مجانى باشد، مگر اینجا 

شھر ھرت است، در چنین اوضاعى راستھا میآیند جلو. 

باور  قابل  مبناى  بر  اما  میکند،  انتخاب  راست  و  چپ  بین  جامعھ 
بودن، بر مبناى قابل دوام بود آن جنبشھا. آیا این آلترناتیو مقبول 
است، ممکن است و میشود آنرا طرح کرد؟ من فکر نمیکنم کسى در 
آمریکا بگوید، جنبش تروتسکیستى را میتوانیم در مقابل کلینتون 
باشد ولى مخیّر  تروتسکیست  در درون  کنیم. طرف ھر چقدر  علم 
است برود دمکرات و جمھوریخواه را بررسى کند و فکرى بھ حال 
خودش بکند. مھم این است کھ جامعھ قبول کند کھ چھ کسى میتواند 
بعد  کند و  بزند، ساقط  میتواند  پاى خودش بایستد. چھ کسى  روى 

قدرت خود را حفظ کند. این وظیفھ ما است. 

بنابراین اولا باید بگویم ما میخواھیم بزنیم و سرنگون کنیم و ثانیا 
نشان بدھیم کھ میتوانیم حکومتمان را نگھ داریم. سؤال مردم این 
جواب  میگویند  میکنیم.  برقرار  را  ملکى  چھ مناسبات  کھ  نیست 
چگونھ  را  فقر  جواب  میدھید؟  را چگونھ  آمریکا  احتمالى  دخالت 
میدھید؟ قبل از ھر چیز میپرسند آیا اجازه میدھند شما حکومت کنید؟ 
کجاھا ھستید؟ باید مردم وقتى ھمدیگر را میبینند بگویند در خانھ ما 
ھستند، در محلھ ما ھستند، در کوچھ ما ھستند، در مدرسھ ما ھستند 
در ھمھ جا ھستند و ببینند کھ واقعا اینھا نیرو ھستند. در نتیجھ با 
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بدست گرفتن مجموعھ اى از شعارھاى اثباتى بھ صورت بستھ بندي 
 (package)ایده آلھا و حرفھاى درست و گویا اگر آن شعارھا را 
ببرید داخل خانھ مردم، چیزى از شما قبول نمیکنند. مردم باید باور 
کنند و اعتماد کنند کھ ما نیروئى ھستیم کھ میتوانیم بزنیم و قدرت را 

میگیریم توان آنرا ھم داریم. 

من در نتیجھ فکر میکنم معادلات را باید طور دیگرى چید. 

۱  - حزب کمونیست کارگرى باید نماینده "نھ» گفتن بھ جمھورى 
اسلامى و ھر تلاشى براى اصلاحش باشد. 

"نھ» گفتن بھ ھر جزء ملى  -اسلامى دیگر  باید نماینده  ۲  - حزب 
جمھورى اسلامى باشد کھ ھر عنصرى از آن میخواھد در سیستم 

خودش وارد کند. 

سلطنت طلب میخواھد برود پنج نفرى را بیاورد کھ در قانون مشروطھ 
سلطنتى از نظر دینى قوانین را چک بکنند، ھیچگاه این موضع را 
با  نبوده است کھ مشروطھ سلطنتى  انکار نکرده اند. ھیچگاه قرار 
"دین مبین اسلام» تناقضى داشتھ باشد .براى ھمین است حکومت 
آخوند را میزند ولى با خود آخوند، با تدریس امام جمعھ تھران در 
ندارد.  داشت مسألھ اى  با شاه ھم حشر و نشر  کھ  تھران  دانشگاه 
مشروطھ سلطنتى نمیخواھد این جوانب را بزند. چھ کسى گفتھ کھ 
اینھا میخواھند بھ زنان در امر ازدواج و طلاق حق برابر بدھند؟ چھ 
کسى گفتھ است کھ اینھا کھ با آزادى روابط جنسى مشکلى ندارند؟ 
چھ کسى گفتھ کھ تعلقات دینى و مذھبى مردم را در شناسنامھ ھایشان 
خط میزنند و اصلا اجازه نمیدھند کسى راجع بھ اعتقادات دینى افراد 
بھ  "نھ ”گفتن  ھمھ  اینھا  است.  سلبى  اینھا  ھمھ  کند؟  جو  و  پرس 
پدیده اى است کھ در مقابل ما ھست و اگر ما بتوانیم نماینده انزجار 
مردم از اسلام باشیم، سلطنت طلبان شانس زیادى ندارند. چون اتفاقا 
سلطنت طلبان ضد اسلامى نیستند، اتفاقا میخواھند بیایند و بگویند 
ھمیشھ شمشیر دست من و مسجد دست اسلامیھا کھ با آن مردم را 
بچاپیم. اتفاقا ما باید روى این موج ضد اسلامى، روى این موج ضد 
مرد سالاري و روى این موج ضد استبدادى کھ ھست باید بھ پیش 
برویم. سلطنت طلب کھ طرفدار آزادى بى قید و شرط نیست .اولین 
کارى کھ سلطنت مشروطھ میکند این است کھ بھ یک شیوه اى قانون 
۱۳۱۰ را احیا کند و یک حد و حدودى براى سندیکاھاى واقعى و 
غیر واقعى، مجاز و غیر مجاز تعیین کند. حتما مى خواھند تظاھرات 
را با یک مقرراتى چیزى محدود کنند .حتما میخواھند قانون سانسور 
را بگذرانند. فردا ھمھ اینھا را میگویند، نمیتواند نگویند. براى اینکھ 
آمریکا از آنھا قبول نمیکند و میگوید باید بتوانید جواب کمونیستھا 

را یک جورى بدھید، ماده و لایحھ اى تصویب کنید! 

من فکر مى کنم اگر متدولوژى دوره آگاھگرى و جنبش سازى دارد 
میرود بھ رھبرى انقلاب، باید ھمراه با آن متد و شیوه نگاه کردن 
ھیچ  نشانھ  اتفاقا  این  و  پاى سلب.  باید برود  بدھد،  تغییر  را  خود 
میخواھند  کھ  است  نیست. علامت کسانى  بودن  کمتر سوسیالیست 
ھمھ مردم را بیاورند پشت سر خودشان حتى وقتى میدانند کھ آدم 
با  را  کسى  جورى  چھ  من  کرد.  مجاب  سوسیالیسم  با  نمیشود  را 
سوسیالیسم مجاب کنم، منفعتش اقتضا نمیکند! حالا اگر امروز ھم 
گفت آرى، فردا میزند زیرش، ولى با موج "نھ» گفتن بھ جمھورى 
اسلامى میخواھد بیاید. در نتیجھ این متدولوژى من تفاوت دارد. با 
تعیین  و  باشد متدولوژى  بنا  اگر  ولى  موافقم.  حمید  حرفھاى  ھمھ 
تاکتیک ما، روش دخالت ما در دوره انقلابى را واگذار کنیم بھ این 
و  میگوئیم  چھ  ما  بدانند  باید  مردم  کھ  ھمیشگیمان  حقیقى  حرف 
باید  بیاوریم، مردم  بھ جاى جمھورى اسلامى چھ میخواھیم  بدانند 

بدانند و بیشترین پروپاگاند را مبناى کار خود قرار بدھیم، من ھیچ 
داده  اثباتى  ناراحت ھم نیستم کھ رادیو ما شعار  نیستم و  منکرش 
است و غیره، ولى تفاوت بخشى از حزب کھ پروپاگاند میکند و دائما 
تبلیغات میکند و میگوید کیست، با بخشى از حزب کھ وظیفھ دارد 
این جنبش را در این دو سال معین بھ یک پیروزى سیاسى و نظامى 
برساند نباید قاطى بشود. اگر رھبرى سیاسى برود بایستد جلو مردم 
و بھ طور اثباتى ترویج سوسیالیسم بکند و اینکھ چگونھ آنرا پیاده 
میشود، مردم بھ آن رھبرى ھمان جوابى را میدھند کھ بھ جبھھ ملى 
دادند کھ میخواست با از رو خواندن قانون اساسى بلژیک مردم را 
با خود ھمراه کند. مردم باید بدانند کھ ما نیروئى ھستیم کھ اوضاع 
قبول  اینھا  مردم از  بگویند  رادیوھایمان  باید  نمیخواھیم.  را  فعلى 
نکنید! مردم یک سر سوزن از اسلام را در زندگیتان قبول نکنید! 
مردم یک سر سوزن زن ستیزى را قبول نکنید! زنان، مردان، مردم! 
یک سر سوزن اختناق و استبداد را قبول نکنید، از ھیچ کس قبول 
نکنید بھ ھیچ چیز کم و کوچک راضى نشوید... و مرتب جنبش سلبى 
را در مردم بیدار کنیم، آنوقت و در آن صورت، مردم میگویند خوب 
چھ بھ جایش میآید؟ اگر مردم ببیند ما رادیو داریم، ارتش داریم و در 
ھر شھرى ھستیم معلوم است میگویند اینھا میآیند جایش. یا اینھا 
میآیند یا حزب پھلَوى، تازه حزب پھلَوى براى حکومتش باید زحمت 
نماینده  کھ  نیروئى  آن  جامعھ  نظر  از  نیست.  دیگرى  کس  بکشد. 
است،  قبول  قابل  برایشان  ھم  آن  اثباتى  شعار  "نھ ”ھستند،  این 
کھ میشود با آنھا آن زندگى کرد. بھتر از وضع فعلى است. آنوقت 
بھ ھمھ چیزھائى  تبدیل میشود  براى مردم  جمھورى سوسیالیستى 
کھ آنھا دوست دارند. جمھورى اسلامى ھم در دوره اى چنین عمل 
کرد. جمھورى اسلامى از اول نگفت کھ میآیم گردن میزنم. با وعده 
آمد.  چى ھا  شریعتى  و  مجاھدین  اسلامى  عدالت  و  قسط  برقرارى 
گفتند با صلوات نان را بھ خانھ ھا تحویل میدیم. حاصل فروش نفت 
را تقسیم مى کنیم و با ماشین آدمھا را میبریم فرودگاه! واقعا اینطور 
بھ مردم میگفتند. مردم، بھترین نوع مخلوقات طبیعتند کھ میتوانند 
سر خودشان کلاه بگذارند... مردم است، انسان است. ھیچ غریزه اى 
براى دفاع از خود ندارد، میتواند سر خودش کلاه بگذارد اگر خیال 
کند آن پدیده اى کھ میخواھد بھ کامش رود بھ نفعش است، ممکن 
بیاندازد. مردم خودشان را مجاب میکنند  آتش  بھ  را  است خودش 
کھ آن خواستى را کھ تو دارى، میخواھند، اگر فکر کنند آن پدیده اى 
را کھ نمیخواھند، تو میتوانى برطرف  کنى. این تمام قضیھ است. و 
آنرا  اینکھ مردم متوجھ شوند کھ تو نھ فقط میخواھى، بلکھ توان 
ھم دارى. بھ نظر من مشکلى کھ ما با انقلاب آتى داریم، ناباورى 
مردم بھ کمونیسم است. ناباورى بھ کمونیسم نھ بھ مثابھ ایدئولوژى، 
آزاد گفتند و  بازار  از  کھ خیلیھا و دشمنان ما علیھ آن و در دفاع 
تبلیغ کردند کھ کمونیسم بھ پایان رسید و غیره. منظورم ناباورى بھ 
کمونیسم بھ عنوان یک جنبش است کھ آیا میتواند بزند، بگیرد و 
در قدرت بماند. اینکھ ما را در ذھن مردم از شخصیتھاى جونیور 
و شریک کوچک سیاست بھ نفر اصلى و سینیور در صحنھ سیاسى 

تغییر دھد. 

و  اثباتى  تحلیلھاى  و  اثباتى  شعارھاى  جاى  بھ  من  نتیجھ  در 
اندازه گیرى و بودجھ بندى سوسیالیسم، رھبران متعدد و سرشناس 
را پیشنھاد میکنم. بھ جاى شعارھاى چھ باید بکنیم، نیروى نظامى 
قوى را پیشنھاد میکنم، بھ جاى خیلى کارھاى دیگر رادیوى قوى و 
چند ساعتھ را پیشنھاد میکنم. تلویزیون را پیشنھاد میکنم. شھرت 
ھر چھ بیشتر حزب را پیشنھاد میکنم. بگذارید مردم مقایسھ کنند. 
مردم مقایسھ کنند اینھا میتوانند حکومت کنند. بھ نظر من بلشویکھا 
ھیچ چیز اثباتى نگفتند جز اینکھ جنگ را ختم میکنند. مردم جنگ 
را نمیخواستند، بلشویکھا گفتند آن را ختم میکنیم. مردم گفتند تزار 
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ھم نمیخواھیم، تازه او از قبل رفتھ بود. مردم میخواستند جنگ را 
ختم کنند، گفتند یک نیروى ضد جنگ در جامعھ ھست و آنھم اینھا، 

بلشویکھا، ھستند. 

تازه، بر خلاف تصور دمکراتھا، بلشویکھا در روسیھ مردم را قانع 
نکردند، یک عده شان رفتند و حکومت را گرفتند و اعلام کردند حالا 
این  پشت  مى آئید  بالاخره  چھ مى گوئید؟  ماست،  دست  در  حکومت 
قضیھ کھ جنگ را ختم کنیم و نان را تقسیم کنیم یا خیر؟ تصمیمت 
نھ،  مردم مى گفتند  اگر  مطمئنا  بگیر.  را  تصمیمت  برو  بگیر،  را 
نمى خواھیم با شما بیائیم، شخصا فکر میکنم کھ بلشویکھا حکومت 

را تحویل میدادند. 

* و مطمئن نبودم اگر مردم مي گفتند نھ نمیخواھیم با شما بیائیم، 
بیخود  میگفتند  میکنم  فکر  شخصا  میدادند!  تحویل  را  قدرت  اینھا 

کردي. ھمینھ کھ ھست!"

از طرف  میگویم جھت گیرى  من  است...  این  من  بحث  ھرحال،  بھ 
را  دارد حرکت سلبى  کھ جامعھ  دوره اى  کردن در  و حرکت  اثباتى 
تمام  کمونیستى  جنبش  نشین شدن  حاشیھ  قیمت  بھ  میکند،  تجربھ 
میشود. شما باید رھبر جنبش سلبى باشید. باید رھبر جنبش سلبى 
باید نیروى قابل اعتنائى داشتھ باشید و  باشید و براى رھبر شدن 
بتوانید قابلیت ادامھ حیات را داشتھ باشید و در آن شرایط بتوانید 
بمانید و باید بطور واقعى نیرو باشید. من اختلافى در اصول ندارم و 
با ضرورت اینکھ جامعھ بداند ما چھ میگوئیم و آلترناتیو اثباتى ما 

چھ باید باشد، حرفى ندارم. 

تاکتیکھاى  نتیجھ من در مقابل بحثھائى کھ میرود برنامھ ما و  در 
کار  کھ  مطالباتمان،  و  برنامھ مان  بھتر  جھت پروپاگاند  در  را  ما 
ھمیشگیمان است، طرح میکند، توجھ بیشتر بھ بحث حزب و جامعھ 
ببریم توى چشم مردم،  این حزب را  اینکھ  یعنى  را درست میدانم. 
را بشناسند،  آرمَش  بزنند،  حرف  موردش  در  مردم  خانھ ھاى  در 
صدایمان را بشنوند، فارسیمان را بشنوند و بدانند در ھر شھرى چھ 

کسى چگونھ میتواند آنھا را بھ ھم متصل کند. 

بخش دوم: 
در  رفقا  از  یکى  بگویم:  حمیدتقوائى  دوم  بحث  بھ  کوتاه  پاسخ  در 
این  تبلیغ  ما  بحثھا  این  با  پس  کھ  گفت  من  استراحت بھ  فاصلھ 
برنامھ ھایمان را کھ راجع بھ سوسیالیسم گذاشتھ ایم، کنسل میکنیم؟ 
جواب  چیست  نظر شما  بپرسد  کس  ھر  دیگر  است  سلبى  جنبش 

میدھیم بھ تو چھ مربوط؟! 
من فکر میکنم این جمع روشن است کھ ما کى ھستیم و چھ میخواھیم 
و بھ عنوان یک حزب تا چھ اندازه تصویر و شعارھایمان و اھدافمان 
را بھ جامعھ میبریم و حتى شیوه پیاده کردن آنھا در جامعھ چگونھ 
است. سؤال بر سر شیوه رھبرى و کسب ھژمونى در یک جنبش 
سیاسى است کھ در یک دوره معین در یک کشور معین برپا میشود. 
در نتیجھ بھ نظر من حزب کمونیست کارگرى باید ھر روز آرمانھا 
و شعارھا و اھداف و سیاستھایش را در جامعھ پمپ کند تا بتواند 
تصویر خود را بھ جامعھ ارائھ دھد. بخشى از معرفى حزب بھ جامعھ 
جامعھ  بھ  میخواھد  را  و چھ سیستمى  اھداف چیست  کھ  است  این 
بیاورد. بحث من این است، اگر تحلیل خود حمید را قبول کنیم، این 
کھ  ھست  سرنگونى  جنبش  یک  میگوید  حمید  نیست.  کافى  دیگر 
طبقات میخواھند رھبرى آنرا بھ دست بگیرند و یواش یواش بھ یک 
جنبش عمومى تبدیل میشود. مردم جانشان از جمھورى اسلامى بھ 
آنرا دیگر نمیخواھند. تمام قضیھ بر ھمین یک  لب رسیده است و 

جملھ بنا شده است، میگوید نمیخواھندش. کسى میتواند رھبرى این 
جنبش را بر عھده بگیرد، کھ نماینده نخواستن باشد و نماینده تا آخر 
بردن این نخواستن. کسى ممکن است این تحلیل را رد کند و بگوید 
چیزھاى  یک  و  میخواھند  را  حکومت  از  چیزھائى  یک  مردم  کھ 
دیگرش را نمیخواھند، یا بھ آن رضایت میدھند و در نتیجھ شانس با 
نیروھاى اصلاح طلب است. طبرزدى و یا دفتر تحکیم وحدت، براى 
اکثریت  و  اسلامى  انقلاب  یا مجاھدین  میگویند.  را  این  لابد  مثال، 
ممکن است اینطورى بگویند. بالانس اینھا یک نوعى اصلاح رژیم 
موجود است و افق خودشان را بھ این ترتیب میخواھند بھ جاى حرف 
مردم قرار بدھند. اما اگر مردم رژیم را نمیخواھند و حتى اگر بتوانیم 
کارى بکنیم کھ بھ درجھ بیشترى این نخواستن آنھا را ارتقا بدھیم، 
این است. و رھبرى جنبش سرنگونى را  انقلابى  این وظیقھ حزب 
بھ جز با شعار سرنگونى نمیشود بھ دست گرفت. اما واضح است 
این رھبرى را دست ھر نیروئى کھ بگوید "من بیشتر میگویم نھ»، 
موجود کھ  اجتماعى  سیاسى  نیروھاى  بین  از  مردم  باید  نمیدھند. 
میدانند وزنھ ھائى در جامعھ ھستند، بھ آن نیروئى کھ این سرنگونى 
بدھند و دورش جمع  نشان  میکند، روى خوش  نمایندگى  طلبى را 
شوند. و در نتیجھ مردم حرف و نیات خودشان را در شعارھاى آن 
نیرو میبینند. ببینید الان سلطنت طلبھا تریبون باز کرده اند کھ حزب 
کمونیست کارگرى حرف بزند، الان سعى میکنند اختلافات با ما را بھ 
نظر خودشان کمرنگ بھ نظر بیاورند. پیش خودشان فکر میکنند کھ 
حزب کمونیست کارگرى مدرن  است. اینھا اسلامیھا را عقب میرانند، 
ما با آمریکا میرویم میگیریم. در میان ما سعى میکنند از جنبھ خلع 
ید، مالکیت اشتراکى، و لغو کار مزدى صرفنظر کنند و در ما نیروئى 
براى تضعیف جمھورى اسلامى ببینند. ما ھر کارى بکنیم این نوع 
نیروھا تصویر خودشان را از ما ارائھ میدھند و بھ خودشان میگویند 
نھ اینھا قصد خلع مالکیت ندارند، بھ خودش ھم ھمین طورى نگاه 
کدام  میکنند ببیند  نگاه  بیاندازند،  را  اسلامى  جمھورى  اگر  میکند 
نیرو را در برابر موضع خلع مالکیت ما قرار بدھند. در ھمین پروسھ 
بخشى از آنھا حتى سعى میکنند جلوي این خواستھا را در حزب سد 
کنند، بھ نظر من گرایشات اجتماعى از حزب قطعا استفاده میکنند و 
بر روى حزب فشار میگذارند. بحث من این است کھ حزب کمونیست 
اینھا  میکند،  و سازماندھى  میکند  ترویج  میکند،  تبلیغ  کارگرى 
تئورى و توضیح برنامھ و  بھ جاى خود محفوظ، و جز لایتجزاى 
شعارھائى است کھ مردم با آنھا نیاتشان را تداعى بکنند. اما در یک 
دوره و مقطعى کھ حزب کمونیست کارگرى در معرکھ جنگ قدرت 
بھ قدرت  تو را  نقالھ اى  آنوقت باید فھمید چھ تسمھ  قرار میگیرد، 
نزدیک میکند نھ اینکھ چھ تسمھ نقالھ اى تو را معرفى میکند. در 
روزھائى کھ باید قدرت را بگیرید نمیتوانید بایستید کھ خودتان را 
معرفى کنید. باید قدرت را بگیرید. اینجاست کھ باید دید مردم چگونھ 
بھ شما اجازه میدھند کھ قدرت را بگیرید، با شما میآیند و چھ کار 
باید کرد کھ با شما بیایند؟ من روى این جنبھ است کھ میگویم اگر در 
رادیو و تبلیغاتمان بگوئیم فقط شعار مرگ بر جمھورى اسلامى کافى 
نیست، بلکھ مردم باید شعارھائى ھم بدھند کھ چھ میخواھند، بھ نظر 
من ما داریم بھ این ترتیب مردم را گمراه میکنیم. مرگ برجمھورى 
اسلامى کافى است! آیا واقعا اگر بشنویم کھ در این دانشگاه و آن 
محلھ و این و آن کارخانھ شعار مرگ برجمھورى اسلامى بلند شده 
است، کافى نیست؟ چھ را میبایست میگفتند، شعار چھ کسى را دارند 
میدھند؟ شعار داریوش ھمایون را؟ نھ! شعار احزب دوخردادى را؟ 
نھ! شعار ما را دارند میدھند. الان فقط مائیم کھ میگوئیم مرگ بر 
این شعار  آنھا ھمھ میآیند  آنوقت  جمھورى اسلامى، حمید میگوید 
را میگویند. باشد، تمام قضیھ این است، تمام قضیھ ھژمونى ھمین 

است. (از میان حضار: مجاھد ھم میگوید!)
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بر  مرگ  میگوید  اسلامى،  برجمھورى  مرگ  نمیگوید   ...مجاھد 
اثباتى  سلب،  در  موارد  خیلى  در  بقول معروف  آخوندى.  حکومت 
نھفتھ است. اینکھ شما تا کجا را میخواھى نفى کنى نشان میدھد چھ 
تو  را میخواھى عوض کنى. واضح است کھ تصویر اثباتى  چیزى 
باید بالاى سر جامعھ باشد. من میخواھم بگویم کھ شعار روز جنگ، 
آن شعار ھَل مَن مبارز طلبیدن و برویم بھ سمت پادگانھا، بزنید و 
بگیرید، نمیخواھیم، رضایت نمیدھیم و یا مثلا بگویند طبرزدى نوکر 
بى اختیار از این در نمیآید کھ من آلترناتیوم را گفتھ ام. این شعارھا 
از این در میآیند کھ آنھا میخواھند سازش کنند تو نمیخواھى، فقط 
از این. یکى یکى سیاستمدارھاى طبقات دیگر میخواھند سازش کنند 
ولى تو نمیخواھى. یکى یکى در حفظ وضع موجود آن روز ذینفع 
میشوند ولى تو ذینفع نیستى. و اگر مردم ھم ذینفع نباشند و حس 
کنند کھ ذینفع نیستند با تو میآیند. یا تو باید کارى بکنى کھ حس کنند 
کھ ذینفع نیستند. بھ این معنى قبول میکنم کھ ھرچھ جلوتر میرویم 
و اوضاع آشفتھ تر باشد، دوز بیشترى از اینکھ آلترناتیو چى ھست 
را باید وارد کنیم .بالاخره بین دو نیرو کھ ھر دو طرفدار سرنگونى 
است مردم باید انتخاب کنند .ولى این قبل از اینکھ از شعار اثباتى 
تو در آمده باشد، از انتخاب بین راست و چپ در جامعھ در میآید. و 
اینکھ کدامیک از اینھا شانس دارد کھ بماند. بھ نظر من مردم بعد 
از اینکھ رژیم را ساقط کردند میروند خانھ شان. طبقھ کارگر ممکن 
است بخواھد در صحنھ بماند و کارھاى دیگرى را انجام بدھد، اما 
بھ نظر من خصلت عمومى جنبش با سرنگونى تمام میشود. مردم 
پایان  مخمصھ  بھ  میتواند  نیرو  ببینند کدام  میخواھند  عموم  بطور 
بدھد و نُرمى را برقرار کند. اگر چپ جامعھ، چپ طرفدار آلبانى و 
پرو روسى باشد کھ تصویرش از جامعھ آلبانى را میخواھد بیاورد، 
من از شما قبول میکنم و میگویم نمیخواھیم حتى اگر بزند و بگیرد 
ھم باز نمیخواھیم. بھ این معنى اینکھ چھ تصویرى از تو در جامعھ 
ھست، مھم است. ولى این تصویر در رادیکالیزه کردن مردم نقشى 
ندارد، در انتخاب کردن تو بھ عنوان آلترناتیو رادیکال نقش دارد. 
میخواھم فرق اینھا را بگویم .در جنبش سرنگونى را بھ جلو سوق 
دادن، آلترناتیو ما معنى ندارد. اگر جنبش سرنگونى بھ جلو سوق 
پیدا کرد در پذیرش حکومت تو این خیلى نقش دارد کھ تو کى ھستى، 
چھ میخواھى بگوئى و چکار میخواھى بکنى. بھ نظر من اگر ما بر 
چیزھاى دیگرى خم شویم درست تر عمل کرده ایم. ضمن گفتن اینکھ 
کى ھستیم، تمرکز کنیم بر اینکھ ما را بھ عنوان یک نیروى قوى 
سیاسى کھ میتواند حکومت کند، میتواند قیام سازمان بدھد، میتواند 
ھمھ جا حضور داشتھ باشد، ھستند، در مورد آنھا دروغ و اغراق 
نشده است، بشناسند. در خود ھمین کنگره سھ، یک عده میگفتند 
سال  دو  نیست.  جا  ھمھ  میکند،  غلوّ  کارگرى  کمونیست  این حزب 
پیش ده برابر اینھا را در مورد ما میگفتند. بعد میبینى کھ عبدالله 
دارابى و مجید حسینى دارند در اطراف مریوان قدم میزنند و با مردم 
حرف میزنند. دیگر نمیتوانند اینھا را بھ ما بگویند. مردم کردستان، 
را  ما  باشیم،  توضیح داده  برایشان  را  اثباتیمان  شعار  ھم  ھرچند 
اکنون بیشتر باور میکنند کھ مجید حسینى یک ماه تمام در منظقھ 
میچرخد، رفتھ است توى شھر و آمده است بیرون و با مردم تماس 
گرفتھ است و این حکومت جرأت نکرده است برود سراغش. مردم 
باور میکنند کھ اینھا میتوانند، اھل این کارند، نیروى آن را دارند. 
حتى بھ نظر من شایعھ اى کھ اینھا از اسرائیل پول میگیرند بھ نفع 
ماست. بگذارید بگویند! اسرائیل کھ نمیآید بھ یک محفل چھار نفره 
کمک کند، حتما نفع خودش را در این دیده است، لابد برآورد کرده 
است کھ حزب کمونیست کارگرى یک نیروئى است کھ میشود بر آن 
سرمایھ گذارى کرد. بگذرید بگویند، واضح است کھ پاسخشان را 
میدھیم، ولى این ساده لوحھا نمیفھمند کھ حزب کمونیست کارگرى 

بھ عنوان یک نیروى سیاسى از دولتى مثل اسرائیل، کھ ھر دولتى 
نیست و اصلا شبیھ مثلا اردن نیست، و بلکھ باید قبل از آن با آمریکا 
پول  کرور کرور  میدھد،  پول  نیروئى  چھ  بھ  کھ  باشد  کرده  توافق 
گرفتھ است. یک چنین تصویرى رفتھ است توى خانھ ھاى مردم و در 
نتیجھ مردم میگویند اینھا میتوانند بگیرند و نگھدارند و حتى ممکن 
است با اسرائیل و آمریکا بھ یک سازشى برسند کھ بتوانند خودشان 
را سر کار نگھ دارند. این تصویر رفتھ است توى خانھ ھاى مردم. 
آیا ما یک عده جوان آوانتوریست ایده آلیست و ماگزیمالیست ھستیم 
یا یک حزب سیاسى قوى و رادیکالى کھ میزند و قدرت را میگیرد 
و میتواند بماند و دولت تشکیل میدھد و کشاورزى را راه میاندازد 
و اقتصاد را سر و سامان میدھد و مدارس و طب را راه میاندازد؟ 
در  کھ حرفھاى شما  آنجائى  تا  است،  مھم  نظر من  بھ  این تصویر 
ساختن این تصویر نقش دارد، کاملا درست است و حق دارید و حتى 
در سرنگونى ھم باید ادامھ بدھیم. ولى جاى این را کھ تو موظفى 
قدرتت را و انسجامت را، توده اى بودنت، حضورت و در دسترس 
بودنت را نشان بدھى، نمیگیرد. ما کنگره را بردیم در دسترس، کھ 
مردم باورمان کنند، نیروى نظامیمان را بردیم در دسترس کھ مردم 
باورمان کنند، رھبریمان را و عضو کمیتھ مرکزى را گذاشتھ ایم در 
دسترس مردم کھ باورمان کنند. این جنبھ است کھ علاوه بر بحثھاى 
اثباتى  آلترناتیو  است  ممکن  ھم  وحدت کمونیستى  است.  مھم  شما 

خود را ارائھ کند، اما آن کارھا را نمیتواند انجام دھد. 
-----------------------------

 *.یک توضیح ضروري: جمله اي که با خط پررنگ نوشته 
شده است در یک سهو غیرقابل گذشت به صورتی تماما 
متفاوت و متناقض با متون کنونی در سایتها و از جمله 
در سایت آرشیو آثار منصور حکمت منتشر شده است. 

جمله مذکور به غلط چنین انتشار یافته است:
مطمئنا اگر مردم مى گفتند نه، نمى خواهیم با شما بیائیم، 
تحویل  را  حکومت  بلشویکها  که  میکنم  فکر  شخصا 
میدادند. من این سهو و لغزش را در "برخی دست نوشته 
ها و آثار منتشر نشده منصور حکمت" که به شکل کتاب 

چاپی در اوت 2011 انتشار یافت، تصحیح کرده ام.

 ایرج فرزاد
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بدست  آن  از  رسانھ ھا  کھ  روایتى  با  و  مى گذرد  خلیج  در  آنچھ  با 
مى دھند الحق کھ باید از اینکھ دنیاى امروز دنیاى دورویى، اخلاقیات 
دلبخواھى و معیارھاى دوگانھ است شکرگزار باشیم. تصور کنید اگر 
بنا بود ھمھ قطعنامھ ھاى سازمان ملل با ھمین درجھ عزم و قاطعیت 
بھ اجرا در آیند چھ آشوبى بپا مى شد. تجسم کنید کھ فقط براى نمونھ 
و  فلسطینى  سرزمینھاى  اشغال  بدلیل  مى بایست  بمب  ھزارتن  چند 
رفتار ضد انسانى با مردم فلسطین روى اسرائیل ریختھ مى شد، یا 
روى آفریقاى جنوبى، بخاطر امتناعش از برسمیت شناختن ھویت 
انسانى اکثریت ساکنین اش، یا روى خود آمریکا، براى چندین دھھ 
سلاحھاى  انداختن  کار  از  کھ  کنید  تصور  بشریت.  بى وقفھ  ارعاب 
انگلستان،  فرانسھ،  چین،  آمریکا، شوروى،  در  کھ  جمعى  نابودى 
اسرائیل و ھر کشورى کھ وسعش مى رسد انبار شده است بھ چند 
افکن ھا و شلیک چند موشک کروز  پرواز جنگنده ھا و بمب  فقره 
نھ  انحصارى  کنترل  از  بود  بنا  واقعا  اگر  کنید  فکر  مى داشت.  نیاز 
فقط بر نفت، بلکھ ھمچنین بر گندم، تکنولوژى، اطلاعات، دارو و 
غیره جلوگیرى کنیم چھ جنگھایى مى بایست برپا شود. اگر بنا بود 
ھمھ دیکتاتورى ھا محاصره شوند چھ تعداد کشتى لازم مى شد. اگر 
بنا بود ھمھ جنایتکاران جنگى، مستقل از نژاد و عقیده و ملیت و 
آداب معاشرتشان محاکمھ شوند بھ چھ تعداد قاضى و سالن دادگاه 
ھاى  ابرقدرت  کردن ھمھ  رام  براى  اقدام  کھ  کنید  بود. تصور  نیاز 
دست بھ ماشھ در سطح جھانى و منطقھ اى محیط زیست را با چھ 
خطرات عظیمى روبرو مى کرد. و بالاخره ھزینھ مالى اینھا را در نظر 
بگیرید. ھیچ ژاپن و عربستان سعودى اى نمى توانست آنقدر پول رو 
امن تر  است،  کھ ھست خوب  ھمینطور  مى شد.  کابوسى  واقعا  کند. 
اروپایى  قومى  خودپرستى  و  خودفریبى  کارناوال  بھ  بیائید  است. 
«مخبرین  کودکانھ  ذوق  و  شوق  در  بیائید  بپیوندیم.  آمریکایى   -
بازیھاى  در  «متخصص»مان،  تلویزیونى  مفسرین  و  بیطرف» 

شویم.  سھیم  واقعى،  عالم  در  جدیدشان  کامپیوترى  جنگى 

یا شاید ھم نھ. بجاى این بھتر است خود را از مفروضات و توجیھاتشان 
خلاص کنیم و بھ مسائل واقعى این جنگ توجھ کنیم. این جنگ بر 
سر دموکراسى و دیکتاتورى نیست. کشتن و معلول کردن ھزاران 
تن از مردم عراق و خراب کردن خانھ و مدرسھ و کارخانھ شان بر 
سرشان براستى روش مھوعى براى نجات آنھا از ستم سیاسى است. 
این جنگ ربطى بھ جلوگیرى از محروم شدن غرب از نفت ندارد. 
نداشتھ  آن را  بیشتر براى کسى کھ قصد فروش  بازھم  نفت  تملک 
باشد بیمعناست. این جنگ برسر حراست از قوانین بینالمللى نیست. 
با علم بھ پیشینھ خود این مجریان قانون، از ھیروشیما و ویتنام تا 

گرانادا و نیکاراگوئھ، چنین ادعایى را نمى توان جدى گرفت. 

کھ  ھمانند  درست  اینھا  نیستند.  جنگ  این  واقعى  معضلات  اینھا 
ھستند: تبلیغات جنگى. سرنخ ھاى کلیدى براى درک علل واقعى این 
درگیرى را باید در اشارات بظاھر بى آزار جرج بوش بھ یک «نظم 

نوین جھانى» و خواست پذیرفتھ نشده صدام حسین مبنى بر ایجاد 
«پیوند» (میان عاقبت کویت با حل مسالھ فلسطین) جستجو کرد. 

نظم نوین جھانى

درگیرى امروز در خلیج صرفا یکى از جلوه ھاى تضادھا و ابھامات 
سقوط  با  است.  سرد  جنگ  از  پس  بین المللى  مناسبات  در  موجود 
بلوک شورورى در نیمھ دوم دھھ ھشتاد، ساختار پیشین قدرت در 
سطح بین المللى نیز، کھ بر تقابل نظامى، سیاسى و بدرجھ کمترى 
اقتصادى، دو بلوک غرب و شرق مبتنى بود، فرو ریخت. در حالى 
کھ رسانھ ھاى جمعى و مفسرین سیاسى در غرب آنچھ را کھ سقوط 
و  از صلح  وآینده اى مشحون  مى گرفتند  مى نامیدند جشن  کمونیسم 
صفا تحت سلطھ بلامنازع بازار پر افتخار را وعده مى دادند، براى 
از  مملو  از جنگ سرد  دنیاى پس  کھ  بود  ناظر ھوشیار مسلم  ھر 
تقابل ھا و تنش ھاى جدى اقتصادى، سیاسى و ایدئولوژیکى خواھد 
بود. تفسیرھاى سیاسى در غرب معمولا بھ مسائلى نظیر وضعیت 
اروپاى شرقى، شکاف «شمال و  بى ثبات و متحول در شوروى و 
اینھا خیره  جنوب»، محیط زیست، کشمکشھاى منطقھ اى و نظایر 
«متمدن»  غرب  مرزھاى  خارج  در  ظاھرا  کھ  مسائلى   - مى شوند 
دھھ  از معضلات  بخشى  قطعا  اینھا  دارند.  ریشھ  «دموکراتیک»  و 
در  محورى  معضل  و  اصلى،  اما مصاف  دھند.  مى  تشکیل  را   ۹۰
ھر کوششى براى شکل دادن بھ یک «نظم نوین»، در خود غرب 
نھفتھ است. سقوط شرق ھمچنین مترداف با زوال غرب بعنوان قطب 
مقابل آن است. یعنى زوال آن موجودیت اقتصادى، سیاسى، نظامى 
و ایدئولوژیکى کھ براى محاصره و شکست بلوک شوروى پس از 
جنگ دوم جھانى حدادى شده بود. غرب، چھ بعنوان یک مفھوم و 
و  ھژمونى  مبناى  بر  - سیاسى،  اقتصادى  واقعیت  یک  بعنوان  چھ 
یا بھ اصطلاح «نقش رھبرى» ایالات متحده بنا شده بود. حفظ این 
نقش، و یا حتى گسترش آن، در دنیاى متحول سیاست پس از جنگ 

سرد، چکیده دورنماى آمریکا براى «نظم نوین جھانى» است. 

 تا قبل از بحران اخیر در خاورمیانھ بنظر مى رسید کھ چنین دورنمایى 
آلمان  و  ژاپن  عروج  است.  خویش  تحقق  براى  عملى  محمل  فاقد 
غربى بعنوان قدرتھاى عظیم اقتصادى، حرکت بسوى وحدت اروپا و 
تحقق عملى وحدت دو آلمان، چرخش سیاسى در کشورھاى اروپاى 
شرقى بھ نفع راست طرفدار بازار، و بالاخره گشوده شدن اقتصادى 
لحاظ  ھر  از  را  قدیم  غرب  غرب،  بروى  شوروى  خود  سیاسى  و 
تخریب و تضعیف کرده بود. نھ فقط نقش رھبرى آمریکا، بلکھ خود 
نھادھایى کھ محمل و ضامن ھژمونى آمریکا بودند، نظیر ناتو، ھردم 
زائدتر و بیخاصیت تر بنظر مى رسیدند. کل سیاست خارجى آمریکا 
جھت و تمرکز خود را از دست داده بود. حتى برخى از سر سخت ترین 
سلحشوران جنگ سرد در راست افراطى سیاست آمریکا بھ مدافعین 
انزواطلبى تبدیل شده بودند. بحران خلیج بھ دولت آمریکا امکان داد 
تا براى معکوس کردن این روندھا وارد عمل شود. جرج بوش در 
در  آمریکا  نیات  مذھبى  خبرگزاران  اجتماع  در  اخیر خود  سخنرانى 
جنگ را با شفافیت حیرت انگیزى بیان کرد. بگفتھ بوش، ھدف از 
این جنگ «اعاده رھبرى» و «قابل اتکاء بودن» آمریکاست. وقتى 
این ھدف متحقق شود، آنگاه مسائل بین المللى نظیر مسالھ فلسطین 

مى تواند در سایھ «نقش رھبرى کننده آمریکا» حل و فصل شود. 

 آمریکا بھ فرصتى کھ اشغال کویت توسط عراق ایجاد کرده بود چنگ 
انداخت تا خود را بعنوان یک ابرقدرت مجددا بھ کرسى بنشاند. بھ 
کمک کمپین عظیمى از تبلیغ و تحریک کھ توسط ژورنالیسم نوکر 

طلوع خونین نظم نوین جهانىطلوع خونین نظم نوین جهانى
جنگ آمریکا در خاورمیانهجنگ آمریکا در خاورمیانه
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و مجھز در غرب، کھ خود محصول بى تفاوتى سیاسى تودھاى دھھ 
ھشتاد است، بھ پیش برده شد، یک شبھ یک «امپراطورى شر» جدید 
ساختھ شد. یک کشور جھان سومى با جمعیتى کمتر از ۱۷ میلیون، 
مقروض و تماما وابستھ بھ صدور نفت بھ غرب و فرسوده از جنگ 
ھشت سالھ با کشور ھمسایھ اش ایران، یک خطر تھدید کننده جھانى 
تصویر شد. یک مسالھ منطقھ اى کھ تحت شرایط دیگرى با فشارھا و 
مانورھاى سیاسى و دیپلوماتیک پاسخ مى گرفت، تا حد یک کارزار 
مرگ و زندگى براى «جھان متمدن» بزرگ جلوه داده شد. اروپاى 
با تزلزل بھ خط شد. ھلموت کوھل و میتران، چھره ھاى یک  قاره 
بیکر، سمبلھاى  و  بوش  توسط  مدعى،  و  متحد  بورژوایى  اروپاى 
یک  بھ  ژاپن  غول  شدند.  رانده  حاشیھ  بھ  آمریکا،  فائقھ  قدرت 
صندوقدار مطیع تنزل داده شد. حیاتى بودن «نقش رھبرى کننده» 

آمریکا در نظم سرمایھ دارانھ جدید جھان بھ اروپا یادآورى شد. 

باید  کھ  محورى اى  مسائل  است،  جنگ  عراق صحنھ  کھ  حالى   در 
از طریق این جنگ حل و فصل شود در درجھ اول در غرب نھفتھ 
است. نمایش قدرت و «رھبرى» آمریکا در منطقھ قرار است ضامن 
حفظ موقعیت برتر این کشور در مقابل متحدین و رقبایش در غرب 
پس از جنگ سرد باشد - عاملى کھ در عین حال پیش شرط تفوق 
جھانى آمریکا نیز ھست. اما تلاش آمریکا خلاف منطق سرمایھ دارى 
و  قدیم  موازنھ  در  اساسى  نظرى  تجدید  کھ  مى کند  عمل  امروز 
ایجاب  اقتصادى و سیاسى بورژوایى جدیدى را  شکل گیرى آرایش 
با ھمبستگى  مى کند. ماھیت شکننده «ائتلاف» امروز در مقایسھ 
درونى اى کھ اتحاد غرب دھھا سال در مقابلھ با بلوک شرق از خود 

نشان داد محدودیت ھاى تاریخى تلاش آمریکا را تاکید مى کند. 

فلسطین و کویت: پیوند

در سنگرھاى مقابل، نھ عراق بعنوان یک کشور یا رژیم سیاسى، بلکھ 
ناسیونالیسم عرب بعنوان یک نیروى منطقھ اى را مى یابیم - حریف 
دیگرى در کشمکش براى شکل دادن بھ نظم جدید. این ناسیونالیسم 
خلق گرایانھ و ضداستعمارى قدیم نیست، بلکھ پرچم بورژوازى عرب 
پس از اوپک است. مبارزه جویى این ناسیونالیسم از استیصال فقراى 
عرب یا مصائب مردم فلسطین مایھ نمى گیرد، بلکھ حاصل امکانات 
بھبود  براى  عرب  بورژواى  دولتھاى  روى  بر  کھ  است  مادى اى 
موقعیت شان در اقتصاد جھانى و ساختار منطقھ اى و بین المللى قدرت 
گشوده شده است. تقابل و موازنھ قدیم بین شرق و غرب مدتھا چنین 
انتظاراتى را عقیم گذاشتھ بود. نفوذ غرب در خاور میانھ بر اسرائیل 
و ایران، بعنوان ستون ھاى سیاست محاصره شوروى، متکى بود. 
حتى دولتھاى عربى طرفدار غرب، اردن، عربستان سعودى و بعدھا 
مصر، قادر بھ برقرارى چنان پیوند اقتصادى و سیاسى فشرده اى با 
غرب کھ اسرائیل و ایران زمان شاه از آن بھره مند بودند و شرط 
محسوب  تکنولوژیکى  پیشرفت  و  سرمایھ دارى  توسعھ  ضرورى 
مى شد نبودند. بعلاوه مدتھا قبل از سقوط نھایى بلوک شرق دیگر 
براى  چھارچوبى  ھرگونھ  ارائھ  از  بلوک  این  کھ  بود  شده  روشن 
اما  است.  ناتوان  خود  نفوذ  منطقھ  کشورھاى  در  اقتصادى  رشد 
مادام کھ ملاحظات وسیع تر جھانى غرب را بھ اسرائیل گره مى زد، 
منابع  و  اسرائیل  برابر   ۵۰ جمعیتى  با  عربى،  کشورھاى  اینکھ 
وسیع اقتصادى، نفت و نیروى کار، در صحنھ سیاست بین المللى و 
اقتصاد جھانى نفوذى بھمان درجھ موثر بدست بیاورند ممکن نبود. 
و اینجا پیوند غیر قابل انکار جنگ اخیر با مسالھ فلسطین آشکار 
مصائب  بفکر  سرسوزنى  عرب  سران  اینکھ  از  مستقل  شود.  مى 
فلسطین  مسالھ  نیستند)،  عموما  (کھ  خیر  یا  ھستند  فلسطین  مردم 

بھ شاخص برخورد غرب و آمریکا بھ جھان عرب تبدیل شده است. 
اسرائیل و مسالھ فلسطین مانع جوش خوردن اقتصادى و سیاسى 
کامل جھان عرب با غرب است. بقول عرفات، اعراب میخواھند با 
غرب باشند اما «نھ بعنوان برده بلکھ بعنوان شریک». مصر کوشید 
تا از طریق فاصلھ گرفتن از امر پان عربیسم و رسیدن بھ توافقى 
جداگانھ با اسرائیل بھ این ھدف برسد. این استراتژى شکست خورد. 
ناسیونالیسم میلیتانت مى خواھد با نمایش قدرت بھ ھمین ھدف برسد. 

ملحق شود.  آن  بھ  مناسب ترى  شرایط  با  تا  مى جنگد  با غرب 

نظامى سر راست  اقدام  یک  امر  بدو  در  عراق  توسط  کویت  اشغال 
عراق براى رسیدن بھ اھداف کشورى خویش بود. بھترین سناریو 
در  فورى  بدون عواقب  و  بى سر و صدا  الحاق  نظر عراق یک  از 
غرب  شدید  مقاومت  با  حرکت  این  کھ  ھنگامى  اما  بود.  منطقھ 
روبرو شد، اقدام عقیم مانده عراق بعنوان خدمتى بھ آرمان وسیع تر 

شد.  گرفتھ  آغوش  در  عرب  ناسیونالیسم  توسط  منطقھاى  و 

درک اینکھ چرا ناسیونالیسم عرب میدان عمل خویش را وسیع تر 
پیشروى  یک  مى تواند  ھنوز  کننده  نابود  جنگ  یک  چرا  و  مى بیند 
سیاسى محسوب شود دشوار نیست. سقوط بلوک شوروى اھمیت 
کھ  روزى  است.  داده  کاھش  را  غرب  براى  اسرائیل  استراتژیکى 
سیاست  بھ  را  خود  منطقھ  شناسانھ  مردم  و  اقتصادى  واقعیات 
غرب تحمیل کنند دور نیست. تغییر جغرافیاى سیاسى کھنھ جھان، 
ھمچنانکھ از رویدادھاى اروپا، شوروى، یمن و کره پیداست، امر 
ناگزیر  بورژوایى  دول  میان  قدرت  بین المللى  تقسیم  است.  محتوم 
سیاسى  و  اقتصادى  قطبھاى  و  بگیرد  قرار  نظر  تجدید  مورد  باید 
بین المللى شدن سرمایھ،  و  تکنولوژى  توسعھ  درنتیجھ  کھ  جدیدى 
را  کرده اند  ظھور  پیشرفتھ  سرمایھ دارى  قلمروھاى  از  خارج 
و  شرق  قدیم  بندى  قطب  توسط  کھ  خشکى  موازنھ  بگیرد.  بر  در 
نیروھاى  است.  شکستھ  ھم  در  مى شد  ابقاء  و  شده  ایجاد  غرب 
عمل  با  اینکھ  بھ  توانند  مى  منطقھ اى  سطح  در  عروج  بھ  رو 

باشند.  امیدوارتر  بگذارند  تاثیر  خویش  سرنوشت  بر  قاطعانھ 

فى الحال متحقق شده  میلیتانت عرب  ناسیونالیسم  اھداف  از   برخى 
منطقھ  در  فاحشى  تغییرات  باشد،  ھرچھ  نظامى جنگ  نتیجھ  است. 
بھ ضرر اسرائیل ھم اکنون در جریان است. ادامھ روند فعلى بھبود 
بھ اسرائیل  آمریکا و اسرائیل، کھ تحویل پول و موشک  مناسبات 
نشانھ آن است، در آینده دشوار بنظر مى رسد. با پایان جنگ فشار 
غرب، و یا بھرحال اروپا، بر اسرائیل شدت خواھد گرفت. ناسیونالیسم 
و  اقتصادى  وزنھ  شناسى  برسمیت  است  توانستھ  ھمینجا  تا  عرب 
خود  ھمینجا غرب  تا  کند.  تحمیل  غرب  بھ  را  عرب  جھان  سیاسى 
تا  کھ  است  کرده  متعھد  فلسطین  مسالھ  سر  بر  سازشھایى  بھ  را 
دیروز سابقھ نداشت. بعلاوه فواید جنبى اى ھم وجود داشتھ است. 
در خاورمیانھ ناسیونالیسم ابتکار عمل را از پان اسلامیسم بازپس 
گرفت. اسلام بھ نقش درجھ دوم خود در سیاست جھان عرب، بعنوان 
یک ابزار بسیج در خدمت عمل سیاسى ماھیتا ناسیونالیستى، رجعت 
ایران پرونده  داده شد. کشمکش اخیر کمک کرده است کھ حتى در 
جناح پان اسلامیستى حزب الله بستھ شود. براى خود عراق نفس بقاء، 
پس از یک مقاومت نظامى آبرومندانھ، یک پیروزى سیاسى، و در 
دراز مدت حتى نظامى، محسوب مى شود. اشغال عراق توسط آمریکا 
جنگ  قطعا  منطقھ  در  آمریکا  مدت  دراز  نظامى  حتى حضور  یا  و 
حاضر را بھ ویتنام دومى براى این کشور تبدیل مى کند. وضعیتى 
آمریکا  انزواى  و  غرب  اتحاد  در  شکاف  بھ  قوى  احتمال  بھ  کھ 
عراق  موقعیت  حالت،  این  سواى  انجامید.  خواھد  قاره  اروپاى  از 



بستر اصلی شماره 59                                  دوره جدید                                            سپتامبر۲۰۲۰

                                                     صفحه 11

شد.  خواھد  تحکیم  عرب  جھان  در  ذینفوذ  کشور  یک  بعنوان 

این جنگ باید متوقف شود

بھ  کھ  دلیل توحشى  بھ  اول  باید متوقف شود، در درجھ  این جنگ 
نمایش مى گذارد. این جنگ تا ھم اکنون ھزاران بیگناه را قربانى 
است.  افسانھ  یک  جراحى»  «دقت  با  بمباران  ایده  کل  است.  کرده 
با بمب کوبیده شده است. مردم از کوچک و  یک کشور بھ تمامى 
برق  و  آب  نبود  از  یا  و  قتل مى رسند  بھ  بمب و موشک  با  بزرگ 
مردم  براى  جنگ  این  فجایع  مى دھند.  جان  بھداشت  و  دارو  و 
رسانھ ھاى  توسط  ابد  تا  نمى تواند  عراق  نظامى  غیر  و  بیگناه 
کھ  شوند،  برملا  حقایق  وقتى  شود.  گذاشتھ  سرپوش  غربى 

شد.  خواھد  شرمسار  بشریت  شود،  مى  چنین  بتدریج  دارد 

سیاسى،  گرد  عقب  دلیل  بھ  شود،  متوقف  باید  جنگ  این 
نشانھ ھا  کند.  مى  تحمیل  جھان  کل  بھ  کھ  اخلاقى اى  و  فرھنگى 
شووینیسم  ابرقدرتھا،  نظامى  دخالتگرى  دست اند.  در  فى الحال 
و  تروریسم  مذھبى،  تعصب  میھن پرستى،  نژادپرستى،  ملى، 
ھستند  سیاھى  نیروھاى  از  گوشھ اى  اینھا  نوکر،  ژورنالیسم 
بھ  آن  واقعى  مشخصات  اینھا  گسیختھ اند.  افسار  جنگ  این  با  کھ 

مى گیرد.  شکل  دارد  کھ  ھستند  جھانى»  نوین  «نظم  اصطلاح 

 ،1369 بهمن   -  10 شماره  امروز  کارگر  نشریه  از 
فوریه 1991 - اصل مقاله به زبان انگلیسى است.

شکاف سیاسى و جدایى تشکیلاتى در حزب کمونیست ایران براى کسى 
کھ نشریات ما را پس از کنگره سوم دنبال کرده باشد غیرمنتظره نیست. 
اگر چیزى غیرمنتظره باشد احتمالا شکلى است کھ این جدایى امروز 
بخود پذیرفتھ است. اسناد رسمى مربوط بھ کناره گیرى قریب الوقوع 
من و برخى رفقاى دیگر از حزب کمونیست بناست در ھمین شماره 
کمونیست منتشر شود. اینجا میخواھم علل و زمینھ ھاى تحولات امروز 

در حزب کمونیست را از دیدگاه خود بھ اختصار توضیح بدھم. 

انشعابات بویژه در سنت احزاب چپ معمولا نامطلوب و منفى تلقى 
میشوند. وحدت فى نفسھ نشان سلامت و پیشروى و جدایى حاکى از 
بحران و عقب نشینى تلقى میشود. اما من از اتحاد و انشعاب تفسیرى 
اخلاقى ندارم. آنچھ مھم است محتواى سیاسى وحدت و جدایى و نتایج 
عملى آنھا در صحنھ اجتماعى است. اگر براى کسى جدایى ما از حزب 
کمونیست گواه و یا حتى موجد بحران در حزب کمونیست ایران باشد، 
براى خود من این حرکت شرط ایجاد یک حزب کمونیستى کارگرى 
است کھ بتواند پاسخگوى نیازھاى مبارزه کمونیستى درجھان معاصر 

است.  پیش  بھ  اصولى  و  محکم  گام  یک  این  من  بنظر  باشد. 

علل جدایى از حزب کمونیست

کمونیست  حزب  از  من  امروز  جدایى  سطح  کلى ترین  در 
ایران  کارگرى  کمونیست  حزب  تشکیل  بھ  اقدام  و 

است:  پایھ اى  جمعبندى  این  بھ  رسیدن  نتیجھ 

ابزار  و  ظرف  خود  موجود  شکل  در  ایران  کمونیست  حزب   -   ۱
کھ  کننده اى  تعیین  اجتماعى  جدالھاى  در  حضور  براى  مناسبى 

نیست.  است،  آن  در  شرکت  بھ  موظف  امروز  کمونیست 

۲   - ھرچند منطقا ایجاد تحول در حزب کمونیست ایران و تبدیل 
آن بھ چنین ابزارى در خدمت کمونیسم کارگرى غیر ممکن نیست، 
بسیار  وانرژى  نیرو  صرف  مستلزم  و  دیرفرجام  تلاشى  چنین  اما 
است. راه مستقیم تر و ثمر بخش تر و اصولى ترى براى تحقق این 
ھدف، یعنى پیدایش یک حزب کمونیست کارگرى کھ نقش شایستھ 

دارد.  وجود  کند،  ایفا  حاضر  کننده  تعیین  دوران  در  را  خود 

نتیجھ  یکسو  از  بلکھ  نیست،  ابتدا بھ ساکن  جمعبندى  این 
مدت  دراز  تلاشى  و  کمونیست  حزب  کارکرد  در  طولانى  تعمقى 
معینى  درک  حاصل  دیگر  سوى  از  و  است  آن  تغییر  براى 
سطح  در  کمونیستى  و  کارگرى  مبارزه  امروزى  اوضاع  از 

است.  امروز  درجھان  کمونیسم  وظایف  و  المللى  بین 

مصافھاى کمونیسم امروز

چند سال اخیر بیگمان یک دوره بسیار تعیین کننده در تاریخ قرن 
این  ناظر  کھ  نسل  این  از  بسیارى  براى  شاید  است.  بوده  بیستم 
تحولات است، مانند انسانھایى کھ در دوره انقلاب ۱۹۱۷، عروج 
آن تحولات زندگى  یا دو جنگ جھانى زیستند و لابلاى  فاشیسم و 

مصاف هاى کمونیسم امروزمصاف هاى کمونیسم امروز
درباره جدایى از حزب کمونیست ایران
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عظیم  چرخشھاى  بھ  و  گذراندند  را  خود  ناپذیر  اجتناب  روزمره 
پیرامون خود بھ عنوان «اخبار» نگاه کردند، اھمیت تاریخساز این 
دوره ھنوز آنطور کھ باید درک نشود. دنیاى فردا نشان خواھد داد 
کھ چگونھ جامعھ بشرى در این دوره پا بھ مسیر جدیدى گذاشت. 
چگونھ  کرد.  تغییر  جھان  معنوى  و  سیاسى  اقتصادى،  چھره 

شد.  عوض  خود  آینده  و  سرنوشت  و  خود  بھ  انسان  نگاه 

آمده  ھرجا  از  میکنیم.  زندگى  اساسى  تاریخى  گسست  یک  در   ما 
اخیر  سالھاى  وقایع  باشیم،  بوده  مشغول  کارى  ھر  بھ  و  باشیم 
از  بعد  نسلھاى  و  ما  اجتماعى  تلاش  چھارچوب  و  زندگى  شرایط 
بھ وقوع  آینده  در ۵۰ سال  کھ  میکند. جنگھایى  تعریف  باز  را  ما 
کشید،  خواھد  بشر  کھ  محرومیت ھایى  و  مشقات  پیوست،  خواھد 
جدالھاى اجتماعى و سیاسى و فکرى کھ میلیونھا نفر زندگى خود 
را با آن معنى خواھند کرد، تصویرى کھ انسان در ھنر و فرھنگ 
و ادبیاتش از خود بدست خواھد داد، روانشناسى فردى و اجتماعى 
و  اخلاقى  پندارھاى  و  سیاسى  و  اقتصادى  امیدھاى  و  بیم  انسان، 
ما  چشمان  جلوى  امروز  آنچھ  مھر  ھمھ  فلسفى اش  نگرى  جھان 
و  سیاسى  شرایط  کھ  ھمانقدر  داشت.  خواھد  خود  بر  را  میگذرد 
اقتصادى و فکرى حاصل جنگ دوم جھانى حیات مادى و معنوى 
تا پرت ترین مناطق  دو نسل اخیر را، از اروپا و آمریکاى صنعتى 
عقب افتاده و تحت سلطھ، قالب زد، شرایط حاصل از تحولات امروز 

میدھد.  قرار  تاثیر  تحت  تمام شئون  در  را  بعد  نسلھاى  زندگى 

پیروزى غرب  با   مفسران غربى میگویند کھ «جنگ سوم جھانى 
زنده  تاریخ  گلولھ اى شلیک شود».  آنکھ  بى  پایان رسیده است  بھ 
کشمکش چند ده سالھ طرفین این «جنگ سوم» و ھمین مرحلھ آخر 
آن در چند سال اخیر جز مرگ و فقر و بیحقوقى و مشقات میلیاردھا 
ادعا کھ «گلولھ اى شلیک  این  تکلیف  این خود  نبوده است.  انسان 
این  از  باید  اینجا  بھرحال  میکند.  روشن  کافى  اندازه  بھ  را  نشد» 
گذشت. آنچھ در این روایت صحیح است و باید مورد توجھ جدى قرار 
بگیرد این است کھ آنچھ در جریان است چیزى در حد پایان جنگ 

سوم جھانى است و باید تاثیر آن را در تاریخ معاصر شناخت. 

 تحولات تاریخى امروز در سطوح مختلفى در جریان است. وجھ قابل 
مشاھده و فورى این تحولات سقوط و تجزیھ بلوک شرق و انھدام 
کل سیستم اقتصادى، سیاسى و ایدئولوژیکى اى است کھ این بلوک 
بورژوایى  قطب  دو  نبرد  در  معنى ساده  یک  بھ  میکرد.  تعریف  را 
غرب و شرق، غرب پیروز شده است. مانند ھر پیروزى پیشین یک 
قدرت بورژوایى بر دیگرى، در این مورد ھم ما شاھد تجزیھ سیاسى 
ایدئولوژیکى بلوک مغلوب  انقیاد اقتصادى و کرنش  و جغرافیایى، 
ھستیم. از تصرف سرزمین ھاى قدرت مغلوب تا تسخیر بازارھایش، 
از تغییر سیستم سیاسى و ادارى آن تا گشوده شدن دروازه ھاى آن 
بر روى فرھنگ و معیارھاى اخلاقى قدرت پیروز، ھمھ مشخصات 
کلاسیک پیروزى یک قدرت بورژوایى بر دیگرى است. اما اولین 
چیزى کھ در این میان ابدا «کلاسیک» نیست، این واقعیت است کھ 
طرف مغلوب یک سوى یک دوقطبى و تقابل جھانى بوده است کھ بھ 
مدت نیم قرن پایھ اى ترین مشخصھ اوضاع سیاسى جھان را تشکیل 
میداده است. کل جھان از نظر سیاسى حول این تقابل آرایش گرفتھ 
پایان این تقابل کلا معادلات سیاسى و اقتصادى را، نھ فقط  بود و 

میکند.  دگرگون  المللى،  بین  مقیاسى  در  بلکھ  بلوک شرق  در 

ھستیم.  تحولات  کننده ترین  خیره  شاھد  شرق  بلوک  خود   در 
مقیاسى  در  اقتصادى  امنى  نا  و  فقر  کارگر،  براى  بازار  پیروزى 

و  اقتصادى  الگوھاى  سر  بر  جدال  است.  آورده  ببار  وسیع 
آرایشھاى سیاسى جدید بھ حادترین شکل در جریان است. از سوى 
جنبشھاى  بستھ،  ادارى  و  سیاسى  نظام  یک  ریختن  ھم  در  دیگر 
بھ تحرکى  ارتجاعى و عتیق،  تا  انقلابى  از پیشرو و  اجتماعى را، 
طرح  و  کارگرى  وسیع  حرکتھاى  کنار  در  است.  واداشتھ  وسیع 
کارگرى،  مبارزات  در  بیسابقھ  اعتراضى  اشکال  و  جدید  مطالبات 

ناسیونالیسم و فاشیسم و مذھب پا بھ جلوى صحنھ گذاشتھ اند. 

  در جھان تحت سلطھ و عقب مانده موسوم بھ جھان سوم کھ مسائل 
آن مستقیما بھ این تقابل بین المللى گره خورده بود، صورت مسائل از 
بنیاد تغییر میکند. براى مسائل کھنھ بناگاه راه حل پیدا میشود و در 
ھمان حال معضلات جدیدى، پیچیده تر از قبل، طرح میشود. نیروھا 
و گرایشات اجتماعى در این کشورھا بناگاه خود را با موقعیتى اساسا 
تغییر یافتھ روبرو میبینند. این در مورد فلسطین، افغانستان، اتیوپى، 
کامبوج، کشورھاى مختلف آمریکاى مرکزى و جنوبى و کانونھاى 
عمده مناقشھ در آفریقا بھ روشنى قابل مشاھده است. ناسیونالیسم، 
مختلف  کشورھاى  در  رادیکالیسم  و  رفرمیسم  لیبرالیسم،  مذھب، 
دورنماى  میگیرند.  قرار  قبل  بھ  نسبت  متفاوتى  کاملا  موقعیت  در 
سقوط  میکند.  تغییر  دیگر  بار  عقب مانده  جھان  اقتصادى  توسعھ 
امیدھاى  غربى  سرمایھ  برروى  آن  دروازه ھاى  شدن  باز  و  شرق 
تازه کشورھاى آسیا، آفریقا و آمریکاى لاتین بھ توسعھ بھ اتکاى 

غرب و مبتنى بر ادغام در بازار جھانى را بھ یاس مبدل میکند. 

 اما وجھ مھمتر و در دراز مدت تعیین کننده تر سقوط بلوک شرق 
سقوط  با  است.  پیروز  غرب  خود  در  آتى  ناپذیر  اجتناب  تحولات 
شرق، آن مجموعھ و چھارچوب اقتصادى، سیاسى و ایدئولوژیکى 
کھ بعنوان غرب و یا «جھان آزاد» در مقابل شرق برپا شده بود نیز 
بناگزیر دستخوش تغییر میشود. غرب نیز باید بھ مثابھ یک بلوک 
تجزیھ شود و ھمراه آن کل ساختار سیاسى و دستگاه ایدئولوژیکى 
کھ بھ این غرب ھویت مشترکى میداد مورد تجدید نظر قرار بگیرد. نھ 
فقط آرایشھاى نظامى، سیاسى و اقتصادى جدید، بلکھ چھارچوبھاى 
فکرى و ایدئولوژیکى جدید و متناسب با سرمایھ دارى پس از پایان 
«غرب و شرق» باید شکل بگیرند. دنیاى سرمایھ دارى بسوى یک 
تجدید نظر تمام و کمال در آرایش اقتصادى و روبناى سیاسى، ادارى 
و  ثبات  دوره  نھ  جدید  تاریخى  دوره  میرود.  پیش  فرھنگى خود  و 

است.  ابھام  و  اغتشاش  بى ثباتى،  دوره  بلکھ  روشنى،  و  نظم 

  اما نگرش بھ مسالھ حتى بعنوان یک تعیین تکلیف بنیادى و تاریخى 
میان قدرتھا و بلوکھاى بورژوایى ھنوز نیمى از تصویر را بیرون 
میگذارد. پایان «جنگ سوم» میان بورژواھا با تعرضى بھمان درجھ 
تاریخى و بنیادى توسط کل بورژوازى بھ طبقھ کارگر ھمراه شده است. 
غالب و مغلوب در اعلام «پایان کمونیسم» ھمصدا ھستند. پیروزى 
غرب، نھ بعنوان پیروزى بر یک بلوک اقتصادى و سیاسى و نظامى 
دولتگرایى  بر  بازار  پیروزى  بعنوان  فقط  نھ  و  رقیب،  و  متخاصم 
اقتصادى، بلکھ در درجھ اول بعنوان پیروزى اى بر کمونیسم جشن 
گرفتھ میشود. این تبیین از یک طرف میراث قالب ایدئولوژیکى اى 
است کھ تعرض نھایى غرب بھ شرق در دوره تاچر و ریگان بخود 
گرفت. این درافزوده مشخص راست جدید در دھھ ھشتاد در اروپاى 
غربى و آمریکا در جدال سنتى غرب و شرق بود. از طرف دیگر 
تبیین مسالھ توسط ایدئولوژى رسمى غرب بعنوان جدال دموکراسى 
و بازار با کمونیسم و سوسیالیسم پرچم تعرض بورژوازى در دور 
این اعلام  با کارگر و جنبش کارگرى است.  جدید در جبھھ مبارزه 
این واقعیت است کھ از نظر بورژوازى تعیین تکلیف در جنگ درون 



بستر اصلی شماره 59                                  دوره جدید                                            سپتامبر۲۰۲۰

                                                     صفحه 13

طبقاتى باید بھ پیشرویھاى اساسى در جنگ طبقاتى اى کھ بھ موازات 
کشمکش قدرتھاى بورژوایى در جریان بوده است منجر شود. 

این وجھ سیاه تحولات اخیر  بین المللى است کھ کابوسى ھولناک را 
در برابر بشریت بطور کلى قرار میدھد. براى بسیارى از مفسرین 
خام اندیش رویدادھاى دوره اخیر، در چپ و چپ سابق و در میان 
بھ  رو  ظاھرا  جھان  کلى،  بطور  کم عقل  و  سلیم النفس  روشنفکران 
ملى،  مطالبات  با  ھمھ  دارد.  انسانیت  و  آزادى  و  صلح  و  آرامش 
عرضحال  تقدیم  براى  مودبانھ  غیره شان  و  زیستى  محیط  لیبرالى، 
خام  توھماتى  اینھا  میایستند.  صف  در  سرمایھ دارى  پیشگاه  بھ 
اندیشانھ و نشانھ فقدان نگرش تاریخى بھ اوضاع جارى است. حملھ 
امروز بھ کمونیسم حملھ اى بھ یک فرقھ، رژیم، احزاب و یا سیستم 
برابرى  و  بشریت  بھ  حملھ اى  این  نیست.  معینى  سیاسى  و  ادارى 
اجتماعى  جنبش  بھ  و  کلى  بطور  انسانى  خواھى  آزادى  و  طلبى 
این  است. ھدف  اخص  بطور  آرمانھا  این  تحقق  براى  کارگر  طبقھ 
ھر  کردن  قلمداد  بیحاصل  و  سرمایھ دارى  جاودانگى  اعلام  تعرض 
انتقاد بشریت محروم بھ این نظام است. این تعرضى علیھ انتظارات 
خویش،  سرنوشت  در  دخالت  بھ  انسانھا  امید  علیھ  است،  انسانى 
بر  مبنى  ایده  نوع  ھر  علیھ  فرد،  برابر  در  اجتماع  مسئولیت  علیھ 
برابرى حقوقى، سیاسى و اقتصادى انسانھا. این تعرضى است علیھ 
تمام محدودیت و ترمزى کھ طبقھ کارگر و اندیشھ سوسیالیستى در 
طول دو قرن و در طى کشمکشھاى ھر روزه بزرگ و کوچک بر 

تاخت و تاز و استثمار لخت و عریان سرمایھ تحمیل کرده است. 

 اگر بورژوازى در این تعرض علیھ کمونیسم موفق شود، اگر قادر 
جامعھ  حاشیھ  بھ  را  سوسیالیستى  اجتماعى  حرکت  و  انتقاد  شود 
قرار  امروز  جھان  برابر  در  کھ  واقعى اى  آلترناتیو  آنگاه  براند، 
بود.  نخواھد  تکنولوژى  زرورق  در  پیچیده  بربریتى  جز  میگیرد 
بطور  شھروند  و  کارگر  شدن  اتمیزه  تعرض  این  پیروزى  ماحصل 
و  اقتصادى  و  ادارى  و  سیاسى  نھادھاى  و  سرمایھ  برابر  در  کلى 
ایده ھایى  بعنوان  انسانى  ایده آلھاى  شدن  ریشخند  و  آن  تبلیغاتى 
مھجور و غیر قابل تحقق خواھد بود. ھلھلھ براى بزیر کشیدن شدن 
مجسمھ ھاى لنین از سر دشمنى با بلوک سرمایھ دارى دولتى وامانده 
بعنوان سمبل جسارت  را  لنین  نیست.  در شرق  خورده  و شکست 
طبقاتى کارگر بھ ساحت مقدس سرمایھ، بھ عنوان سمبل تلاش توده 

انسانھاى کارکن و فرودست براى تغییر جھان، بزیر میکشند. 

   حتى بدون این موج جدید تعرض بھ بشریت کارگر، دنیاى امروز 
بھ اندازه کافى براى ھرکس کھ اندک حرمت و حقى براى انسان قائل 
باشد سیاه ھست. در کانون ھاى صنعتى جھان توده بیکاران ھر روز 
انبوه تر میشود. شکاف طبقاتى گسترش یافتھ است. امنیت اجتماعى 
و رفاه عمومى مردم بشدت تنزل یافتھ است. خانواده کارگرى بدون 
دو شغل امکان امرار معاش ندارد. تشکلھاى کارگرى، و حتى بستر 
اصلى جنبش اتحادیھ اى کھ مدتھاست تھدیدى براى نظم بورژوایى 
عمل  قدرت  و  گرفتھ اند  قرار  منگنھ  در  نمیشود،  محسوب  موجود 
اصول  بعنوان  رقابت  و  فردیت  داده اند.  دست  از  بشدت  را  خویش 
انکار ناپذیر و بنیادى جامعھ در اذھان تثبیت شده است. افق عمومى 
جامعھ، کھ بیش از ھر چیز در حرکت روشنفکران و تحصیلکردگان، 
متفکرین و چھره پردازان معنوى جامعھ بورژوایى منعکس میشود، 
لیبرالى  و  طلبانھ  اصلاح  ایده ھاى  است.  چرخیده  راست  بھ  شدیدا 
دھھ ھاى شصت و ھفتاد در طول دھھ ھشتاد شدیدا بھ حاشیھ رانده 
شده و بى اعتبار اعلام شده اند. زندگى توده ھاى وسیع زیر خط فقر 
در خود اروپا و آمریکاى صنعتى بھ امرى پذیرفتھ شده تبدیل میشود. 

انقلاب  شده اند.  میداندار  مختلف  اشکال  در  راسیسم  و  نئوفاشیسم 
تکنولوژیک نھ فقط بر مقھوریت اقتصادى کارگر در برابر سرمایھ 
افزوده است، بلکھ اشکال نوینى براى حفظ اقتدار سیاسى بورژوازى 
فراھم ساختھ است. در کنار ارتش، زندانھا و دادگاھھا، رسانھ ھاى 
حاکمیت سیاسى  تضمین  در  ویژه اى  جاى  پوششى عظیم  با  جمعى 
بورژوازى پیدا کرده اند. تحمیق و ارعاب سیستماتیک فرد در انزواى 
از  بورژوازى  روایت  با  جامعھ  دائمى  تبلیغاتى  بمباران  خانھ اش، 
جھان و جامعھ و انسان، بھ جزء مکمل و شرط لازم بقاء دموکراسى 

است.  شده  تبدیل  بورژوازى)  پارلمانى  (دیکتاتورى  غربى 

بیحقوقى سیاسى  و  اقتصادى  ناامنى  جھان صنعتى  این  خارج   در 
افق توسعھ  بیداد میکند.  بھ مراتب عظیم تر  ابعادى  در  اجتماعى  و 
بسیارى،  در  و  است  شده  کور  رسما  کشورھا  این  در  اقتصادى 
جنگ ھرروزه با فقر و قحطى، داستان زندگى اقتصادى توده مردم 
سوم  جھان  اصطلاح  بھ  کشورھاى  بدھى ھاى  میدھد.  تشکیل  را 
یافتھ  نکردنى  باور  ابعادى  غربى  مالى  موسسات  و  کشورھا  بھ 
از  حاصلھ  درآمد  درصد  ھشتاد  تا  کشورھا  از  بسیارى  در  است. 
کھ  حقیقتى  میشود.  وامھا  بھره  بازپرداخت  صرف  اقتصادى  رشد 
کودک  میلیون   ۵۰ فقط  سال  در  بورژوازى  خود  رسمى  آمار  بھ 
آنھا کھ جان  ثانیھ) را بھ کام مرگ میکشد و براى  (دونفر در ھر 

میگذارد.  بجا  اعتیاد  و  فحشاء  و  بیخانمانى  و  فقر  میبرند  بدر 

در  دخالت  در  کوچکترین حقى  از  این کشورھا  مردم  میلیارد   چند 
اداره جامعھ خویش و از بدست گرفتن سرنوشت اقتصادى و سیاسى 
خود محرومند. حکومتھاى سرکوبگر بورژوایى و جنایتھاى سیاسى 
دولتى و ماوراء دولتى کھ اساسا طبقھ کارگر و جنبش کارگرى را 
کشورھاست.  این  در  سیاسى  نظام  مشخصھ  وجھ  گرفتھ اند  ھدف 
تلاش براى تشکیل اتحادیھ و یا سازمان سوسیالیستى کارگرى در 
بسیارى از این کشورھا جرم محسوب میشود و با مجازاتھاى سنگین 
انسانھایى  بعنوان  کشورھا  این  کارگران  موقعیت  میگیرد.  پاسخ 
ارزان،  کار  نیروى  فروشندگان  انداختن،  دور  قابل  و  دوم  درجھ 

میشود.  تثبیت  امروز  جھان  سیاسى  اقتصاد  در  پیش  از  بیش 

در  چھ  انسانھا  ارزش  رسمى  درجھ بندى  و  طبقاتى  آپارتاید   این 
محدوده خود جھان صنعتى و چھ در مقیاس جھانى با عروج قالبھاى 
فکرى ارتجاعى نوینى تحکیم و تقویت میشود. بار ملامت بیکارى، 
ابتدایى پزشکى، رفاھى  امکانات  از  بى مسکنى، فقر و محرومیت 
و آموزشى، از دوش جامعھ و نظام اجتماعى برداشتھ میشود و بر 
دوش فرد قرار میگیرد. حق، چھ اقتصادى و چھ سیاسى، بار دیگر 
با صراحت بھ مالکیت مرتبط میشود. ناسیونالیسم و مذھب دوباره 
بازار  پیدا میکنند. در کنار اعلام تقدس  میدان فراخى براى تحرک 
میلیتاریستى در سطح  دخالتگرى  بورژوایى،  مالکیت  و سرمایھ و 
جھان و چھارچوب فکرى راسیستى و اروپا- محور متناسب با آن 

از نو تطھیر میشود و بر سر در نظم نوین جھانى حک میشود. 

 براى کمونیسمى کھ در آرمان برابرى و آزادى انسانھا تجدید نظر 
نکرده است، براى کمونیسمى کھ جنبش انتقادى  - پراتیکى کارگر 
بورژوایى  انسانى  و ضد  مانده  عقب  نظم  کل  کردن  دگرگون  براى 
است، براى کمونیسمى کھ تعرض امروزى بھ مارکسیسم و اندیشھ ھا 
و جنبش ھاى کارگرى را شاھد است، دوره حاضر مجموعھ وسیعى 
بھ  باید  میگذارد.  دستور  در  را  سیاسى  و  فکرى  مصافھاى  از 
و  کارگر  پیروزى  امکان  بر  چیز  ھمھ  و  رفت  جدالھا  این  استقبال 
کمونیسم در ھمین دوره دلالت میکند. جھان دستخوش یک تجدید 
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است  خود  فکرى  و  اقتصادى  و  سیاسى  بنیادھاى  در  اساسى  نظر 
اردوگاھھاى  و  بلوکھا  با  آنکھ  بدون  اینبار  کارگرى،  کمونیسم  و 
طرح  براى  وسیعى  امکان  باشد،  روبرو  بورژوایى  سوسیالیسم 
دارد.  خود  اجتماعى  آلترناتیو  و  انتقادى  نگرش  شفاف  و  مستقیم 
بھ  را  مدرن  کارگر  طبقھ  صنعتى،  تولید  و  سرمایھ  شدن  جھانى 
کارگرى  اعتراضات  است.  کرده  تبدیل  جھانى  براستى  طبقھ اى 
کارفرمایان  دولتھا و  بھبود اوضاع طبقھ و علیھ سیاستھاى  براى 
بدون وقفھ در کشورھاى مختلف در جریان است. گرایشات سنتى 
حرکتھاى سوسیال  و  اتحادیھ اى  جنبش  بویژه  کارگرى،  جنبش  در 
دموکراتیک، ناتوانى شان را در گسترش سازمانیابى کارگرى و بھ 
پیروزى رساندن اعتراضات کارگرى بھ نمایش گذاشتھ اند. علیرغم 
کل تحریکات و تبلیغات ضد کمونیستى کنونى، حرکت سوسیالیستى 
طبقھ  براى جلب  دامنھ عمل وسیع ترى  طبقاتى  در جنبش  رادیکال 

است.  یافتھ  کارگرى  رادیکال  و سیاست  سازمانیابى  بھ  کارگر 

  بعنوان کمونیست کارھاى زیادى باید کرد. کارھاى زیادى میشود 
کرد. کل پیروزى و یا کل شکست ھر دو ممکن و محتملند. جدالھاى 
اساسى جھانى اند و خصلت کشورى خاصى ندارند، ھرچند استنتاجات 
این  از  میتوان  کشور  ھر  در  کمونیستى  وظایف  مورد  در  روشنى 
سنگربندى ھاى  در  باید  کمونیست  بعنوان  آورد.  عمل  بھ  وضعیت 
معلومى حضور یافت. کمونیسم امروز فقط با حضور در این سنگرھا 
مشخص خواھد شد. نھ فقط باید جلوى تعرض فکرى بورژوازى بھ 
مارکسیسم ایستاد، بلکھ باید انتقاد زیر و روکننده مارکسیستى، انتقاد 
کارگر بھ جھان سرمایھ دارى را با قدرت و کوبندگى بھ مراتب بیشتر 
در سطح جامعھ طرح کرد. باید خرافات دموکراتیک، ناسیونالیستى، 
لیبرالى، مذھبى و انتقادات نیمبند ناراضیان بورژوا بھ حاشیھ ھاى 
نظام موجود را از صحنھ جارو کرد. باید صف سوسیالیستى کارگر 
را بھ میدان جدالھاى اقتصادى و سیاسى تعیین کننده امروز کشاند. 
باید  داد.  قرار  امروز  جھان  برابر  در  را  کارگرى  آلترناتیو  باید 
و  کرد  تعریف  را  کارگران  توده  رادیکال  مبارزه  قالبھاى  و  اشکال 
رادیکال و کمونیست  احزاب سیاسى روشن بین،  باید  داد.  گسترش 
بین  در سطح  کارگر  طبقاتى  وحدت  ایجاد  باید  کرد.  ایجاد  کارگرى 

داد.  قرار  دستور  در  عملى  عاجل  امر  یک  بعنوان  را  المللى 

معاصر  اوضاع  مبرمیت  کھ  است  کسى  امروز  واقعى   کمونیست 
کوچکترین  ھیچوقت  شخصا  کند.  درک  را  خود  نقش  اھمیت  و  را 
دخالت  اما  میخوانند  کمونیست  را  خود  کھ  کسانى  بھ  سمپاتى اى 
میکنند  تلقى  بلندپروازى  را  خود  معاصر  جھان  تغییر  در  واقعى 
گرفتن  قرار  نیست.  در حاشیھ جامعھ کمونیسم  نداشتھ ام. کمونیسم 
المللى  بین  تعرض  برابر  در  مقاومت  اول  صف  در  و  متن  در 
اجتماعى  دستاوردھاى  و  انسانى  برحق  آرمانھاى  بھ  بورژوازى 
سوسیالیستى  المللى  بین  صف  یک  کشیدن  میدان  بھ  تاکنونى، 
کردن  پیروز  براى  تلاش  و  امروز  پرتلاطم  جھان  در  کارگرى 

سوسیالیسم، این لازمھ کمونیست بودن در دنیاى امروز است. 

میکنم،  نگاه  ایران  کمونیست  کلیت حزب  بھ  زاویھ  این  از    وقتى 
ایفاى  بھ  متعھد  و  وظایف  این  بھ  واقف  صفى  صورت  بھ  را  آن 
توانایى مشخصھ عمومى  و  آمادگى  آگاھى،  این  نمیبینم.  نقش  این 
حتى  فعلى اش  شکل  در  کمونیست  حزب  نیست.  کمونیست  حزب 
کمونیستى اى  پراتیک  چنین  افق  کھ  را  خود  درون  در  جریانى  آن 
جدایى  میکند.  محدود  و  مقید  است  گذاشتھ  خود  روبروى  را 
یک  بھ  سریعتر  چھ  ھر  دادن  شکل  براى  است  اقدامى  ما  امروز 

برود.  امروز  وظایف  استقبال  بھ  بتواند  کھ  کمونیستى  صف 

 اولین سوالى کھ باید بھ آن پاسخ داد اینست کھ چرا با خود ھمین 
جدالھاى  بھ  بدرستى  نمیتوان  حزب  ھمین  چھارچوب  در  و  حزب 
کمونیسم امروز پا گذاشت. من نظرم را درباره جایگاه تاریخى حزب 
کمونیست و ارزشى کھ براى قریب یک دھھ فعالیت آن قائلم در مقاطع 
مختلف توضیح داده ام و امیدوارم بتوانم در فرصت مناسبى ارزیابى 
معاصر  سوسیالیسم  تاریخ  در  حزب  این  جایگاه  از  جمعبندى اى  و 
ایران بدھم. اینجا در پاسخ بھ سوال فوق میخواھم بھ محدودیتھاى 

کنم. اشاره  معین  مقطع  این  در  حزب  این  تاریخى  و  مادى 

محدودیتھاى تاریخى حزب کمونیست ایران

جدایى  از  را  ما  گذشتھ  سال  سھ  طول  در  کھ  استدلالھایى  از  یکى 
ایران  کمونیست  اجتماعى حزب  و  تاریخى  ارزش  میکرد  منصرف 
حزب  پراتیکى  تاریخ  و  سابقھ  اما  بود.  آن  افتخارآمیز  سابقھ  و 
حزب  انطباق  مانع  میتواند  باشد،  قدرت  مایھ  میتواند  کھ  ھمانقدر 
عظیم  تحولات  باشد.  ھم  امروز  کمونیسم  نیازھاى  و  واقعیات  با 
آینده  و  کمونیستى  فعالیت  زمینھ ھاى  بھ  مستقیما  کھ  امروز  دنیاى 
کمونیسم مربوط میشود، ایجاب میکند کھ کمونیست امروزى مستقل 
در  کمونیستى  مورد سازمانیابى  در  فعالیتش  تاریخچھ  و  از سابقھ 
دوره اى کھ امروز شروع میشود فکر کند تصمیم بگیرد. حتى اگر 
حزب کمونیست ایران ھیچکدام از مسائلى را کھ بعدا اشاره میکنم 
ما  ھنوز  بود،  ابھام  بى  و  یکپارچھ  جریان  یک  اگر  حتى  نداشت، 
بعنوان کمونیستھایى کھ با واقعیات تاریخساز امروز روبرو ھستیم 
است  امروز  مبارزه  نیازھاى  پاسخگوى  کھ  حزبیتى  مورد  در  باید 
و  معین  تاریخ  محصول  ایران  کمونیست  حزب  میگرفتیم.  تصمیم 
تلاقى ھاى اجتماعى معینى است. این حزب حاصل تاریخ معینى است. 
مھر مبارزه فکرى و سیاسى در یک دوره خاص و در کشور خاصى 
نگرش  مھمتر  آن  از  و  بھ خود  این حزب  نگرش  دارد.  برخود  را 
جامعھ بھ آن، عرصھ ھاى فعالیت موجود آن، تیپ فعالین سیاسى 
مجموعھ  خلاصھ  بطور  و  آن،  ھاى  مشغلھ  و  اولویتھا  حزب،  این 
خصوصیات فکرى و عملى و سیماى اجتماعى آن، توسط این تاریخ 
مقید و مشروط میشود. اما تحزبى کھ کمونیسم کارگرى امروز بھ 
آن نیاز دارد در مقابل این پدیده از نظر تاریخى مشروط و قالب زده 
شده قرار میگیرد. حزب کمونیستى کھ بخواھد امروز نقش بازى کند 
باید از امروز الھام بگیرد. باید در انعکاس بھ تحولات تاریخى امروز 
کمونیسم  کند.  تعریف  را  امروز، خود  کمونیسم  وظایف  قبال  در  و 
دوره ھاى  با  و  پابرجاست  اجتماعى  جنبش  و  آرمان  نقد،  بعنوان 
سیاسى و اجتماعى جا بھ جا نمیشود. اما تحزب کمونیستى و شکلى 
کھ کمونیستھا در ھر مقطع جنبش خود را آرایش میدھند، مستقیما 
از نقطھ عطفھاى تاریخى تاثیر میپذیرد. با حزبى کھ از دل مبارزه 
ضد رویزیونیستى در یک دوره معین و یا جدال ضد پوپولیستى در 
یک کشور معین پیدا شده و توسط این مبارزه قالب زده شده نمیتوان 
صاف و ساده وارد دوره اى شد کھ در آن خود این مقولات اھمیت 
تاریخى خود را از دست داده اند. بنابراین حتى اگر از حزب سیاسى 
خود کمال رضایت را ھم داشتیم با تحولات جھانى اخیر باید مستقل 
گوشھ  در  دیگر  کارگرى  کمونیستھاى  موجودمان  حزبى  ھویت  از 
باید کرد امروز و  و کنار دنیا را ھم خبر میکردیم و در مورد چھ 

میگرفتیم.  جدید  تصمیمات  امروز  جھان  در  کمونیستى  تحزب 

این گذشتھ معین و محدود و ربط دادن  از   بحث ضرورت گسست 
حزب کمونیست ایران بھ تاریخ بین المللى سوسیالیسم کارگرى البتھ 
تازگى ندارد. این در چند سال گذشتھ یکى از تمھاى اصلى مشخص 
بوده  کمونیست  حزب  در  کارگرى  کمونیسم  جریان  مباحثات  کننده 
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است. آنچھ کھ تازگى دارد، و لااقل براى من یک تز اصلى در تبیین 
جدایى از حزب کمونیست است، این است کھ تاریخ و سیماى متعین 
حزب کمونیست ایران، با ھمھ افتخارات و وجھھ تاکنونى اش، در قبال 
حرکت کمونیسم کارگرى امروز دیگر نقش دست و پاگیر پیدا میکند. 
با تاریخ حزبى قبلى، دیگر نھ نقطھ قدرت بلکھ اتصالى  پیوستگى 
بھ گذشتھ و مانعى براى حضور با تمام قوا در صحنھ ھاى مبارزه 
کمونیستى امروز است. این بھ معنى صرفنظر کردن از دستاوردھاى 
دستاوردھا  این  بھ  تکیھ  اما شرط  نیست.  تاکنونى  مبارزه  باارزش 
در حرکت آتى، جدا کردن آنھا از قالب تاریخى و سازمانى خاصى 
است کھ در آن پیدا شده اند. روشن بینى نظرى و سیاسى حاصل این 
کمونیسم  اجتماعى  وجھھ  شده،  کسب  تجارب  و  توانایى ھا  سالھا، 
ما و نفوذ نسبتا وسیع ما در ایران و احتمالا در برخى کشورھاى 
دیگر، از طریق انسانھا و فعالین زنده بھ حرکت جدید منتقل خواھد 
شد. آنچھ کھ ما باید بجا بگذاریم قالب تشکیلاتى و سیماى سازمانى 
دیگر  امروز  و  آن کسب شده  در  قدرتھا  نقطھ  این  کھ  معینى است 
بیش از حد میخکوب گذشتھ، دست و پاگیر و زمین گیر کننده است. 
واقعیات  قبال  در  متشکل  کمونیسم  بعنوان  را  ما  حزب  باید  جامعھ 
را  ھویت  این  بشناسد.  بیستم  قرن  انتھاى  در  جھانى  معضلات  و 

بدون صرفنظر کردن از ھویت محدود قبلى نمیتوان کسب کرد. 

 خصلت ائتلافى حزب کمونیست ایران

ایران حزب  قبلا زیاد صحبت کرده ام. حزب کمونیست  باره  این  در 
یک گرایش اجتماعى و یا مجموعھ اى از گرایشات فکرى و پراتیکى 
یک طبقھ اجتماعى واحد نیست. حزب کمونیست ایران ظرفى براى 
فعالیت چند گرایش اجتماعى و طبقاتى مختلف و حاصل چند تاریخ 
سیاسى مختلف است. بستر اولیھ پیدایش این حزب، نظیر کل چپ 
رادیکال دوره اخیر در ایران، انقلاب ٥۷ و تحرک طبقات اجتماعى 
در این انقلاب بود. زمینھ اجتماعى اولیھ این چپ رادیکال را جنبش 
سلطھ  تحت  کشور  یک  در  ناراضى  تحصیلکردگان  و  روشنفکران 
در ساختار  نمایندگى شدن  اقتصادى،  توسعھ  افق  کھ  میداد  تشکیل 
سیاسى و تقویت فرھنگ ملى را در برابر خود قرار داده بودند و تحقق 
این افق را در گرو تعیین تکلیف با سلطھ امپریالیستى غرب و آمریکا 
مایھ  اجتماعى  نارضایتى  این  میدانستند.  سلطنتى  استبداد  رژیم  و 
پیدایش طیفى از نیروھاى سیاسى، از جریانات بیگانھ ترس و نوگریز 
مذھبى، تا جریانات چپ گرا و شبھ سوسیالیست، بود کھ تا پیش از 
انقلاب ۷۵ در یک حرکت عمومى ضد سلطنتى  - ضد آمریکایى عملا 
کنار ھم قرار میگرفتند. سوسیالیسم رادیکالى کھ پا بھ انقلاب گذاشت 
از نظر مضمونى چیزى بیش از این ملى گرایى اصلاح طلبانھ در بر 
نداشت. انقلاب اکتبر و اعتبار عمومى مارکسیسم در سطح جھانى، 
جملھ  از  و  رادیکال  جریانات  بھ  را  مارکسیسم  و  کمونیسم  عنوان 
و  ملى  آرمانھاى  جریانات  این  میکرد.  تحمیل  ایران  رادیکال  چپ 
رفرمیستى خود را بھ مارکسیسم نسبت میدادند و خود را در این قالب 
از  مارکسیستى  نظرى  فشار  زیر  انقلاب،  طول  در  میکردند.  تبیین 
یکسو و حضور عملى کارگر بعنوان یک جریان رادیکال و معطوف 
بھ سوسیالیسم از سوى دیگر، این چپ رادیکال تجزیھ شد. یک رگھ 
سھیم در تشکیل حزب کمونیست ایران جریان ضد پوپولیست و ضد 
رویزیونیستى است کھ با نقد ملى گرایى و اصلاح طلبى چپ روشنفکرى 
در متن ھمین طیف شکل گرفت. یک جریان مارکسیستى کھ محیط 
اجتماعى فعالیت آن ھمچنان ھمان محیط اعتراض غیر کارگرى بود 
و نیرو و توان خود را از این محیط میگرفت. بخش زیادى از نسل 
بلکھ  کارگرى،  اعتراض  محیط  از  نھ  کمونیست  حزب  فعالین  اول 

آمدند.  بیرون  کارگرى،  رادیکال غیر  تجزیھ گروھھاى چپ  از 

حزب  درون  در  چھ  و  جامعھ  در  چھ  بعدا  مارکسیسم  از  رگھ   این 
بعدا  این  بھ  تجزیھ ھایى شد.  و  تحولات  ایران دستخوش  کمونیست 
میپردازم، اما ھمینقدر لازم است تاکید کنم کھ برخى از مشخصات 
و  نظرى  پیشرفھاى  ھمھ  علیرغم  کارگرى،  غیر  چپ  این  عمومى 
فکرى کھ در آن رخ داده بود، بھ حزب کمونیست ایران منتقل شد. 
مھمترین این مشخصات، خاصیت اشتقاقى سوسیالیسم و مارکسیسم 
در این جریان بود. این جریان حاصل فشار مارکسیسم بھ یک جنبش 
سوسیالیسم  و  مارکسیسم  لذا  و  بود  سوسیالیستى  غیر  اجتماعى 
بعنوان قالب فکرى و مجموعھ اصولى کھ تحقق امر اجتماعى واقعى 
و نھایتا غیر سوسیالیستى این جریان را تسھیل میکرد توسط این 
جریان پذیرفتھ شده بود. مارکسیسم ابزارى بود براى اندیشیدن و 
خط مشى تعیین کردن در قبال رژیم اسلامى، استبداد، انقلاب ایران، 
افق  اینھا.  نیرو، سرنگونى، مذھب، و نظایر  سازمان سازى، جذب 
سیاسى ھمچنان یک افق ملى و کشورى، و ھدف سیاسى ھمچنان 
از  دفاع  بھ  نسبت  وسیع  سطح  در  جریان  این  بود.  طلبانھ  اصلاح 
سوسیالیسم و مارکسیسم بى میل و ناتوان است. آنجا کھ بھ این کار 
ناگزیر میشود، از محدوده قالبھا و فرمولھاى قبلا فراھم شده فراتر 
نمیرود. مشخصھ دیگر این جریان، خصلت آبستره کارگر و مبارزه 
کارگرى براى آن است. محیط طبیعى فعالیت این جریان کارگر و جنبش 
کارگرى نیست. توانایى خاصى در این محیط ندارد و بسادگى کسب 
نمیکند. گرایش بھ کارگر و مبارزه کارگرى با فشار تئورى و از مجراى 

اعلام وفادارى اش بھ مارکسیسم بھ این جریان تحمیل شده است. 

اگر  است.  کرد  ناسیونالیسم  کمونیست  حزب  در  دیگر  رگھ    یک 
نقد شده  قدرت  با  انقلاب ۵۷  طول  در  ناسیونالیسم چپ سراسرى 
است، ناسیونالیسم چپ کردستان زیر چتر جنبش توده اى مسلحانھ 
شده  تقدیس  و  تشویق  گاه  حتى  و  مانده  امان  در  جدى  نقد  ھر  از 
کمونیست  وارد حزب  کردستان  ھمراه چپ  ناسیونالیسم  این  است. 
سطح  در  را  مارکسیستى  بیانى  قالبھاى  و  تئورى  آنھم  میشود. 
تحقق  براى  ابزارى  بعنوان  کمونیست  حزب  بھ  و  میپذیرد  فرمال 
این  اجتماعى  تاریخ  میکند.  نگاه  خود  سوسیالیستى  غیر  امر 
و  شباھتھا  داراى  ھرچند  عملى اش،  سنتھاى  و  نظرات  گرایش، 
مستقل  آنقدر  اما  است،  سراسرى  رادیکال  چپ  با  مشترکى  نقاط 
تمیز در  قابل  بھ یک گرایش  را  این جریان  و خود ویژه ھست کھ 
اعتراض  جریان  این  اجتماعى  محیط  کند.  تبدیل  کمونیست  حزب 

ملى در کردستان و روشنفکران معترض در جامعھ کرد است. 

 و بالاخره باید بھ گرایش سوسیالیسم کارگرى در حزب اشاره کرد. 
پایھ اجتماعى این جریان نیازى بھ توضیح ندارد. در سطح فکرى 
این جریان متکى بھ تفکر سوسیالیستى اى است کھ، جدا از تاریخ 
افکار و آرمانھاى سیاسى در ایران، در مارکسیسم نمایندگى و بیان 
شده است. این گرایش بھ نشر و اشاعھ این تفکر و دفاع از آن مصر 
است. از نظر عملى این جریان حاصل فعال شدن کارگران در انقلاب 
تحزب  بھ  آنھا  گرایش  و  ازآن  پس  دوره  در  کارگرى  تحرک   ،۵۷
نقد سوسیالیستى در حزب کمونیست  ادامھ  از یکسو و  کمونیستى 
حزب  آورى  روى  است.  دیگر  سوى  از  کمونیست  حزب  توسط  و 
یا  بھ حزب  کارگران  از  کارگرى، ورود بخش وسیعترى  بھ جنبش 
تحکیم ارتباط حزب با محافل کارگرى زمینھ ھاى رشد و تقویت این 
جریان در حزب را فراھم کرده است. این جریان در سالھاى اخیر 
تصویر  ایران  کارگر  طبقھ  قبال  در  بویژه  را  حزب  عمومى  چھره 
میان  در  کمونیست  حزب  کھ  است  استقبالى  منشا  و  است  کرده 

کارگران در ایران و کشورھاى منطقھ با آن روبرو شده است. 
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حزب  در  کارگرى  سوسیالیسم  چھ  اگر  کھ  کنم  اشاره  است    لازم 
آمده  جلو  حزب  در  کارگرى  کمونیسم  مباحثات  عمومى  چتر  زیر 
این جریان حول  و عملى  نظرى  انسجام  معنى  بھ  این ھنوز  است، 
این نظرات نیست. در دل گرایش سوسیالیسم کارگرى در حزب ھنوز 
میشود تاثیرات گرایشات دیگر موجود در طبقھ کارگر، نظیر آنارکو 
سندیکالیسم و یونیونیسم چپ، را نیز دید. کاملا قابل انتظار است کھ 
در آینده شاھد مباحثات زنده اى در درون خود این جریان بر سر این 
خطوط باشیم. اما آنچھ کھ این جریان را بھ یک حرکت واحد و بنظر 
من مبناى محکمى براى یک حزب کمونیستى کارگرى تبدیل میکند، 
یکسانى پایھ طبقاتى این جریان و جایگاه برجستھ امر سوسیالیسم 
آینده  در  جریان  این  درون  کشمکشھاى  است.  آن  در  کارگرى 

گرفت.  خواھد  صورت  واحدى  طبقاتى  چھارچوب  در  بھرحال 

وجود گرایشات مختلف و منشاءھاى تاریخى- طبقاتى متفاوت آنھا 
بھ حزب کمونیست یک خصلت ائتلافى و فلج کننده بخشیده است. 
وجود خطوط و جناحھا در احزاب کمونیست امرى طبیعى و غیر قابل 
اجتناب است. اما در این مورد مشخص ما نھ با گرایشات سیاسى و 
افقھاى گوناگون یک طبقھ، بلکھ با افق ھا و گرایشات طبقاتى گوناگون 
و  جدایى  حزبى  چنین  حرکت  ناپذیر  اجتناب  روند  ھستیم.  روبرو 

تفکیک سیاسى و تشکیلاتى اجزاء تشکیل دھنده این جبھھ است. 

 رویدادھاى جھانى سالھاى اخیر گرایشات درونى در حزب کمونیست 
را بشدت از ھم دور کرده است. بحران سوسیالیسم بورژوایى و سقوط 
بلوک شرق، ھمانطور کھ در گزارش بھ کنگره سوم تاکید کرده بودیم، 
فشار عمومى بھ کمونیسم و طبقھ کارگر و بھ مارکسیسم بطور کلى 
را افزایش داده است. نھ فقط رادیکالیسم، از ھرنوع، تضعیف شده 
است، بلکھ فضا براى خلاصى رادیکالیسم غیر کارگرى از قالبھاى 
تحمیلى مارکسیستى مساعد شده است. از سوى دیگر افقھاى متفاوتى 
در برابر ملى گرایى، توسعھ اقتصاد ملى، پارلمانتاریسم و رفرمیسم 
سیاسى و ادارى قرار داده شده است. چسبندگى فرمال درونى حزب 
تضعیف شده و راه اجتماعى و سیاسى جریانات مختلف در حزب از 
ھم جدا میشود. براى گرایش چپ رادیکال غیر کارگرى افق کاملا 
کور شده است. این جریان در خارج حزب نھ مابھ ازاء اجتماعى و 
نھ محیط تشویق کننده اى براى فعالیت دارد. مارکسیسم بھ سرعت 
اینکھ  این جریان از دست میدھد و علیرغم  خاصیت خود را براى 
کناره گیرى این جریان از اندیشھ مارکسیستى، و گرویدن بھ انتقادات 
رنگارنگ مد روز بھ مارکسیسم، بھرحال زیر فشار خط رسمى در 
حزب کمونیست مسکوت گذاشتھ میشود و بروز اثباتى پیدا نمیکند، 
حاصل این چرخش خود را بصورت بیتفاوتى سیاسى وسیع و غیبت 
تمام و کمال از عرصھ دفاع از مارکسیسم و کمونیسم نشان میدھد. 
بھ  شوروى،  ملتھاى  ملى گرایى  مانند  کرد،  ناسیونالیستى  گرایش 
تحرک در میآید، در پیچ و تابھاى سیاسى و دیپلوماتیک قدرتھاى 
بورژوایى و تلاطم ھاى جارى بھ راھھاى جدید براى تحقق آرمانھاى 
قدیم خود امیدوار میشود. ابراز وفادارى این جریان بھ کمونیسم و 
مارکسیسم و تحزب کمونیستى خاتمھ پیدا میکند و تقابل ناسیونالیسم 
جریان  مقابل،  در  میگیرد.  بالا  کمونیست  حزب  در  سوسیالیسم  و 
کمونیست کارگرى بھ سھم خود بر عمق اختلافات پافشارى میکند 
و براى شکل دادن بھ یک جریان محکم کمونیستى کھ تمایل و توان 
قد علم کردن در برابر موج آنتى کمونیسم امروز را داشتھ باشد و 
کند تلاش میکند.  بازى  این دھھ نقش  ناپذیر  اجتناب  در تلاطم ھاى 
کمونیست  حزب  در  دیگر  گرایشات  افق  کھ  جھانى  تحولات  ھمان 
را کور کرده جریان مارکسیست و سوسیالیستى کارگرى در حزب 

را نسبت بھ مبرمیت و اھمیت وظایفش حساس تر کرده است. 

از ھم جدا  باید  این خطوط  نبوده است کھ  نیست و  این شک    در 
شوند. حزب کمونیست دیگر نمیتواند بعنوان یک جبھھ ائتلافى کار 
از  ما  امروز  و خروج  است  بوده  جریان  در  جدایى  روند  این  کند. 

کرد.  درک  میشود  روند  این  متن  بر  فقط  را  کمونیست  حزب 

کادرھا و سنتھا

فکرى اى  و  سیاسى  عمیق  اختلافات  درک  این وضعیت  نتیجھ  یک 
است کھ ما را از بخش وسیعى از کادرھاى قدیمى حزب دور میکند. 
طرفھاى  براى  میکنم  تصور  و  ما،  براى  مباحثات  این  طول  در 
فعالین و  را  کادرى حزب کمونیست  بافت  مقابل ما، روشن شد کھ 
متفکرین جنبش اجتماعى و سنت مبارزاتى واحدى تشکیل نمیدھد. 
این  طول  در  اساسا  کھ  کسى  بعنوان  و  رھبرى  یک عضو  بعنوان 
این  تبیین کرده است،  تعریف و  این حزب را  افق  سالھا نگرش و 
آنھا  دوش  بر  حزب  کھ  کسانى  از  محدودى  عده  تنھا  کھ  واقعیت 
ساختھ شده بود در این افقھا و در این نگرش شریکند، براى من 
این  با  کار مشترک سیاسى  آینده  مورد  در  تردیدھاى جدى  موجب 
کناره گیرى،  یکدوره  از  کھ، پس  پلنوم ھجدھم  از  است.  بوده  رفقا 
اینبار بعنوان کانون کمونیسم کارگرى در راس امور قرار گرفتیم، 
این اختلاف فکرى و سیاسى با لایھ اى از کادرھاى بالاى حزب گام 
بھ گام مشخص تر و مسجل تر شد. ھرچند علیرغم صراحت پیدا کردن 
سکوت  ھنوز  تشکیلات  حاشیھ ھاى  در  کادرھا  سیاسى  مخالفتھاى 
متداول  روش  کادرھا  توسط  رھبرى  نظرات  اتوماتیک  تائید  یا  و 
در حزب کمونیست است، اما در پس این تائیدھاى فرمال بروشنى 
میشود انسانھایى را با افقھا و اولویتھا مختلف و در بسیارى موارد 
نظرات  برابر  در  فرمال  سکوتھاى  و  تائیدھا  کرد.  مشاھده  متقابل 
و سیاستھاى رھبرى در عمل بھ بیتفاوتى، مقاومت منفى، بى میلى 
سیاسى و حاشیھ نشینى ترجمھ میشود. این خصوصیت را از خود 
کمیتھ مرکزى تا پائین میتوان مشاھده کرد. حتى در میان بسیارى 
دارند،  پافشارى  ما  با  خود  توافق  اعلام  در  ظاھرا  کھ  کادرھایى 
طبیعى  مشخصھ  کھ  پراتیکى  و  سیاسى  خودانگیختگى  و  شور  آن 
و  را میشناسد  دوره  این  در  نقش خود  اھمیت  کھ  است  کمونیستى 
براى ایفاى آن عجلھ دارد، کمتر مشاھده میشود. یک نگاه ساده بھ 
رفقاى قدیمى اى کھ ھمراه آنھا این حزب را تشکیل داده ایم این را بھ 
ما نشان میدھد کھ ما، با اعتقادات و اولویتھاى سیاسى مان، در این 
حزب بیگانھ ایم و باید در وحدت تشکیلاتى مان با خیلى از کادرھاى 

کنیم.  نظر  تجدید  تشکیلات  بالاى  و  مرکزى  سطح  در  سنتى 

حزب  در  آنھا  با  امروز  تا  کھ  کسانى  بسیارى  از  ما  اجتماعى  راه 
کمونیست بوده ایم آشکارا جدا شده (و یا جدا بودن آن بھ روشنى 
ثابت شده است) و سکوت ھا و تائیدھاى فرمال این را پنھان نمیکند. 
دوره خوشبینى قبل از کنگره دوم سپرى شده است. تجربھ چند سالھ 
اخیر نشان داده است کھ یک شاخص اساسى قضاوت ھمفکرى و 
ھم خطى، داشتن سوالات مشترک و اولویتھاى مشترک است. توافق 
لفظى و حتى از آن بدتر سکوتى کھ میتواند بھ میل فرد بھ توافق 
و مخالفت ھر دو تعبیر شود، شاخص چیزى نیست. باید دید مشغلھ 
واقعى فرد چیست، بھ چھ چیز توجھ میکند و بھ چھ چیز بیتفاوت 
است، چھ چیز بھ تکانش درمیاورد و در کدام سنگر و جبھھ حضور 
پیدا میکند، چھ کارى را بھ غریزه انجام میدھد و چھ کارى را ھرگز 
ایدئولوژیکى  حملھ  بزرگترین  گذشتھ  سال  چند  طول  در  نمیاموزد. 
طلبانھ  برابرى  اندیشھ  ھر  و  مارکسیسم  بھ  بورژوازى  سیاسى  و 
کارگرى در جریان بوده است. ادبیات ھمین دوره حزب کمونیست را 
میشود مرور کرد و دید این پدیده واقعا مسالھ چھ بخش و چھ درصدى 
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از کادرھاى رھبرى و مرکزى حزب بوده است. از این تلخ تر، باید 
دید واقعا چھ بخش و چھ درصدى از کادرھاى حزب اگر موظف ھم 
میشدند توان عینى دفاع از مارکسیسم و سوسیالیسم در برابر این 
تھاجم را میداشتند. در ھمین دوره فلان شاعر و نوازنده ایرانى ھم 
بھ ھم پریده اند، ملى گرایى کرد ھم تکانى خورده، فلان دولت فلان 
قانون ضد پناھنده را گذرانده و فلان دوست قدیمى بعلت عدم پرداخت 
حق عضویت توبیخ شده، و تاثیرات اینھا را ھم در زندگى سیاسى 
خیلى رفقا میشود دید و مقایسھ کرد. معضل ما در این حزب نھ فقط 
جستجوى پاسخ بھ مسائل نظرى و عملى مبارزه طبقاتى، بلکھ جلب 
توجھ لایھ کادرى سنتى حزب بھ خود این مسائل بوده است. اختلاف 
در مشغلھ، در وظیفھ اى کھ براى خود قائل ھستیم، در شاخصھاى 
قضاوت پراتیک سیاسى و نظایر اینھا، گواه اختلافات بنیادى میان 

ماست. جدا شدن تنھا راه اصولى پاسخ بھ این وضعیت است. 

تصور میکنم ھمین توضیحات براى نشان دادن ضرورت جدا شدن 
از خطوط دیگر در حزب کمونیست ایران کافى باشد. این بحث قدیمى 
ما بوده است. اوضاع امروز دنیا مبرمیت این تفکیک را برجستھ تر 
میکند. اما شکل مشخص این جدایى، یعنى کناره گیرى من و رفقاى 
ھمفکر من از حزب براى تشکیل یک حزب سیاسى دیگر، حاصل 
ارزیابى مشخص ترى از استراتژى ھاى مختلفى است کھ میشد براى 
عملى کردن این جدایى در پیش گرفت. اینجا لازم است دلایل انتخاب 
این شیوه مشخص جدایى، و برخى جنبھ ھاى عملى این اقدام را فقط 
ذکر کنم و تفصیل آن را بھ فرصت دیگرى موکول میکنم. لازم است 
براى خوانندگان غیر حزبى این نوشتھ توضیح بدھم کھ این توضیحات 
در ماھھاى اخیر بھ طرق مختلف، بھ شکل نوار براى رفقاى حزبى، 
توضیحاتى  و  کارگرى  کمونیسم  فراکسیون  کنفرانس  در  سخنرانى 

است.  رسیده  تشکیلاتى  رفقاى  اطلاع  بھ  بیستم  پلنوم  در 

قبلى ما مبنى بر جدا شدن خطوط سیاسى در حزب بر  ۱  - طرح 
گشایشى  بھ  امیدى  و  نشد  متحقق  عملا  روشن  پلاتفرم ھاى  مبناى 
در این زمینھ نبود چرا کھ در طول دوره اخیر ثابت شد کھ خطوط 
روشن  آن  سیاسى  ماھیت  کھ  آنجا  حتى  خود،  اختلافات  بھ  دیگر 
مقابلھ  یک  از  و  میدھند  حتى شخصى  و  تشکیلاتى  ظاھرى  است، 
نبود.  خوشایند  روند  این  عاقبت  میکنند.  اجتناب  سیاسى  صریح 
دقیقا بھ درجھ اى کھ مخالفین ما در حزب ناگزیرند، بنا بھ مصالح 
سیاسى شان، وجود اختلاف با ما در نگرش و خط سیاسى را کتمان 
تشکیلاتى  بھانھ جویى  و  اختلاف تراشى  در  درجھ  بھمان  کنند، 
جلوه  کمرنگ تر  واقعى  سیاسى  اختلاف  ھرچھ  میروند.  فرو  بیشتر 
از  شخصى  حتى  و  تشکیلاتى  تعبیرھاى  غلظت  بر  میشود،  داده 
اساس اختلافات درونى حزب افزوده میشود. مباحثات درونى اخیر 
درمورد جنگ خلیج و تحولات کردستان عراق این را دیگر بى ھیچ 
ایستادن بر  از  ثابت میکند. مظلوم نمایى تشکیلاتى ظاھرا  شبھھ اى 
اختلافات سیاسى خاصیت عملى  بھ وجود  اذعان  نظرات خویش و 
این روند عبث بودن طرح  براى مخالفان ما داشتھ است.  بیشترى 

میکند.  آشکار  را  مختلف  خطوط  داوطلبانھ  و  آگاھانھ  جدایى 

نمیکرد.  باز  کار  از  گرھى  چھارم  کنگره  اوضاعى  چنین  - در    ۲
سناریوى محتمل کنگره چھارم، تائید سنتى نظرات ما توسط اکثریت 
از  تشکیلاتى  مسائل  حول  پرخاشھایى  احتمالا  کنگره،  در  قاطعى 
در  انتخاباتى  کمپین  سپس  و  کرد،  ناسیونالیست  جریان  طرف 
کریدورھا براى گنجاندن تنى چند از رفقاى مورد نظر جریانات دیگر 
روشن تر  سیاسى  واقعى  شکافھاى  فقط  نھ  بود.  مرکزى  کمیتھ  در 
گرایشات  سران  کھ  سیاسى اى  اختلاف  درجھ  ھمان  بلکھ  نمیشد، 

نیز مسکوت  میکنند  ابراز  پیرامونى خود  در محافل  بھرحال  دیگر 
گذاشتھ میشد. این رسم تاکنونى خطوط دیگر در حزب بوده است. 
برعکس تمایل ما کنگره، با ابراز وفادارى ھاى غلیظ مخالفین بھ 
نظرات ما، ولو در کنار رشادتھاى انتقادى عده اى معدود در زمینھ 

تشکیلاتى، بھ تصویر کاذب ھم خطى سیاسى جان تازه اى میداد. 

براى  مطرح شده.  ما  از طرف  فقط  جدایى سیاسى  - ضرورت    ۳
خطوط دیگر و فعالینشان در سطوح مختلف، از درون کمیتھ مرکزى 
تا واحدھاى محلى، حفظ وحدت تشکیلاتى با جریان ما تا این مقطع 
مستقلى  پرچم  کلا  حزب  در  سنتى  رادیکال  چپ  است.  بوده  حیاتى 
ندارد و بھ تنھایى حرکت تشکیلاتى اى در صحنھ اجتماعى نمیتواند 
براى خود تعریف کند. این جزو ھمان چپى است کھ فاقد افق و طرحى 
براى کار کمونیستى در این دوره است و زیر فشار آنتى کمونیسم در 
بھترین حالت ناگزیر اتمیزه میشود. روند محتمل تر حرکت اینھا کنار 
یک  بعنوان  و سوسیالیسم  نگرش  یک  بعنوان  مارکسیسم  گذاشتن 
جنبش عملى است. براى این دستھ از کادرھا، حزب کمونیست ظرف 
مناسبى براى حفظ ھویت چپ بھ مثابھ افراد معین و کسب فرصت 
انتخاب  کرد  ناسیونالیسم  براى  است.  فردى  سیاسى  انتخاب  براى 
جدایى مستلزم وجود شرایط عینى مناسب در جنبش کردستان است 
کھ امکان تشکیل فورى یک سازمان ناسیونالیست چپ با اندازه ھاى 
تشکیلاتى قابل ملاحظھ را فراھم کند. جدایى از حزب کمونیست براى 
بطور  کمونیسم  از  گرفتن  فاصلھ  درجھ اى  با  نمیتواند  جریان  این 
این  کھ  مادام  نباشد.  ھمراه  ملى  رادیکالیسم  لاک  در  رفتن  و  کلى 
شرایط عینى وجود ندارد، ماندن در حزب کمونیست و حفظ تصویر 
خود بعنوان کادرھاى سیاسى متشکل و دخیل در تحولات کردستان 
مطلوب تر است. امروز دیگر روشن شده است کھ صراحت لھجھ و 
جسارت خط ناسیونالیستى کرد در حزب کمونیست رابطھ مستقیمى 
با تحرک ملى گرایى کرد در منطقھ دارد. تحرک عمومى اخیر جامعھ 
این  دوره اى  براى  جھانى  سطح  در  کرد  مسالھ  طرح  و  کردستان 
گرایش را خوشبین کرد و اجازه داد «سندروم پلنوم شانزدھم» بھ 
درجھ اى بھ فراموشى سپرده شود. امروز بنظر میرسد کھ دورنماى 

باشد.  شده  تیره  مجددا  حزب  از  جریان  این  داوطلبانھ  جدایى 

و  ما  خط  بھ  و  نیستند  جدایى  خواھان  دیگر  گرایشات  بھرحال 
آلترناتیو  تنھا  بعنوان  معین  افراد  بعنوان  ما  خود  بھ  بخصوص 
آنھا  براى  را  خودش  خواص  کھ  حزبى  شالوده  حفظ  براى  واقعى 
اذعان  کھ  میدانند  ھم  را  این  بلکھ  این،  فقط  نھ  میکنند.  نگاه  دارد 
طرح  براى  استدلالى  بھ  ما  دست  در  سیاسى  اختلاف  وجود  بھ 
این  میشود.  منجر  حزب  از  جریانات  این  خروج  مشروع  خواست 
علت تلفیق تندترین حملات شخصى سردمداران این جریانات بھ ما 

بھ نظرات ماست.  و در عین حال غلیظ ترین سوگند خوردن ھا 

خروج ما از حزب بھ شیوه اى سیاسى و اصولى این بن بست را میشکند. 
بالاخره جریانى کھ بر اختلاف سیاسى خود پافشارى میکند باید در 

جدایى پیشقدم شود. این کارى است کھ امروز صورت گرفتھ است. 

این دوره مداوما  ایده اى بوده است کھ در طول  ۴  - ایده تصفیھ، 
توسط موافقین و مخالفین ما جلوى ما گرفتھ شده. یکى در آن روشى 
براى تعیین تکلیف حزب جستجو میکند و دیگرى از آن موضوعى 
شماره  اولین  در  است.  ساختھ  تشکیلاتى  تعزیھ  اندازى  راه  براى 
کمونیست پس از پلنوم ھجدھم گفتم کھ تصفیھ، خط ما و ابزار ما در 
آگاھانھ خطوط  این کشمکشھا نیست. ما خواھان جدایى سیاسى و 
از  طیفى  کھ  نشد  این  از  مانع  البتھ  گفتھ  این  درونى حزب ھستیم. 
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کادرھا بخصوص در میان گرایش ملى کرد دو سال آزگار ھر زنگ 
را  ما  طاقت  حد  مدام  و  کند  تصور  اخراج  رسیدن حکم  را  پستچى 
براى ناسزا شنیدن بھ بوتھ آزمایش بگذارد. بھرحال ما بھ این خط 
خود وفادار ماندیم. اینجا میخواھم در پاسخ بھ رفقایى کھ میگویند 
«این حزب ماست چرا آنھا نروند» بھ نکاتى در مورد عبث بودن و 

زیانبار بودن تصفیھ تشکیلاتى در این وضعیت معین اشاره کنم. 

اولا، تصفیھ افراد نمیتواند نتایجى مشابھ جدایى سیاسى ببار بیاورد. 
مبناى  بر  ھرکس  منفى.  نھ  و  است  مثبت  تصفیھ  سیاسى  جدایى 
اعتقادات خود مسیر خود را در پیش میگیرد و لذا تصفیھ اى جدى 
و عمیق عملى میشود. حرمت انسانھا و موقعیت حقوقى برابر آنھا 
وظایف  از  گرایشات  تبیین  بعلاوه  میشود.  حفظ  جدایى  جریان  در 
سیاسى  مرزبندى  طى  در  مستقل شان  تشکیلاتى  قامت  در  آتى شان 
خطوط  سنتھاى  از  بنیادى ترى  سیاسى  گسست  و  میشود  تدقیق 
دیگر صورت میگیرد. در مقابل، تصفیھ فردى، ولو بر مبناى تعلق 
بھ  آغشتھ  بھرحال  مدون،  و  مشخص  خطوط  بھ  افراد  شده  اعلام 
قضاوتھاى ذھنى و معیارھاى دلبخواھى خواھد بود. در این شیوه 
افراد تحقیر میشوند. اگر بیرون حزب افقى از فعالیت روبروى خود 
توابیت و  این بشدت صدق میکند، فضاى  این مورد  نبینند، کھ در 
مھر  تصفیھ اى  چنین  میکند.  رشد  ریاکارانھ  و  خودشکنانھ  تمکین 
خود را بھرحال بر احساس حقانیت آنھایى کھ میمانند باقى میگذارد. 
افراد بلکھ اساسا  این مورد مشخص کھ نھ فقط  تصفیھ فردى، در 
قرار  برابر ھم  در  گوناگون  برداشتھاى سیاسى  و  باورھا  و  سنتھا 
افراد  در  صرفا  را  اینھا  کھ  دارد  را  اساسى  نقص  این  گرفتھ اند، 
جستجو میکند و خصلت اجتماعى این تقابلھا را ندیده میگیرد. تنھا 
انتقال  میتواند  آگاھانھ سیاسى  و  فکر شده  جدایى ھاى  و  انشعابات 

کند.  ممکن  را  دیگر  سنت  بھ  مبارزاتى  سنت  یک  از  واقعى 

ثانیا، خود تصفیھ و مشروعیت و عدم مشروعیت آن بھ بخشى از 
تاریخ واقعى حزبى کھ بجا میماند تبدیل میشود. این در فضاى آنتى 
کمونیستى امروز، کھ بازار وسیعى براى تخطئھ کمونیسم متشکل 
وجود دارد، بشدت زیانبار است. حزبى کھ از این تصفیھ در بیاید باید 
خود را براى یک دوره اى طولانى از پاسخگویى بھ اتھاماتى کھ از ھر 
سو بھ سمت آن پرتاب میشود، براى تحریفات زمختى کھ بر این مبنا 
در تاریخ و ھویت سیاسى آن بعمل خواھد آمد آماده کند و بھ نظر من 
بھ سادگى از این دوره خلاصى نخواھد یافت. جریان تحریف تاریخ این 
حزب ھم اکنون در گوشھ و کنارھا و متاسفانھ این اواخر در سطوح 
بالاى خود این حزب آغاز شده است. حقانیتى کھ فرضا خود ما در 
مورد این تصفیھ حس کنیم کافى نیست. دنیاى بورژوایى بیرون روى 
این ماجرا سرمایھ گذارى میکند. این دنیایى است کھ در آن جلوى 
چشم ما، از زبان یک مشت جوجھ ژورنالیست تازه کار، لنین لغو 
کننده اسارت ملتھاى روسیھ تزارى را سرکوبگر ملى قلمداد میکند و 
مردم دارند این را در مقیاس وسیع باور میکنند. جزوه ھایى کھ قرار 
است حزب بعدا در توضیح تصفیھ ھا در پاسخ تحریفات رسانھ ھاى 
این  از  گوشھ اى  حتى  بنویسد،  قلابى  مورخین  و  بورژوایى  جمعى 
تحمیق عمومى را ھم پاسخ نمیتواند بدھد. از انرژى اى کھ بیھوده 

میگذرم.  کرد،  حزب  از  دفاعیات  اینگونھ  نوشتن  صرف  باید 

ثالثا، اگر بنا باشد من روزى بخش وسیعى از کادرھاى قدیمى و حتى 
بنیانگذار این حزب را کھ تازه برخى شان ھنوز ھم ادعا میکنند کھ 
گمشده خود را در بحثھاى کمونیسم کارگرى یافتھ اند تصفیھ کنم، ترجیح 
شخصى ام این خواھد بود کھ خودم بروم. این رفقا جاى مرا در دنیا 
تنگ نکرده اند. نیروى اساسى انقلابى کھ من دنبالش ھستم بیرون این 

حزب است. بخش عمده مارکسیستھاى پرشور و توانا کھ باید جلوى 
این انقلاب طبقاتى بیفتند از بیرون این حزب باید پیدا شوند. تصفیھ 
مثبت، فاصلھ گرفتن و ھمفکران خود را جمع کردن، راه اصولى تر، 

کم مشقت تر و مستقیم ترى بھ ھدفى است کھ من دنبال میکنم. 

بھرحال روش تصفیھ نھ راه بلکھ دامى در جلوى ماست و سرمایھ اى براى 
مخالفین کمونیسم و تشکل کمونیستى در جامعھ فراھم خواھد کرد. 

۵  - گفتھ میشود کھ این حزب ماست و نباید از اعتبار و نفوذ و 
امکانات آن چشم پوشید. بنظر من ھم این حزب ماست. اما جامعھ 
ھم این را میداند. نفوذ و اعتبار این حزب از آسمان نیامده. حاصل 
کار انسانھاى کمونیست و خط مشى سیاسى معینى است. این حزب 
روى الگوى ما از کمونیسم خود را بھ جامعھ شناساند و در طبقھ 
کارگر اعتبار پیدا کرد. و بنظر من اگر ظاھر حقوقى مسالھ اینست 
کھ ما داریم حزب را ترک میکنیم، واقعیت اجتماعى و سیاسى غیر 
قابل کتمان و عیان این واقعھ این است کھ آنچھ کھ از این پس خود 
را حزب کمونیست خواھد نامید است کھ ما را ترک کرده است. و 
ناظر  ھیچ  براى  بود.  شده  شروع  پیش  مدتھا  از  کردن  ترک  این 
حزب کمونیست سوال جدى اى در مورد اینکھ حزب بعدى ما کجاى 
جامعھ خواھد ایستاد چھ خواھد گفت و چھ خواھد کرد وجود ندارد. 
اگر ابھامى بیرون ما ھست اینست کھ حزب فعلى با رفتن ما در کجا 
قرار خواھد گرفت. ما نھ میتوانیم اعتبارى بیش از آنچھ خودمان و 
خطمان در جامعھ داشتھ با خود ببریم، و نھ سرسوزنى از این نفوذ 
و اعتبار را با رفتن از حزب، تحویل کسى میدھیم. جامعھ بیرون ما، 
از کارگر آشنا بھ حزب و گروھھاى سیاسى چپ تا احزاب بورژوایى 
شیوه اى  بھ  کمونیست  حزب  و  ما  بھ  بھرحال  سیاسى،  ناظرین  و 
انکار  کھ  رفقا  برخى  برخلاف  ناگزیرند،  و  میکنند  نگاه  ابژکتیوتر 
لجوجانھ عینیات را براى راضى کردن خود کافى میدانند، با واقعیات 
کوچکترین  بنابراین  شوند.  روبرو  بعدى  حزب  سیاسى  موجودیت 
ندارم.  عمل  قدرت  و  سیاسى  نفوذ  دادن  کف  از  بابت  از  نگرانى 
میدانم کھ محافل بورژوایى و خرده بورژوایى ایرانى و غیر ایرانى 
مارکسیستى  شقى»  «کلھ  عاملین  خروج  را  ما  خروج  درست  بھ 
در  و  میکنند  تلقى  کمونیست  حزب  کارگرى  نگرى»  «یکجانبھ  و 
منزوى کردن حزب بعدى ما و تحبیب حزب باقى مانده تلاش خواھند 
نفوذ  بیشتر  در گسترش  و عاملى  ماست  قدرت  نقطھ  این  اما  کرد. 

ما در طبقھ کارگر و جنبش سوسیالیستى کارگرى خواھد شد. 

حزب  از  کھ  کسى  دارد.  حقوقى  جنبھ  کاملا  حزب  امکانات  مسالھ 
ادعایى در مورد  از نظر حقوقى  بنظر من  کمونیست خارج میشود 
امکانات این حزب نمیتواند داشتھ باشد. فراتر از جنبھ حقوقى البتھ 
جنبھ اصولى و سیاسى اى وجود دارد. اما تشخیص حق سیاسى کسانى 
کھ جدا میشوند نسبت بھ امکاناتى کھ خود در ایجاد آن سھیم بوده اند 
تماما با خود حزب کمونیست است. از نظر حقوقى کاملا مختار است 
یا نشناسد. شخصا نھ فقط کلیھ  کھ این حق را بھ رسمیت بشناسد 
امکانات موجود را متعلق بھ حزب کمونیست میدانم و ھیچ مطالبھ اى 
در این خصوص نداشتھ ام، بلکھ از نظر سیاسى معتقدم باقى گذاشتن 
کامل این امکانات بھ نفع حزب جدید خواھد بود. این انتخاب سیاسى 
واقعى را براى فعالین حزب امکانپذیرتر میکند. کسى کھ میخواھد بھ 
حزب ما بپیوندند باید با علم بھ محدودیت امکانات ما خود را براى 
یک دوره تلاش براى ساختن مقدماتى ترین امکانات براى این حزب 
آماده کرده باشد. تنھا در یک مورد ما مطالبھ اى در قبال امکانات 
حزبى طرح کردیم و آن مربوط بھ تامین نیازھاى کوتاه مدت زیستى 
از حزب  کھ  است  کومھ لھ  اردوگاھھاى  در  رفقاى مستقر  دفاعى  و 
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کمونیست جدا میشوند. طرح این مطالبھ ھم از آن جھت ضرورى بود 
کھ در این مورد مشخص، بدلیل شرایط ویژه کار و زیست این رفقا، 

امکان امکانسازى مستقل در کوتاه مدت براى آنھا وجود ندارد. 

۶  - جدایى امروز یک انشعاب از حزب کمونیست نیست. ھمانطور 
کھ بھ طرق مختلف و از جملھ در پلنوم بیستم در توضیح رسمى علت 
کمونیست  از حزب  فردى  جدایى  جدایى من یک  گفتم،  جدایى خود 
من  است.  کارگرى  کمونیستى  حزب  یک  تشکیل  منظور  بھ  ایران 
فراخوان جدایى بھ ھیچیک از اعضاء و فعالین حزب کمونیست نداده 
و نمیدھم و کسى را بھ جدایى از حزب ترغیب و تشویق نکرده و 
خود  بھ  و  حزبى  رفقاى  بھ  تصمیم  این  بھ  رسیدن  بدو  از  نمیکنم. 
و  است  قطعى  من  تصمیم  این  کھ  کردم  اعلام  سیاسى  دفتر  رفقاى 
آنھا نیز میتوانند در قبال این عمل انجام شده تصمیم فردى یا جمعى 
خود را بگیرند. در طول این مدت حتى یک قدم براى مجاب کردن 
کسى بھ ھمراھى با خودم در این حرکت برنداشتھ ام و حتى از ھر 
صحبتى با رفقاى قدیمى و نزدیک خود کھ چنین شبھھ اى بجا بگذارد 
اجتناب کرده ام. در کنفرانس فراکسیون تاکید کردم کھ اقدام من بھ 
معنى دعوت بھ یک انشعاب فراکسیونى نیست و قرار نیست حزب 
جدید توسط فراکسیون تشکیل شود. شخصا تنھا از ھمراھى کسانى 
استقبال میکنم کھ مستقل از ترغیب و تشویق و بر مبناى شناخت 
تاکنونى خود از واقعیات سیاسى حزب و دنیاى امروز بخواھند این 
مادى  و  سیاسى  میراث  بھ  نسبت  ادعایى  من  کنند.  انتخاب  را  راه 
کمونیست  حزب  در  تاکنون  کھ  فعالیتى  بھ  ندارم،  کمونیست  حزب 
کرده ایم افتخار میکنم و حق کسانى را کھ بخواھند بعد از ما در حزب 
بمانند و تحت این نام فعالیت کنند برسمیت میشناسم. این برخورد 
براى من از سر بى نیازى و غلو طبع اخلاقى نیست. بلکھ از اینرو 
است کھ شکل گیرى حزب آتى را در یک فضاى سیاسى و بر مبنایى 

اصولى تسھیل میکند و ھویت سیاسى شفاف ترى بھ آن میبخشد. 

در عین حال در این تردید نداشتھ ام کھ اعلام جدایى من با جابجایى ھاى 
اساسى در حزب کمونیست ھمراه خواھد بود و نھ فقط طیف ھمفکر من 
در این حزب با من این حزب را ترک میکند بلکھ براى طیف وسیعترى 
تردیدھاى جدى اى در مورد انسجام و ادامھ کارى آتى حزب کمونیست 
ایران و توانایى رھبران بعدى آن در ھدایت و اداره امور حزب ببار 
میاورد. از اینرو از پیش تصمیم خود را بھ اطلاع کمیتھ مرکزى حزب 
و بدنبال پلنوم، کل تشکیلات رساندم تا ھر کس فرصت کافى براى 
تعمق درباره انتخاب سیاسى و کسب آمادگى براى وظایف عملى آتى 
خویش داشتھ باشد. بھمین ترتیب آمادگى خود را براى کار در یک 
دوره انتقالى، تا پلنوم بیست و یکم، و سازمان دادن یک جدایى منظم 

و با فرھنگ سیاسى متناسب با اصول کمونیستى اعلام کردیم. 

۷  - متن کتبى اعلام کناره گیرى قریب الوقوع خود را چند ھفتھ قبل 
پلنوم  در  تا  گذاشتم  اختیار حزب  در  مرکزى  کمیتھ  بیستم  پلنوم  از 
مطرح شود. ھمچنین تصمیم خود را شفاھا بھ اطلاع اعضاء کمیتھ 
مرکزى حزب رساندم. در پلنوم مختصرا درباره علل کناره گیرى خود 
صحبت کردم. از جانب رفقاى حاضر ھیچگونھ بحث متقابل، سوال و 
یا اظھار نظرى در مورد این تصمیم مطرح نشد. در پاسخ بھ پرسش 
یکى از رفقا، ھریک از حاضرین بھ اختصار واکنش خود را در قبال 
ھمچنان  سیاسى  دفتر  رفقاى  سایر  و  من  کردند.  اعلام  مسالھ  این 
خود را براى این ارگان تا پلنوم بیست و یکم، کھ ما رسما از حزب 
گزارش  در  کھ  ھمانطور  و  کردیم  کاندید  کرد،  خواھیم  کناره گیرى 
پایانى پلنوم آمده است دو نفر ما بھ اتفاق آراء و دو نفر با ۱۱ راى 
از ۱۵ راى قطعى حاضر مجددا بھ دفتر سیاسى انتخاب شدیم. ھدف 

ما از باقى ماندن در دفتر سیاسى این بود کھ اولا، کاملا روشن باشد 
کھ کناره گیرى ما از حزب ناشى از ھیچگونھ فشار تشکیلاتى خطوط 
دیگر در حزب و یا وجود بحران رھبرى در حزب کمونیست نیست، 
بلکھ یک جدایى سیاسى داوطلبانھ است. ثانیا، تضمین کنیم کھ جریان 
کمونیست  حزب  شایستھ  کھ  ھمانطور  حزب،  در  تشکیلاتى  جدایى 
ایران است، اصولى و منظم پیش میرود و ھیچ نوع اغتشاشى، کھ 
کمونیست  حزب  امروز  فعالین  ما  ھمھ  براى  سیاسى  زیان  فقط  نھ 
ببار میآورد بلکھ میتواند موجب وارد شدن ضایعات و لطمات مادى 
بھ حزب باشد، رخ نمیدھد. ثالثا، بر انعکاس مسائل این جدایى در 
ارگانھاى حزبى نظارت کنیم و مانع از آن شویم کھ سنتھاى عقب 
پیدا میکنند، چھره  مانده کھ در چنین شرایطى ناگزیر فضاى رشد 
بالاخره، رابعا،  کنند. و  ایران را مخدوش  سیاسى حزب کمونیست 
معتقد بودیم کھ مادام کھ حزب کمونیست با ترکیب تاکنونى اش وجود 
دارد و ما خود را فعالین آن میدانیم، باید سخنگویان سیاسى خطى، 
کھ تا امروز خط رسمى حزب کمونیست بوده است این حزب را از نظر 
سیاسى نمایندگى کنند و رھبرى حزب ھمچنان در دست جناح چپ 
باقى بماند. در پلنوم بیست و یکم، پس از ارائھ گزارش اقدامات دوره 
انتقالى، رسما از حزب کناره گیرى میکنیم و مسئولیت فعالیت حزب 

باقیمانده کمیتھ مرکزى خواھیم سپرد.  کمونیست را بھ رفقاى 

پلنوم بیست  پایان  با  ایران مقارن  تشکیل حزب کمونیست کارگرى 
شد.  خواھد  اعلام  ایران  کمونیست  حزب  مرکزى  کمیتھ  یکم  و 
نظرم  نیز  و  جدید  حزب  درباره  بیشتر  توضیحات  میدانم  درست تر 
و  ما  کناره گیرى  از  پس  ایران  کمونیست  حزب  سرنوشت  درباره 

کنم.  تریبون جداگانھ اى مطرح  از  آن را،  بھ  شیوه برخورد ما 

کمونیسم  مشى  خط  استقلال  ھدف  بھ  رسیدن  راه  تنھا  ما  جدایى 
میشد  نبود.  یکپارچھ  کارگرى  کمونیستى  حزب  یک  و  کارگرى 
کرد،  جدل  داشت،  قرار  حزب  این  راس  در  دیگر  سال  چندین 
داد»،  «آموزش  کرد،  ابھام»  «رفع  کرد،  صادر  قرار  نوشت، 
گرایشات  تقویت کرد،  را  کارگرى در حزب  حرکت سوسیالیستى و 
موفق  نھایتا  بسا  چھ  غیره.  و  کرد  تصفیھ  کرد،  منزوى  را  دیگر 
سالھا  این  ما  است.  سال»  «چندین  ھمان  سر  اشکال  اما  میشدیم. 
سالھاى  در  میپرسند  ما  از  فردا  کھ  کسانى  جواب  در  نداریم.  را 
برده  یورش  زیر  را  بشر  آن شرافت  کمونیسم و ھمراه  کھ  سیاھى 
بودند، در سالھایى کھ کارگر بودن را دوباره با محرومیت و حقارت 
اصلاح  «مشغول  بدھیم  پاسخ  نمیتوانیم  میکردید،  چھ  کردند  معنى 
کمونیسم  از  استقبال  آماده  ھمھ وسعتش  با  دنیا  بودیم».  حزب مان 

مصمم و روشن بینى است کھ بخواھد امروز از نو شروع کند. 

حزب  مرکزى  ارگان  "کمونیست"1،  در  شده  منتشر 
 1370 مهرماه   ،63 شماره  ایران،  کمونیست 

انترناسیونال،  شماره  اولین  در  مقاله  این  از  بخشى 
شماره  ایران،  کارگرى  کمونیست  حزب  ارگان 

است.  شده  چاپ  تجدید   1370 اسفند  یک، 
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بحثھای داغ، پرحرارت و ھمراه با دُز بالائی از تحریک احساسات 
خبر  تولد،  بھ جغرافیای محل  تعصبات  زدن  باد  و  اتنیکی   – قومی 
میدھد.  فعلی  اوضاع  در  خطرناک  آلترناتیو  یک  بھ  دادن  شکل  از 
چندین بیانیھ، مقالھ، گردھمائی ھای تلویزیونی از جملھ در "ایران 
انترناسیونال" و… حول یک اختلاف نظر پیرامون شیوه برخورد 
سیاست  صفحھ  بر  اتنیکی"  متفاوت  ھای  "گروه  بین  اختلافات  بھ 
بطور  چون  "مونتاژ"،  میگویم  اند.  شده  "مونتاژ"  ایران  جامعھ 
وجھ  نیست.  اتنیکی  ھای  تشنج  مطلقا  ایران  جامعھ  معضل  واقعی 
مشخصھ اوضاع کنونی؛ توسل بھ "خشونت" و یا "ھمزیستی" در 
چارچوب یک گفتمان "دموکراتیک بین الخلقی" نیست. این از بطن 
جامعھ ایران و از بستر مبارزات مردم در نیامده است. گفتمان ایران 
معین  دوایر  برخی  فعالیت سیاسی  و شیوه  فکر  "کثیرالمللھ" طرز 

شبھ آکادمیک و خرده بقایای "چپ خلقی" است.

اعتقادات  وارونھ  بیان  فقط  کھ  ریشھ  و  پایھ  بی  "گفتمان"  این  اما 
خرافی مردم عادی است میتواند بار دیگر، در دوره برزخ و استیصال 
ناشی از فقدان یک آلترناتیو پیشرو و قابل انتخاب از نظر سیاسی، 
گرفتار  دیگری  مغزی  مرگ  بھ  را  مردم  مبارزات  و  ایران  جامعھ 
کند. ھمچنانکھ در روزھای پر تاب و تاب انقلاب ۵۷، جامعھ  برای 
"اسلام" بپا نخاست، و اسلام و مسجد و آخوند با اینکھ در حاشیھ 
فراموش شده یک جامعھ پا بھ سرمایھ داری صنعتی گذاشتھ بود، 
اما خمینی و اسلامی ھا کارگران اعتصابی شرکت نفت و کل جامعھ 
را بھ حال کُمای سیاسی  کشاندند و آن سرنوشت تلخ و خونین را با 
ھمراھی "خودفریبانھ" مردم بر جامعھ تحمیل کردند، کھ دیدیم. این 
بار قرار است یک اعتقاد و باور وارونھ دیگر، یک خرافھ دیگر، 
یعنی تعلقات اتنیکی و تعصب بھ پیشداوریھای موھوم و خرافی، از 
حاشیھ بھ متن سیاست آورده شود. "مسالھ کُرد"، نقطھ اتکاء و مرکز 

و محور دافعھ و جاذبھ، تواما، این "حفره سیاه" جدید است.

قبلا در این مورد نوشتھ ام. مسالھ این است کھ بھ دلایل مشخص 
"معضل کُرد"، و علیرغم اراده ما، بھ یک "مسالھ سیاسی" تبدیل شده 
است. جنبش ناسیونالیسم کُرد و سرکوبھای حکومت ھای مرکزی 
اوضاعی را بوجود آوردند کھ در نتیجھ چنان دلچرکینی و بی اعتمادی 
را در میان مردم مناطق کرد نشین بوجود آورد کھ گزینھ جدائی از 
سایر شھروندان را بھ عنوان یک انتخاب، فعال کرد. یک راه حل 
واقعی این مسالھ کھ جنبش ناسیونالیسم کرد در پس سرکوبگریھا و 
لشکر کشیھا و قتل عامھای حکومتھای مرکزی در دستور سیاست 
سوسیالیستی و پیشرو گذاشت و این نیروھا را "ناچار" کرد کھ بھ 
چاره جوئی آن فکر کنند، این بود کھ  راه جدائی و یا بھ رفراندوم 
گذاشتن حل مسالھ؟ با این دستور کھ مردم کردستان بطور مشخص 
در ایران، آیا در یک انتخابات و رفراندم آزاد بھ جدائی رای میدھند و 
یا ماندن با حق برابر شھروندی با بقیھ مردم ایران؟ جریان پیشرو، 
بھ اتکاء نقشی کھ مردم کردستان در سیر تحولات انقلاب ۵۷ از خود 
بروز دادند و نیز برملا شدن ماھیت واقعی ناسیونالیسم کرد در تقابل 
اعلام  جملھ  از  مترقی،  مطالبات  و  خواستھا  و  پیشرو  نیروھای  با 
جنگ سراسری با کومھ لھ سوسیالیست، و بند و بست و توطئھ ھای 
پشت پرده و آشکار حزب دمکرات کردستان با جمھوری اسلامی، 
بھ این نتیجھ واقعی رسیده بود کھ مردم کردستان ایران، در چنان 

رفراندوم مفروض، بھ جدائی رای نخواھند داد. نیروی سوسیالیسم 
در کردستان صراحتا اعلام کرد کھ موضع آن در آنچنان رفراندوم، 
توصیھ بھ جدائی نخواھد بود. اکنون ھم فکر میکنم کھ این سیاست 

اصولی است.

اما ناسیونالیسم کُرد، با چنان راه حلھای متمدنانھ و امروزی، "مسالھ" 
در  "چھارپارچھ"  در  را  کرد  ناسیونالیسم  فعلی،  اوضاع  و  داشت. 
چنان موقعیتی قرار داده است کھ این معضل "لاینحل" و آویزان؛ و 
مردم کرد در بن بست و مسالھ "اتنیکی کرد"، از حق و امتیاز طلبی 
"دوگانھ"، در ایران، و "چھارگانھ" در کل منطقھ برخوردار باشد. 
ھمانطور کھ ماجرای رفراندم در کردستان عراق، در سال ۲۰۱۷، 
نشان داد، نھ تنھا با جدائی و استقلال در آن "پارچھ" مخالفت شد، 
بلکھ یک فاکتور مھم در شکست آن طرح، ھمکاری یکی از جریانات 
ناسیونالیست تشکیل دھنده حکومت اقلیم در کردستان عراق، اتحادیھ 
میھنی کردستان عراق، با حکومت مرکزی عراق، حشد الشعبی و 
با  میتوانست  کھ  منطقھ  در  کرد"،  "مسالھ  بود.  اسلامی  جمھوری 
"طرح دفاع از استقلال کردستان عراق"، ۱۹۹۵، بطور واقعی برای 
بایکوت  با  کرد،  ناسیونالیسم  جریانات  جانب  از  شود،  حل  ھمیشھ 

روبرو شد.

بھ این ترتیب لاینحل گذاشتن مسالھ کرد و آویزان نگاھداشتن آن، 
موجب شده است کھ از یک طرف بحث حقوق "اتنیک کرد" کماکان 
باز بماند و از طرف دیگر بھ عنوان ابزاری در معادلات و موازنھ 
قدرت، ھم بین حکومتھای مرکزی و ھم دولتھای منطقھ و فرامنطقھ 
ای وارد شود. عجیب نیست کھ "تلویزیون ایران انترناسیونال" کھ 
با پول شیوخ عربستان راه اندازی شده است، تریبون را در اختیار 
نمایندگان  اعتراض  صدای  تا  میگذارد  متین  کامران  "دکتر"  امثال 
امثال  کھ  آید.  در  بودند  "غایب"  گفتگو  آن  در  کھ  ترک"  "اتنیک 
سازمان  توجھی  بی  بخاطر  سلطان زاده"  ھدایت  و  آزادگر  محمد   "
کنند  انشعاب  آن  از  ترک  ملی  مسالھ  بھ  کارگر،  راه  خود،  متبوع 
و " در "تشکیل جنبش فدرال دموکرات آذربایجان" نقش "مھمی" 
متین با  کامران  بازی  امتیاز طلبی ھا و  برابر  در  اینھا  کنند.  بازی 
"کارت اتنیک کرد"، بھ گفتھ: سولماز حسنلویی و یاشار چرندابی 
رویای  در  خشونت،  از  "گریزان  روز:  اخبار  در  مندرج  مقالھ  در 
ھمزیستی"؛ [در دو برنامھ ایران انترناسیونال: اولی با شرکت دادن 
آقای  شرکت  با  دومی  و  دست پیش  حسام  آقای  و  اردبیلی  علیرضا 
کامران متین و آقای تورج اتابکی، از ھمان ابتدای کار با نگاھی بھ 
ساختار و چینش مھمانان برنامھ نشان دادند کھ "وزن سویھ ی کرد 
ماجرا در این برنامھ بر وزن سویھ ی ترک می چربید"]. دیگر فعالان 
حقوق اتنیکی، نمودار رسم کردند و با آمار "پراکندگی" اتنیکھای 
دیگر، از جملھ ترک ھا در مناطق و استانھا، خط و نشان کشیدند 
نقشھ موعود  ناسیونالیسم کرد در  برابر زیاده خواھی ھای  کھ در 
"کردستان بزرگ" خواھند ایستاد. چھ، بھ تعبیر آنان در بسیاری از 
کرد  ناسیونالیسم  "ترک"ھاست.  با  "اکثریت"  مذکور  نقشھ  مناطق 
کند!  پایمال  را  "اکثریت"  "سلاح"، حق  از  استفاده  با  نیست  مجاز 

ببینید بھ جنگ نقده در اردیبھشت سال ۵۸ چگونھ نگاه میکنند:

از  غرض  مھم است.  مثال تاریخی  یک  سولدوز/نقده  "جنگ 
بھ  نقده  سولدوز/  برای الحاق  چینی  زمینھ  قدرت،  نمایش  این 
کردستان بود"(سولماز حسنلویی و یاشار چرندابی- خط تاکیدھا ھمھ 

جا از من است)

اگر این مثال "مھم" تاریخی را در مقایسھ با روایت "چمران" از ھمان 

خطرجدى یک «کُما»ى سیاسى دیگرخطرجدى یک «کُما»ى سیاسى دیگر
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رویداد قرار بدھید، متوجھ خواھید شد کھ دست بردن بھ اسلحھ و قتل 
و کشتار مردم قارنا و قلاتان، دفاع از امر برحق "اکثریت"ساکنان 
"تُرک" در برابر تجاوز "کرد"ھای مسلح کھ نماینده بخش ناچیزی 
بھ  چگونھ  ببینید  است.  شده  تلقی  بودند،  نقده  اتنیکی  "اقلیت"  از 
استناد مثال مھم تاریخی نقده کھ مُقدم بر آن اسم ترکی آن شھر آورده 
شده است، وعده ھولناک پاکسازیھای قومی را در سرزمین ھائی کھ 
اتنیکی ھویت داده  "اکثریت"  "اقلیت" و  بر اساس ترکیب  ساکنان 
اند. جنگ نقده ادامھ سھم  اند، رو بھ آینده نیز در برابر ما گرفتھ 
اکثریت ترک  اتنیکی کرد در مقابل  اقلیت  "ھویت طلبی"  خواھی و 
نبود. حزب دمکرات، غرًه از خلع سلاح پادگان مھاباد، در چارچوب 
شعار ناسیونالیسم کرد، "خودمختاری برای کردستان و دمکراسی 
برای ایران"، قصد داشت قدرت خود را نھ تنھا در برابر حکومت 
مرکزی کھ در برابر نیروی پیشرو و سوسیالیست کردستان نمایش 
بدھد. ھمان وقتھا رژیم اسلامی بھ عنوان تتمھ یورش گسترده بھ 
مردم کردستان، ھمین روحیات تعصب بھ محل سکونت اتنیکھا را 

دامن میزد.

گوید: دروازه  می  چمران  شھید  کھ   است  جایی  ھمان  "سولدوز 
آذربایجان اشغال نقده  بر  برای سیطره  و  آذربایجان است 

ضروری بود."  (از انتشارات سپاه پاسداران در باره جنگ نقده)

"استراتژی بین  تحریک احساسات عقب مانده، در پرده ارائھ یک 
الخلقی"، حتی بھ منابع طبیعی نیز سرایت کرده است، در مقابل زیاده 

خواھی ھای اتنیک گرایان مسلح کُرد نوشتھ اند:

[برخلاف ادعای آقای احسان دست پیش کھ  بدون سند ادعا کرده 
است در مناطق کردنشین، ابزار سرکوب و کنترل دست ترک ھاست، 
کھ ۷۸  می دھد  نشان  تبریز»  مطالعاتی  «مرکز  آماری  تحلیل  نتایج 
درصد مسئولین ارشد رژیم از اتنیک فارس ھستند و تنھا ۸ درصد 
یاشار  و  حسنلویی  سولماز  دارند.](  ترک تعلق  اتنیک  بھ  آن ھا 

چرندابی، مقالھ مذکور)

سلسلھ  در  و  تولید،  در  جایگاھش  با  را  شھروند  کردید؟  ملاحظھ 
مراتب اداری و ارگانھای نظامی در نظر ندارند، اینکھ طرف سرباز 
باشد یا فرمانده نظامی و یا رئیس اداره و انباردار و نظافتچی اھمیت 
معیار  این  با  دارند.  تعلق  اتنیک  کدام  بھ  کھ  است  این  مھم  ندارد، 
مسلمان  "پیشمرگ  یا  زبان  ترک  پاسدار  آن  بر  دلبخواھی، حرجی 
کرد" کھ در جوخھ اعدام ایستاده است و تیر خلاص میزند، نیست 
چون بالاخره آن جنایت را در جغرافیائی انجام میدھد کھ اتنیک ترک 
یا کرد، در اقلیت اند! دلیل سرکوب مردم کرد را ھم باید از روی آمار 
"مرکز مطالعاتی تبریز" تشخیص داد کھ نوشتھ اند، ۷۸ درصد از 

مسئولین ارشد از "اتنیک فارس"اند!

سرایت  ھم  طبیعی  منابع  قومی  ھویت  بھ  را  سازی  اتنیک  این  اما 
داده اند:

[" چندین دھھ است کھ منابع طبیعی و معدنی آذربایجان ھمچون مس 
 " و  تکاب غارت می شوند"  طلای  معادن  و  رزقان  و  سونگون 
مثال ھای فراوانی در مورد تنش ھای بینااتنیکی در رابطھ با مسائل 
عمدتا  کھ  برشمرد  می توان  ایران  در  اکنون  ھم  زیست محیطی 
آب است  مباحث انتقال  بھ ویژه  و  آب  کمبود  بھ خشکسالی،  مربوط 
و  لرستان  اصفھان،  استان ھای  مناطق  برخی  محلی  بین مردم  کھ 
خوزستان در جریان است و بی ارتباط با مسائل ھویتی-اتنیکی ھم 

نیست.] (ھمانجا)

این حرفھا چھ عواقب وخیمی  و  میگویند  متوجھ ھستند چھ  اصلا 
دارد؟

جز این است کھ با اتنیکی کردن "ھویت" منابع طبیعی جامعھ ایران، 
بویژه در اوضاع بحرانی کھ مسبب آن جمھوری اسلامی است، ھزار 
و یک پیشداوری و تعصب و جھالت و خودخواھی در میان "مردم 
محلی" را تحریک میکنید کھ در مقابل ھمدیگر دندان قروچھ کنند 
و یکدیگر را لت و پار؟ جز این است کھ نفت خوزستان متعلق بھ 
اتنیک عرب و مردم محل است و در ھر فردای اعلام حکومت مستقل 
یا خودمختار خوزستان، رسیدن حق بھ حق دار؟ این کھ تیغ گذاشتن 
روی شاھرگ حیاتی جامعھ ایران است و بسیار بیش تر از ژست 
بوی  کرد؛  ناسیونالیسم  "مسلح"  رقیب  با  مرزکشی  و  پناھی  مدارا 
خون، فاجعھ، اخراج و تصفیھ غیر بومی ھا، گرسنگی و قحطی و 

آوارگی میلیونی میدھد؟

و نقطھ خطر ھمینجاست. اگر مشکل اتنیکی کُرد را بھ یک مسالھ 
لاینحل تبدیل کرده اند، اگر خود جریانات ناسیونالیست کرد، یک مانع 
جدی بر سر راه حل تلخ و ناگزیر و تحمیلی "جدائی" و تشکیل دولت 
مستقل در ھر "پارچھ" ای بوده و کماکان ھستند، وظیفھ نیروھای 
"خیرخواه" مردم محروم و کسانی کھ خود را تحصیلکرده مینامند، 
این نیست کھ آنھا ھم معضلات و مشکلات اتنیکی دیگری را تا حد 
"مسالھ" سیاسی ارتقاء و سپس بھ جنگ و کشمکش بر سر  یک 
قدرت سیاسی کِش بدھند. پاسخ؛ تشکیل "جنبش فدرال آذربایجان" 
و اضافھ کردن بھ مسائل "لاینحل" اتنیکی دیگری نیست کھ آنھا ھم 
نیروھای  بازی در دست  "کارت"  بھ  اتنیک کرد"  با  "برابر  درست 
منطقھ و یا بین المللی قرار بگیرند. واقعا کھ نمونھ نقده یک مثال 

مھم تاریخی است!

"فعالان ھویت طلب"، جاده جھنم را  بھ نظر میرسد  اما متاسفانھ، 
در تلاشی آمیختھ بھ حماسھ برای ھم وزن کردن سایر "سویھ ھای 

اتنیکی" با سویھ کُرد، ھموار کرده اند.

و  ایران  مدنی جامعھ  برابر شیرازه  در  احساس مسئولیت  بھ جای 
باج  برابر  در  استقامت  و  کرد  ناسیونالیسم  کردن  منزوی  و  افشاء 
و  فکر  مدعیان  ھا"؛  "سرکرده  و  مرعوب سازی سران  و  خواھی 
شکنجھ  و  سیاسی  "زندانی  لقب  بعضا   کھ  "دمکراتیک"  اندیشھ 
بھ  دادن  شکل  در  تعجیل  فراخوان  میکشند،  یدک  ھم  را  دیده"، 
خصوصیات مبارزه مردم ایران علیھ جمھوری اسلامی، بھ عنوان 
اند.  داده  زبانی،  و  قومی  و  اتنیکی  ھای  طلبی  ھویت  و  مطالبات 
قبل  باید  ترتیب  این  بھ  تپھ"  "ھفت  و  "ھپکو"  در  اعتصابی  کارگر 
از ھر چیز برای خود روشن کند کھ آیا علیھ خصوصی سازیھا و 
جلوگیری از تعطیل محل کار و کارخانھ خود، روزھا بھ خیابان می 
آید؛ یا اینکھ حساب خود را از کارگر تُرک و عربِ و لرُ و کُرد سالھا 
مقیم اراک و خوزستان جدا کند و در پی کشف محل تولد خود و یا 
بھ  آراستھ  پرووکاسیون  از  شیوه  این  و  رویھ  این  باشد؟  اجدادش 
نوعی شبھ سیاست "خلقی"، با نفس منطق زندگی و قوانین مبارزه 
طبقاتی در تعارض است. اما متاسفانھ با ھمین موھومات و ھویتھای 
جعلی، عقب مانده ترین تعصبات و پیش داوریھا و باورھای خرافی 
شھروندان را در لشکرھای مسلح بھ نفرت کور سازمان دادند و بھ 
جامعھ یوگوسلاوی سابق خون پاشیدند و یک انقلاب واقعی را در 

ایران بھ خاک سیاه نشاندند.
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دوستان محترم! زندگی مردم ایران و سرنوشت مبارزات آنان را با 
سموم اتنیک گرائی و تعصب و جھالت بھ جغرافیا و محل تولد آلوده 
نکنید. مبارزه کارگران ایران، تلاشھای عظیم مدافعان آزادیھای مدنی 
و حقوق شھروندی را در سناریوھای تغییر رفتار رژیم اسلامی و 
نقشھ ھای ایران انترناسیونال و شیوخ خلیج، بھ منظور غرق کردن 

جامعھ ایران در تصفیھ حسابھا و پاکسازیھای قومی، ننویسید.
قرار نیست بار دیگر جامعھ ایران و مبارزه کارگران ایران را یک 
گرایش عقیم، خرافی، ناموجود و حاشیھ ای، این بار اتنیکی و قومی، 
بھ جای اسلامی سالھای ۵۷، بھ حالت کُمای سیاسی بکشاند. با این 
ایران  "توی دھن" مدنیت جامعھ  تان،  پرستی  قوم  و  گرائی  اتنیک 
نزنید و مُھره ھای دولت "دمکراتیک خلق ھا و اتنیک ھای قومی 
ایران" را برای رژیم چینجی ھا و نویسندگان و معماران  سناریو 

"سیاه" نچینید.

در برابر این بی مسئولیتی و بی بند و باری سیاسی، باید قاطعانھ 
ایستادگی کرد.

ایرج فرزاد
۱۷ اوت ۲۰۲۰

از خام اندیشان برحذر باشیداز خام اندیشان برحذر باشید

تازه ترین اظھارات خود، تلاش کرده است کھ  ابراھیم علیزاده در 
انظار  از  را  فعلی  لھ  کومھ  صفوف  در  اختلاف  مورد  مسالھ  اصل 
از  روشنی  سایھ  اینکھ  عین  در   " مباحث:  آن  در  گویا  کند.  پنھان 
تفاوت نظر را در خود دارند، اما اختلافات جدی نیستند و بزرگنمائی 

می شوند".

دلیل ھم می آورد: " انشعاب مھم کھ در گذشتھ در حزب کمونیست 
سال  انشعاب  و   ،۱۹۹۱ سال  انشعاب  اند،  افتاده  اتفاق  ایران 
صفوف  در  اجتماعی  و  سیاسی  مھم  تحولات  ۲۰۰۰":"انعکاس 

تشکیلات ما بودند"

اختلاف  موارد  اصل  کردن  پنھان  کھ  کنم  روشن  اینکھ  بخاطر  من 
از  ھدف  با  و  آگاھانھ  بسیار  و  یکسان  بطور  کھ  مورد  دو  ھر  در 
پیشی از ھر دو بھ عنوان "انشعاب" از آن اسم برده میشود، درز 
گرفتن مھمترین فاکتورھای سیاسی است، عین عبارات را اینجا نقل 

میکنم:

افتاد  اتفاق  شرایطی  در  کارگری  کمونیست  حزب  ["انشعاب 
حوادث  بود،  رسیده  پایان  بھ  عراق  و  ایران  سالھ   ۸ جنگ  کھ 
مبارزه  ادامھ  سرنوشت  بود،  وقوع  حال  در  آن  حاشیھ  در  مھمی 
سرنوشت حضور  مرزی،  امکانات  از  مسلحانھ، سرنوشت استفاده 
در اردوگاه ھای پشت جبھھ در داخل خاک عراق، ھمگی زیر سئوال 
رفتھ بودند. متعاقب آن حملھ عراق بھ کویت، تھدیدات جنگی آمریکا 
بر سر  بود، صحبت  پا ساختھ  بھ  بلوائی  منطقھ،  کل  بالای سر  بر 
"نظم نوین جھانی" بود. در سطحی دیگر شاھد سقوط دیوار برلین و 
فروپاشی اتحاد جماھیر شوروی بودیم. بسیار طبیعی بود کھ در آن 

ھنگام بر سر این تحولات اختلاف نظر ھای جدی پیدا شود و نتایج 
تاکتیکی و سیاسی متفاوتی ھم از آن گرفتھ شود.]

۱."فکت"ھا برای ابراھیم علیزاده، از متن بزرگترین زلزلھ سیاسی 
قرن و طلوع خونین نظم نوین جھانی، کَنده شده اند و در تلاشھا برای 
ادامھ حضور "کومھ لھ در نوارھای مرزی"، مونتاژ شده اند. خود 
ھمین نکتھ نشان میدھد کھ فروپاشی دیوار برلین و نظم نوین، کھ 
دنیا را زیر و رو کرد و شیرازه مدنی جامعھ عراق را از ھم پاشاند، 
در کومھ لھ جغرافیا، آنھم نھ در شھرھا، کھ در "اردوگاه ھای نوار 
مرزی کردستان" ھیچ تاثیر و بازتابی نداشتھ است. اختلاف این نبود 
کھ گویا کسانی بودند کھ پایان جنگ ایران و عراق را انکار میکردند 
و یا "نظم نوین جھانی" را نادیده میگرفتند. اختلاف و علت جدائی 
کومھ لھ از کمونیسم کارگری این بود کھ "کمیتھ رھبری کومھ لھ" 
داشت،  قرار  علیزاده  ابراھیم  ھژمونی  تحت  دوره  آن  در  اتفاقا  کھ 

اولا:

با کشیده شدن جنگ ایران و عراق بھ مرزھای کردستان، و "قبل 
"سرنوشت حضور در اردوگاه  ایران و عراق"، نھ  پایان جنگ  از 
"بھ استقبال" تن دادن  ھای پشت جبھھ در داخل خاک عراق"؛ کھ 
بھ اردوگاه ھای تحت کنترل دولت بعث، رفتھ بود و با رھبری حزب 
و شخص منصور حکمت در این رابطھ شدیدا درگیر شد. من اسناد  
مباحث مربوطھ را منتشر کرده ام و قابل مراجعھ اند. اختلاف بر سر 
دو  بر سر  اختلاف  نبود،  اوضاع مشخص  آن  از  انتزاعی"  "تحلیل 
نوع کومھ لھ بود، کومھ لھ بھ مثابھ سازمان سیاسی و "کنکرت" 
و متعھد بھ مصوبات "کنگره شش"، یا کومھ لھ "اردوگاه"؟ کومھ 
لھ اردوگاه قبل از جدائی از کمونیسم کارگری، از حزب کمونیست 
ایران، مصوبات کنگره ھای ۲ و ۳ آن و از کومھ لھ کنگره ۲ تا 

شش، فی الحال جدا شده بود.

۲. یک گرھگاه اصلی جدائی و انشعاب بر سر این بود کھ زیر سایھ 
قدرت  بھ  در عراق  کرد  ناسیونالیست  احزاب  نوین"،  "نظم  خونین 
رسیدند. ابراھیم علیزاده، اینجا ھم مھمترین عامل جدائی و انشعاب 

را مطلقا مسکوت گذاشتھ است.

کھ  بود  این  جدائی،  از  قبل  لھ،  کومھ  راست"  "جناح  بحث  آنوقتھا 
کومھ لھ باید بھ فکر یافتن "دوستان حال و آینده" در میان احزاب 
ناسیونالیست کرد عراق باشد کھ در پی "نظم نوین" تشخیص داده 
شده بود کھ بھ عنوان "مقامات حکومت محلی در کردستان"، ظاھر 

خواھند شد. اسناد این جدلھا ھم در دسترس است.

"موجودیت اردوگاھی"، کھ پس از "انشعاب از کمونیسم کارگری"، 
دیگر فلسفھ وجودی کومھ لھ فعلی نیز ھست، ھنوز ھم اصل اختلاف 

است اگر بحثی از صف آرائی "چپ و راست" در میان باشد.

"فروپاشی دیوار برلین" زیادی ناشیانھ است.  تاثیرات  ۳. بحث از 
برای معماران بازسازی کومھ لھ کردی، فروپاشی دیوار برلین بھ 
معنی نفرین کومھ لھ کمونیست و دست شستن از ھر شائبھ کمونیسم 
در طول دوران فعال آن سازمان بود. فروپاشی دیوار برلین، تلاشھا 
برای از سر گیری پروژه شکست خورده "ضرورت فعالیت بھ نام 
کومھ لھ" و فعالیت بھ عنوان کومھ لھ کردستانی را بھ دامان کومھ 

لھ فعلی پرتاب کرد.

"سازمان زحمتکشان" ھم مثل  ابراھیم علیزاده میگوید: جدا شدن 
جدا شدن کومھ لھ از کمونیسم کارگری، "انشعاب" بود کھ:

فرا  را  ایران  "اصلاحات سیاسی"  تب  کھ  افتاد  اتفاق  [در شرایطی 
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گرفتھ بود]

ما،  آنھم تحت فشار  بدھید کھ ھمان وقتھا،  "شبھ" توضیحی  لااقل 
ناچار شدید بپذیرید. جدا شدن سازمان زحمتکشان اصلا "انشعاب" 
نبود. اینھا پشت گرم بھ حمایت اتحادیھ میھنی، خیز برداشتھ بودند 
کھ کومھ لھ وقت، فیفتی- فیفتی تقسیم شود. آن "انشعاب" در نتیجھ 
دخالت فعال ما، در واقع اعلام شکست یک کودتا در روز روشن بود. 
اختلاف سیاسی،  کومھ  ھر  علیرغم  نوشتیم،  و  گفتیم  کھ  بودیم  ما 
اجازه  "جگرکی"  ھیچ  بھ  و  میشناسیم  لھ رسمی  کومھ  را  لھ وقت 
نمیدھیم کھ با سرقت نام کومھ لھ، دکھ یک سکت ضد کمونیست را 
عَلَم کند. ابراھیم علیزاده با تراشیدن دلیل سیاسی، گردنھ بگیری و 
باج خواھی قوم پرستان را "انشعاب" مینامد تا مقاومت کمونیستھای 
بیرون و درون را بی ارج و قرب کند و بار دیگر بر ھم سرنوشتی 
سیاسی با کودتاچیان شکست خورده، تاکید کند و دل آنان را بدست 

آورد.

"چپ  سرانجام  میتواند  اردوگاھی،  موجودیت  میکند  فکر  کھ  او 
از  "یکی  زبان  از  را  خالھ"  "آش  نمونھ  کند،  مرعوب  را  درونی" 

سازمانھای چپ" بھ رخ مخالفان کشیده است:

سازمانھای  از  یکی  مرکزی  کمیتھ  رفقای  از  تن  چند  با  ["اخیرا 
سیاسی چپ ایران جلسھ ای داشتیم کھ در آن در مورد ھمین مسئلھ 
اختلافات درونی حزب کمونیست بحث می کردیم، این رفقا با احساس 
با  نباید   " گفتند:  می  ھا،  بحث  این  عواقب  نگرانی از  و  مسئولیت 
سرنوشت تنھا جریان چپی کھ پایش روی زمین است و نفوذی در 

جامعھ دارد بازی کنید"]

سابقا  سیاسی  سازمان  یک  کشی  اسباب  و  اردوگاھی  موجودیت 
کمونیست بھ بستر ناسیونالیسم کرد، "مسالھ" نیست. مھم این است 
کھ کومھ لھ فعلی، "تنھا جریان چپی است کھ پایش روی زمین است 
و نفوذی در جامعھ دارد". این موضع "کمیتھ مرکزی یک سازمان 
چپ" قطعا کمونیستھا را کھ خاطره بسیار تلخ و مرگباری از نفوذ 
"چپ اسلامی" کھ بسیار ھم بیشتر "پایش روی زمین بود"، دارند، 
مرعوب نمیکند. لابد "چپ" درون کومھ لھ فعلی میداند کھ موضع این 
نوع "کمیتھ مرکزی سازمان چپ"، در رابطھ با جنگ حزب دمکرات 
علیھ کومھ لھ چقدر با احساس مسئولیت و نگرانی بوده است؟ این 
برافراشتن  و  ایران،  کمونیست  حزب  عروج  دوره  ھمان  از  چپ 
و  سرسخت  مخالفان  از  لھ،  کومھ  درون  در  انقلابی  مارکسیسم 
کینھ توز کومھ لھ کمونیست بوده اند و کماکان نسبت بھ آن تاریخ 
ارزیابیھا و مرز بندی ھایشان را حفظ کرده اند. مدح و رسای کومھ 
لھ فعلی بھ دلیل مات و مبھوت نمائی از "نفوذ اجتماعی" یک سکت 
محبوس در اردوگاه نیست. نفوذ اجتماعی کومھ لھ کمونیست بر آمده 
از کنگره ھای ۲ تا ۶ کلید داران "چپ سراسری" را بھ انزوا کشانده 
بود و آنان طی ھمھ سالھای قبل از "نظم نوین" در سالھای ۱۹۹۱ 
علیھ کومھ لھ کمونیست نفرت قورت میدادند. تملق فعلی این چپ بھ 
کومھ لھ کنونی، تقدیس "بازسازی کومھ لھ کرد" و دلگرمی دادنھا 
در فاصلھ گرفتن باز ھم بیشتر و نفرین کمونیسم کارگری است. بعید 
میدانم کسی این سالوسی و ریاکاری دو جانبھ را جدی بگیرد، چھ 
این کومھ لھ "پا بر زمین" و دارای نفوذ اجتماعی آن ایام بود کھ از 
جانب رھبری ھمین "چپ" اکنون خودی امثال علیزاده،؛ "پول پوت" 
نامیده میشد. تملق کنونی حافظان این چپ از کومھ لھ فعلی، نشان 
خویشاوندی ناسیونالیسم چپ در افق سیاسی جریانات"سراسری" 
و "محلی" است. ابراھیم علیزاده، شاید ناخواستھ، و از روی تداعی 
معانی، اعلام کرده است کھ کومھ لھ فعلی نیروی پا برزمین ھمان 
سراسری  چپ  آن  بر  کھ  است  "کردستان"  در  چپ  ناسیونالیسم 

"نفوذ" دارد.

چند نکتھ کوتاه در باره تیتر نوشتھ اخیر ابراھیم علیزاده

"اختلافات جدی نیستند و بزرگنمائی می شوند".

شاید این جملھ را برای خاطر جمع کردن امثال "کمیتھ مرکزی یک 
کھ  بود  ابراھیم علیزاده  این خود  باشد. چھ،  نوشتھ  سازمان چپ" 
طرح ھا و سیاستھای "چپ" کنونی کومھ لھ را برای ایجاد "قطب 
سراسری چپ"، با برچسپ توھین آمیز رفتن در پی "نخود سیاه" 
بدرقھ کرده بود. معنی واقعی اش این است کھ او ھم این چپ را جدی 
نمی گیرد. در نشست حضوری، "دیپلومات" میشود و نان بھ قرض 
میدھد، اما رو بھ چپ درون خود، و در غیاب و پشت سر، آنان را 
تحقیر و مسخره میکند. این دو روئی سیاسی، البتھ از مختصات چپ 
غیر اجتماعی است. با اینحال ھمین دوگانگی و دو روئی سیاسی، 
جوھر سترونی افق سیاسی چپ سراسری و محلی(در اینجا کومھ لھ 
کردستانی) و نمونھ "وحدت جدی" بین عده ای است کھ دقیقا میدانند 

با ھم "رو راست" نیستند.

اما انکار "جدی" بودن اختلافات، معنی زمینی دیگری دارد. تعدادی 
استعفا داده اند، عده ای صریح محورھای اختلاف را علنی نوشتھ 
اند و روشن است کھ آنچھ سیاست "راست" نامیده شده است، در 
تصمیمات، و مواضع ابراھیم علیزاده و نزدیکان او لانھ کرده است. 
میشنویم کھ بحث از "مھندسی انتخابات" و عضوگیری غیر قانونی 
در  امثال حسن رحمانپناه  "مودبانھ"،  لحن  است.  ای مطرح  فلھ  و 
اند،  یا نوشتھ  و  اند  "حرف" زده  اختلافات  آن  از  کھ  برابر کسانی 
نشان میدھد کھ واکسن ضد "بزرگنمائی"، ھیچ تاثیری نداشتھ است. 
برای  تلاش  پسند،  نیاوردنھای موژیک  بروی خود  و  انکارھا  این 
کل  و  چپ،  این  اما  است.  کردستان  در  مجاھدینی  شبھ  چپ  حفظ 
کردستان"  محلی  "دولت  الحفظ  تحت  "اردوگاه"  در  آن  موجودیت 
قرار گرفتھ است. این اردوگاه باید در مقابل رقبای قَدَر، خودی ھای 
قلمداد  محفوظ  پارچھ"،  "چھار  رقبای  و  ھا،  زحمتکشانی  سازمان 
شود و اختلافات "بزرگنمائی" نشوند. موجودیت سیاسی بھ عنوان 
اردوگاه، در عین حال در "تعداد" ساکنین ضرب میشوند کھ طبق آن 
مقرری و "ھزینھ" اردوگاه و "ارگان"ھا، بر آورد و دریافت شود. 
موقعیت شبھ مجاھدینی را چنان بھ عنوان "دیفالت" خود فرض کرده 
اند، کھ ھر شک و شبھھ در مورد مقدار و منابع دریافتی، موجب 
تکرار شرم  و  کارگری"  کمونیسم  "نفوذیھای  بھ  انتساب  تنبیھات، 
است. سکوت  مجاھدین  درون  ایدئولوژیک"  "انقلاب  ماجرای  آور 
مطلق در باره تغییر ماھیت  کومھ لھ فعلی بھ "اردوگاه" تحت الحفظ، 
در بررسی ریشھ "سیاسی" اختلافات چھ تاریخا و یا جاری، و پُز: 
این  با  کھ  نیست  "بیدی  و  لھ"(اردوگاه) سرجای خود است  "کومھ 
و  علیزاده  ابراھیم  است.  مسالھ  اصل  کردن  پنھان  بلرزد"،  بادھا 
سرداران صف مقدم، از قبیل حسن رحمانپناه و جمال بزرگپور، شاید 
حضوری؛  متقابل  تملق  و  غیابی  تمسخر  دولبھ  شمشیر  با  بتوانند 
"چپ سراسری" را "دنبال نخود سیاه" بفرستند و یا در میان آنان 
"نفوذ" دست و پا کنند، اما چپ واقعی و جدی بیرون و درون کھ بھ 
سنتھا و سیاستھای کمونیسم کارگری و کومھ لھ کمونیست پای بند 

است و متعھد، نباید در این میدان وارد، و  "بازی" داده شود.

ابراھیم علیزاده با "انکار" ھر گرایش مدعی چپ؛ و اعلام اردوگاه 
آش  چون  لھ،  کومھ  عنوان  بھ  کرد،  ناسیونالیسم  قیمومیت  تحت 
خالھ، عملا میدان را برای ھر کس کھ بخواھد کومھ لھ کمونیست 
و سنتھای ضدناسیونالیستی اش را در درون فرقھ فعلی از ھجوم 
ناسیونالیسم کرد و ناسیونالیسم چپ سراسری در امان نگاه دارد، 
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در قبضھ کنترل انحصاری خود و حلقھ وفاداران گرفتھ است. گرچھ 
سرنوشت رقت انگیز پیشقراولان "بازسازی کومھ لھ زحمتکشان"، 
مھندسی سکتھای مُتحجر ناسیونالیستی و ضد کمونیست را با موانع 
جدی روبرو ساختھ است، اما من فکر میکنم مبارزه برای احیاء یک 
کومھ لھ کمونیست، پس از این ھمھ سال، دیگر در بیرون از ھمھ 

دوایر "طیف کومھ لھ" کردی است.

شرایط برای دفاع از یک کومھ لھ کمونیست، از نظر دیگر بھ کلی 
اکنون  کارگری،  کمونیسم  مدعیان  از  بخشھائی  است.  کرده  تغییر 
ھمراه  کومھ لھ فعلی با "چپ سراسری" کھ دیدیم در طول دوران 
کومھ  ندارند  چشم  و  نداشتند  چشم  نیز،  تاکنون  و  اش  موجودیت 
اتحاد  و  ائتلاف  وارد  ببینند،  را  کارگری  کمونیسم  و  کمونیست  لھ 
برای تشکیل"بدیل" سوسیالیستی شده اند. "عباس توکل" و "فدائیان 
کمونیست" برای اینکھ خاطر یاران جدید خود را آسوده کنند، درست 
تنھا  نھ  کھ  کردند  اعلام  دیگر  بار  مغازلھ سیاسی،  آن  گرماگرم  در 
ایام جنگ  ھمان  از  کھ  کارگری،  کمونیسم  و  کمونیست"  "حزب  با 
مرز  خلقی،  سوسیالیسم  و  پوپولیسم  با  انقلابی  مارکسیسم  نظری 
روشن و "آشتی ناپذیر" را حفظ کرده اند. این چپ سراسری ھمراه 
از  کردستان،  جغرافیای  اردوگاه  در  خود  برزمین"  پا  "نیروی  با 
کمونیسم کارگری نیرو کَنده است. موتلفین جدید چپ سراسری، از 
موضع توسری خورده، نمیتوانند مدعی دفاع از سنتھای کومھ لھ 

کمونیست باشند.

ایرج فرزاد

۷ سپتامبر ۲۰۱۲

گریپاچ
جمال بزرگپور خیال میکند میتواند آنقدر توی سر مخالفان بیرونی و 

درونی بزند کھ "بالا بیاورند"
نوشتھ است:

 ۶ تا   ۲ کنگره  بین  فاصلھ  در  کھ  شما  بگوئید،  ما  بھ  کنید  "لطف 
دریافت کمک مالی از حکومت فاشیستی بعث را مجاز دانستھ اید و 
سالانھ مقادیر کلان آن ھم بھ حساب ھمان سازمان مرکزی حزب کھ 
شما نیز در آن فعالیت می کردید ، واریز می شد، با کدام منطق امروز 
دریافت کمک ناچیز از حکومت محلی کردستان را این چنین مورد 

حملھ قرار می دھید؟"
چند نکتھ "جزئی" را جھت اطلاع افکارعمومی توضیح میدھم:

لھ  کومھ  تشکیلات  لھ"،  کومھ   ۶ تا   ۲ کنگره  بین  "فاصلھ  در   .۱
اساسا در داخل بود و در کنگره ۶ بطور مشخص در رابطھ با تغییر 
ماھیت سیاسی کومھ لھ بھ "اردوگاه"، قرار و قطعنامھ مصوب وجود 

دارد.
کنفرانس ۶  در  بعث"  فاشیتی  "حکومت  از  مالی  دریافت کمک   .۲
کومھ لھ(مھر ماه ۱۳۶۰)، و مدت کوتاھی پس از کنگره ۲ کومھ 
حزب  تشکیل  از  پس  کھ  شد  گیری  تصمیم   ،(۱۳۶۰ لھ(فروردین 
"حقوق ویژه کومھ  کمونیست ایران در کنگره موسس، طبق قرار 
لھ"، مورد تایید حزب نیز قرار گرفت. آن کمکھا، اساسا در رابطھ 

با "کومھ لھ" بود. "سازمان کردستان" حزب تازه تاسیس، "بخش 
ناچیز" از مبالغ دریافتی را بھ حزب سراسری اختصاص میداد.

۳. دریافت "کمک ناچیز" از "حکومت محلی کردستان" در کانتراست 
"مبالغ کلان" از "حکومت فاشیستی بعث" قرار داده شده است تا بر 
موجودیت "اردوگاھی" و اسارات آدمھا در اردوگاھھای تحت الحفظ 

شبھ مجاھدینی سرپوش گذاشتھ شود:
اولا: مبالغ دریافتی از "حکومت محلی کردستان" چندان ھم "ناچیز" 

نیست.
ثانیا: منابع آن کمکھا، و بویژه "مقرری"ھای "کلان" طی سھ چھار 
سال اخیر، "حکومت محلی کردستان" نیست، بلکھ "بھ واسطھ" آنھا 

از جملھ از عربستان و آمریکا است.
و   ۶ تا   ۲ کنگره  فاصلھ  در  دریافتی  مبالغ  صندوقدار  اگر  ثالثا: 
ارگان "تشکیلاتی" کھ بر حساب و کتابھا نظارت داشت و در مقابل 
ارگانھای بالاتر کومھ لھ و حزب کمونیست مسئول بودند و پاسخگو، 
در سکتھای اردوگاھی ھمھ چیز از جملھ" منبع اصلی" کمکھا و" 
محفل  و  العمر  مادام  روسای  قبضھ  در  و  مُھر  بھ  سر  آن  میزان" 
غیر  و  "منقول  اموال  بر  مالکیت  اسناد  و  مربوطھ؛  وابستگان  و 
منقول" بھ نام آنھاست. در کومھ لھ کنگره ۲ تا ۶، اصول، پرنسیپ 
و شفافیت بر "روابط خارجی" و "دیپلوماسی" حاکم بود، در سکت 
اردوگاه نشین، پرنسیپ فروشی، پنھان کاری، اطاعت از زندانبانان 
حکم  سیاسی  غیر  باندھای  رسوم  و  رسم  و  معاملھ  و  "اردوگاه" 

میراند.
جمال بزرگپور، بھتر است بفھمد، کھ با شیوه مسعود رجوی: "آنقدر 
کمونیسم  مدافعان  نمیتواند  بیاورید"،  بالا  کھ  میزنیم  سرتان  توی 
سکوت  بھ  ھا  فروشی  لھ"  "کومھ  و  ھا  پرنسیپی  بی  برابر  در  را 
"بازسازی  مسابقھ  در  میخواستند  کھ  کسانی  سرانجام  کند.  وادار 
"ضرورت فعالیت بھ نام کومھ لھ"، ھمین  سازمان زحمتکشان" و 
حرفھای امثال بزرگپور را بزنند، ھنوز درس "عبرت" نشده است. 
"حکومت  "پادرمیانی"  و  حمایت  با  و  فیفتی"   – "فیفتی  کودتای 
مفتضحانھ  کمونیستھا  ما  دخالت  با  عمل   در  کردستان"  محلی 
محلی  "حکومت  از  دریافتی  پولھای  کردن"  خورد."قبضھ  شکست 
کردستان"، انگیزه اولیھ سرھم بندی کردن "روند سوسیالیستی"؛ و 
"عدم شفافیت مالی" و معاملھ در جھت منافع شخصی با "ھدیھ ھای 

ناچیز"، دلیل اصلی فروپاشی بعدی آن بود.

آویزان شدن بھ فالانژیسم کومھ لھ اردوگاه و روی آوری بھ تحریک 
و بسیج تعصبات عقب مانده "طیف کومھ لھ کورد" در رابطھ با غیر 
خودی ھا؛ و تعرض ضد انتقادی علیھ خودی ھا، دست و پا زدنھای 
در  دیگری  فروپاشی  و  انداختن شکست  تاخیر  بھ  برای  مذبوحانھ 

سکت سازی از یک سازمان سابقا سیاسی است.

۴ سپتامبر ۲۰۲۰

لینک به زندگى نامه من:لینک به زندگى نامه من:

http://www.iraj-farzad.com/Life-web.pdf
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سیل خانه ام را برده است، اما بگذارید 
فوائد باران را شرح دهیم

طرفداران  بین  جاری  مباحث  و  مجادلات  کھ  کس  ھر  برای  اکنون 
کھ  است  روشن  باشد،  کرده  تعقیب  را  لھ  کومھ  در  مختلف  خطوط 
دو  معنی وجود  بھ  این شکاف  بودن  جدی  اما  است.  جدی  شکاف 
گرایش متضاد از نظر سیاسی و دو نوع تبیین کاملا متباین از "کومھ 
لھ" نیست. در این رابطھ برخی از مواضع طرفین این کشمکش، گویا 
ھستند. جھت اطلاع خوانندگان، من قبل از نوشتن این یادداشت توھم 
داشتم کھ آیا میتوان "چپ" فعلی کومھ لھ را وادار بھ اقدامی جدی 
کرد؟ مواضع این چپ من را بھ این نتیجھ رساند کھ از ھرگونھ ابھام 

و خوش باوری دست بردارم.

بھ این جملات توجھ کنید:

از  بروزاتی  در سال ۲۰۱۴  کنگرە ۱۶ کۆمھلھ  از  قبل  ماه  " چند 
اختلافات بھ شیوەای غیر سیاسی و بیشتر بصورت اتھاماتی از جملھ 
ھ، حذف رفیق ابراھیم از دبیر اولی  تعطیل کردن اردوگاھھای کۆمھ
ھ و گرایش بھ حزب کمونیست کارگری و … از طرف تعدای  کۆمھ
از رفقای طرف مقابل و در سطح وسیعی در درون تشکیلات اشاعھ 

دادە شد کھ درکنگرە فوق ناکام ماندند."

اردوگاھی، کھ  لھ بھ عنوان موجودیت  از کومھ  پس فاصلھ گرفتن 
زمینھ و پیشینھ آن بھ تفصیل در اسناد ضمیمھ در دسترس خواننده 
کارگری"،  "کمونیسم  مباحث  بھ  گرایش  پس  است،  "اتھام"  است، 

"شایعھ" است!

جدال بر سر اینکھ کومھ لھ اردوگاه است یا تشکیلات شھرھا، سابقھ 
دیرینی دارد. موجودیت اردوگاھی و کومھ لھ بھ مثابھ اردوگاه یکی 
و  ایران   کمونیست  حزب  رھبری  در  شکافھا  نقطھ  مھمترین  از 
سازمان کردستان آن، کومھ لھ، بود کھ من، اسناد و مباحث آن را 
نگاھی  میکنم.  صرفنطر  آنھا  جزئیات  تکرار  از  و  ام  کرده  منتشر 
بھ آن اسناد، نشان میدھد کھ پیش فرض گرفتن موجودیت سیاسی 
"کومھ لھ" بھ مثابھ اردوگاه، درست وقتی کھ این اردوگاه تحت اداره 
است،  عراق  کردستان  "اقلیم"  در  حاکم  احزاب  کنترل  و  نظارت  و 

انکار سیل و نوشتن انشاء اندر فوائد باران است.

کمونیست  در حزب  کارگری،  کمونیسم  مبانی  مباحث  کھ  کنید  دقت 
ایران  کمونیست  حزب  سھ  و  دو  ھای  کنگره  و  شد  شروع  ایران 
کنگره  از  پس  لھ،  کومھ  میدانست.  مشترک"  "باور  را  بحثھا  آن 
موسس، ادامھ تکامل محفل سیاسی و "تنھا" کنگره آن یعنی کنگره 
موسوم بھ کنگره اول نیست. بنابراین وقتی ما از کومھ لھ و حزب 
کمونیست ایران حرف میزنیم، بحث از یک عبارت و یک لقب و یک 
شبح مرموز نیست کھ انگار بھ ھمان اندازه کھ محصول کنگره اول 
"سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران" است، محصول کنگره 
فاصل  کنگره ۲ یک خط  از  لھ پس  نیز ھست. کومھ  تا ۶  ھای ۲ 
"محفل" و محفلیسم  با  را  کاری  سیاسی- فکری- سیاسی و سبک 
پوپولیستی ترسیم کرد و در کنگره ۳ خود، برنامھ حزب کمونیست 

را بھ تصویب رساند.

و  کارگران  سیاسی  سازمان  یا  است  اردوگاه  لھ  کومھ  اینکھ  بحث 
زحمتکشان در شھرھا، بحث ھای پر حرارت در صفوف کومھ لھ؛ 
پایھ ھای کمونیسم  از  لھ و یکی  "مصوبات" کنگره ۶ کومھ  از  و 
"مبانی  دوم  سمینار  بطور مشخص  است.  "کردستان"  در  کارگری 
را  عنوان  این   ۱۹۸۹ اوت   -۱۳۶۸ مرداد  کارگری"،  کمونیسم 
بحث  این  کردستان".  در  فعالیت حزب  و  کارگری  "کمونیسم  دارد: 
ھم ضمیمھ این یادداشت است. بدون دفاع از این موجودیت عینی و 
اسناد مصوب، چھ در حزب کمونیست ایران و یا سازمان کردستان 
آن، بھ عنوان کومھ لھ کمونیست و حزب کمونیست ایران، مرزبندی 

و صف آرائی بین کمونیسم و ناسیونالیسم، بی معنی است.

از این نظر، این مسالھ کھ جناح بھ اصطلاح چپ، "اتھام" مینامد، 
در حقیقت بھ این معنی است کھ اینھا خود را موظف و مکلف بھ 
دفاع از کومھ لھ کمونیست کنگره ۲ تا ۶ نمیدانند و حزب کمونیست 
کمونیست  حزب  نمیشناسند.  برسمیت  آن  ھای  کنگره  با  را  ایران 
خلیج  جنگ  از  پس  اتفاقات  پی  در  و  سوم  کنگره  از  پس  ایران، 
اقلیم کردستان عراق،  ناسیونالیست در  بھ قدرت رسیدن احزاب  و 
"وجود خارجی ندارد". ارجاع بھ مصوبات یک پدیده ناموجود در 
این را بروشنی  از پدیده ھای عجیب و غریب است.  این اختلافات 
در پاتک ھای جناح ابراھیم علیزاده میبینیم. "ھیات اجرائی" حزب 
کمونیست ایران کھ بر روی کاغذ بالاترین ارگان حزبی و از جملھ 
عمل  در  ھست،  نیز  آن  کردستان  باصطلاح  سازمان  مافوق  ارگان 
پائین تر از ھر عضو ساکن در اردوگاه است. خود این جناح دارد 
"پلاتفرم"ھای آن  "کشک" است و  ایران،  میگوید حزب کمونیست 
برای "ایجاد قطب چپ" با جریانات "سراسری" سرگرم کردن خود 

با "نخود سیاه" است.

این اولین پاشنھ آشیل طیف مدعی چپ است کھ بطور واقعی مخالفت 
با ابراز وجود اردوگاھی کومھ لھ را پس از این ھمھ سال، "اتھام" 
و  بپذیرند  را  اتھام  آن  اینکھ  بھ جای  کھ  دقیقا ھمینجاست  میدانند. 
دلایل خود را برای "حذف" سیاستھا و مواضع ابراھیم علیزاده در 
کنند، اصل صورت مسالھ را حذف  لھ موجود، مستدل  راس کومھ 
بھ  تبدیل شدن  از  لھ پس  پذیرش کومھ  با  را  اختلافات  تا  اند  کرده 
از  دفاع  اگر  بنویسند.  اردوگاه  عنوان  بھ  آن  قبول  با  و  اردوگاه 
موجودیت عینی و واقعی حزب کمونیست ایران و کنگره ھای ۲ تا 
۶ کومھ لھ را کھ مشخصا در کنگره شش تصمیماتی برای فاصلھ 
گیری قطعی از موجودیت اردوگاھی را بھ تصویب "رھبری" کومھ 
لھ وقت رساند، "اتھام" تلقی کنند، از نظر ماھوی چھ تفاوتی بین 
وجود  زحمتکشان"  لھ  کومھ  "بازسازی  مدعیان  دیگر  و  چپ  این 
دارد؟ اگر قسم و آیھ می آورند کھ والله با  و "بھ خون شھیدان 
قسم" مخالف کومھ لھ اردوگاھی نیستند، از تمام بحثھا و جدلھائی کھ 
"قبل از انشعاب از کمونیسم کارگری" در خود تشکیلات کومھ لھ و 
حزب کمونیست ایران در باره خطر سقوط سیاسی کومھ لھ و از کف 
رفتن استقلال سیاسی آن با تن دادن بھ موجودیت اردوگاھی، تبری 
میجویند؛ براستی چرا از اتھام "تعطیل کردن" اردوگاه میترسند و 
"شایعھ" میدانند؟ چرا میتوان  با کمونیسم کارگری را  تداعی شدن 
تغییر ماھیت مجاھدین را از یک سازمان سیاسی مذھبی در داخل 
ایران بھ کمپ نشینان تحت حمایت دولتھا، چھ در عراق و یا آلبانی، 
براحتی "فرقھ"، "سکت ھای فالانژ"  نامید، اما اگر در برابر چشم 
جامعھ می بینند کھ از استقلال سیاسی کومھ لھ سالھای بین کنگره 
۲ تا ۶، چیزی باقی نمانده است و موجودیت اردوگاھی را با پول 
"سکت غیر  نمیتواند  تن  لھ" روئین  "کومھ  اند،  کرده  دولتھا حفظ 
"جغرافیا"ی  و  مالی  ھای  کمک  آن  "منبع"  شود؟  نامیده  سیاسی" 
جغرافیای  میکند.  برملا  را  "اتھام"  این  از  وحشت  راز  اردوگاه؛ 

نکاتی در رابطه با اختلافات در کومه له فعلی
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و  مالی  کمک  منبع  و  است  گرفتھ  قرار  "کردستان"  در  اردوگاه 
نگھبانان و زندانبانان اردوگاه، "دولت اقلیم در کردستان عراق"  و 
اردوگاه،  لھ  کومھ  پدیده  "کرد".  ھای  خودی  گری"  "واسطھ  با  یا 
و  مبالغ  دریافت  است.  متفاوت   ۶ تا   ۲ کنگره  لھ  کومھ  با  ماھیتا 
مقرری ھای ده ھا ھزار دلاری حتی برعکس دورانھای گذشتھ، نھ 
منبع  بلکھ یک  نمی رسد،  ھا،  نشین  اردوگاه  اطلاع ھمان  بھ  تنھا 
منشاء غرق شدن سکت  آن  از  مھمتر  و  منافع شخصی  و  معاملھ 
فرقھ  و  جریانات سکت  است.  مالی  و  سیاسی  فساد  در  ایجاد شده 
اردوگاه نشین و مواجب بگیر، حتی ھیچ قرابت "سیاسی" با محفل 
"کنگره اول" سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران ندارد. آن 
محفل صرفنظر از آلودگی بھ ناسیونالیسم کرد و تعلق بھ سوسیالیسم 
"مستقل"  دھقانی، جمعی از انسانھای انقلابی، شریف، راستگو و 
و "سیاسی" و متعھد بھ مردم بود.  کومھ لھ فعلی اردوگاه بھ این 
اعتبار حتی نتیجھ تکامل و دگردیسی آن محفل و یا "بازسازی" آن 
ھم نیست. این "سکت کردی"، محصول جنگ خلیج در سال ۱۹۹۱، 
رسیدن جنگ ایران و عراق بھ مرزھا، و شکل گیری دولت "اقلیم" 
خونین  ھای  تصفیھ  و  ھا  قتل  و  آدمکشی  و  جنایت  از  سیری  در 
بین جناح ملائی- پارتی است. موجودیت عینی این سکت باید نشانھ 
باشد، نھ سابقھ و پیشینھ افراد در "تاریخ" کومھ لھ. تقی شھرام، 
نیز زمانی در راس  "بخش م.ل"  قائدی، تراب حق شناس و  جواد 
کاره  از  تعدادی  کھ  سیر  این  ندیدن  بودند.  خلق  مجاھدین  سازمان 
ھای کومھ لھ پیشین، در راس سکتھا و خرده سکتھای اردوگاھی 
قرار گرفتند، اشتباه مھلکی است کھ بھ احتمال زیاد از ھمان جاذبھ 

سیاست در جغرافیای "کرد"ھا سرچشمھ میگیرد.

و  فعلی  رھبری  کمیتھ  با  حاکمیت  شیوه  سر  بر  ما  آخر  میگویند 
لھ  "کومھ  از  بھ صراحت  کھ  مادام  داریم.  اختلاف  علیزاده  ابراھیم 
شده،  یاد  ھای  کنگره  در  خود  رسمی  با مصوبات  کھ  کمونیست"، 
تعریف میشود، خود را تداعی نکنند و تعلق سیاسی خویش را بھ 
آن بدون ترس از "اتھام" علنا اعلام نکنند، بحث حاکمیت شورائی 
از سوی "چپ" در مقابل بند و بست با ناسیونالیسم کرد از طرف 
"راست"، از محدوده "جدالھای درونی" در سکت اردوگاھی، فراتر 
نمیرود. در "روژآوا" ھم از "خود مدیریتی" و "برابری زنان" بحث 
ناسیونالیسم  بھ  استخوان  مغز  تا  طرف  کھ  ھست  تردیدی  میکنند، 
وابستھ  تماما   و  دارد  تعلق  اوجلان   زاگرس"  ھلال  "تمدن  و  کرد 
لھ  کومھ  شما  کھ  دارد  فرقی  چھ  درشت؟  و  ریز  دولتھای  مطیع  و 
را اردوگاه تحت الحفظ احزاب اقلیم فرض میگیرید، اما در "ذھن" 
خود بھ حکومت شورا ھا فکر میکنید؟  دوستان عزیز چرا زلزلھ 
است  ھنوز  کھ  ھم  ھنوز   را   قبل  سال  سی  مھیب  سیل  و  سیاسی 
در  "سوسیالیسم  بحث  با  دارید  مقابل  در  و  آورید  نمی  بروی خود 
یک کشور" و یا "حاکمیت شوراھای مردم"  میگوئید آن مصیبتھا 
و تلفات عظیم انسانی و میداندار شدن انواع راھزنان و سارقھای 
اسلامی و ناسیونالیستی در آن فاجعھ بی سابقھ کھ وجدان بشریت 
این است کھ شما  بلکھ  نیست  آورد، مسالھ شما  درد  بھ  را  متمدن 
انشای خوب مینویسید و "روحیھ تان خوب است"؟ فراموش نکنید 
کھ زحمتکشانی ھا ھم ھمراه ھمین طیف کھ اکنون خود را با لکنت 
زبان "چپ" مینامد، در ابتدای کار "افق سوسیالیسم" منتشر کردند. 
بھ  از  خبری  ھیچ  کھ  وقتھا  ھمان  علیزاده  ابراھیم  بخوانید  بروید 
قدرت رسیدن احزاب اقلیم نداشت، دورنمای زندگی اردوگاھی تحت 
حاکمیت رژیم عراق را پیش پای کومھ لھ کمونیست گذاشت و پاسخ 
گرفت. تفاوت این است کھ حالا با سکوت معنی دار در باره کومھ لھ 
کمونیست غیر اردوگاھی "میترسند" مثل آن وقت ابراھیم علیزاده 
صراحتا اعلام کنند کھ مباحث و مصوبات کنگره ھای ۲ تا ۶ کومھ 

لھ، "بحث ھای صد من یک غاز"بودند.

با عبارت پردازی ھا و اعلام تعلقات عرفانی بھ "حاکمیت شوراھا" و 
خود فریبی ھا برای "تشکیل قطب چپ سراسری"؛ دارند خود را از 
یک مبارزه جدی علیھ تغییر ماھیت سازمان سیاسی کومھ لھ با یک 
تاریخ شناختھ شده و مکتوب و مستند، و سپس قوام گرفتھ و تغییر 
ماھیت داده بھ عنوان یک سکت اردوگاھی، کنار میکشند. ابراھیم 
علیزاده ھم وقتی فھمیده است کھ این مدعیان "چپ"، تعلق بھ تاریخ 
کومھ لھ کمونیست را "شایعھ" میدانند و مبارزه با سکت اردوگاھی 
را "اتھام"، با تحقیر و خفت و خواری، آنان را دنبال "نخود سیاه" 

ایجاد قطب "چپ سراسری" فرستاده است.

با ھمھ اینھا، بھ نظر میرسد کھ تبدیل کردن سازمان سیاسی کومھ 
لھ بھ یک سکت و یا خرده سکتھای متحجر و اردوگاھی، براحتی 
نسخھ مجاھدینی نیست. مقاومت "چپ" کھ بھ وجدان انسانی خود 
رجوع میکند و علنا در برابر قبضھ امکانات و مھندسی انتخابات و 
تحقیر کمونیسم و خوش رقصی برای ناسیونالیسم کرد در جھت بھ 
سرانجام رساندن "انقلاب ایدئولوژیک"، ایستاده است، این حقیقت را 
نشان میدھد کھ حلقھ دیگری از پروژه سقط شده "بازسازی سازمان 
نام کومھ لھ"(روند باصطلاح  بھ  فعالیت  "ضرورت  زحمتکشان" و 
سوسیالیستی) برای تبدیل قطعی تھ مانده کومھ لھ سابقا کمونیست 
و  ناسیونالیستی  جانور  و  ھر جک  با  کھ  اردوگاھی  ھای  فرقھ  بھ 
اسلامی حاضر است کنار بیاید و کمونیسم را نفرین کنند؛ بھ دست 
انداز افتاده است. این مقاومت، اما، ھنوز غریزی و دفاع از صیانت 

نفس است.

باید کل حقیقت و تاریخ کومھ لھ کمونیست را برای نسل جوان گفت. 
معلوم است کھ چپ در پی حفظ شرافت و حرمت و حیثیت سیاسی 
خود است. اما معضل پیش رو، نھ اخلاقی و شخصی کھ تماما سیاسی 
کومھ  رھبری  کمیتھ  دست  در  امکانات  کردن"  "قبضھ  اگر  است. 
را،  بی خبر  و  میتواند طیف وسیع  ابراھیم علیزاده،  و  اردوگاه  لھ 
بطور "فلھ"ای بھ سکت کومھ لھ اردوگاه جذب کند، این شیوه تماما 
دفاعی و در پیش گرفتن راه خلاص خود، و "فرار" از مھلکھ است. 
استعفاھای تاکنونی این را نشان میدھد. بازگوئی و تکرار مکرر یک 
تاریخ پر از عظمت و افتخار و نبرد بر سر آرمانھای کمونیستی در 
سیر تاریخ کومھ لھ سیاسی و کمونیست و اعلام تعلق بھ آنھا با سَرِ 
بلند و با غرور و حق بجانب؛ و بازتکثیر اسناد و مدارک آن دوره پر 
تحول، ضمانت است و تعھد در برابر سرنوشت سیاسی نسل جوان 
و در عین حال تنھا میدان ظاھر شدن مدعیان چپ در سیاست کلان 

و نھ از موضع "رفع اتھام" تعلق بھ آن تاریخ.

و  ناسیونالیستی  سموم  شیوع  مقابل  در  جامعھ  کردن  واکسینھ 
تعصبات و خرافھ ھای سکت گرائی ناسیونالیستی، بویژه در دوره 
پر تحول کنونی، یک وظیفھ عاجل است. آیا "چپ" در کومھ لھ فعلی 
وظیفھ ای برای خود قائل است یا کماکان بھ "دفاع از خود" مشغول 
میماند و در جنگ فرسایشی جناح ابراھیم علیزاده و شوالیھ ھای او 
در "خط مقدم"، با خط و نشان ھای: "آزموده را آزمودن خطاست"، 

نیرو از دست میدھند؟

ایرج فرزاد

۳۱ اوت ۲۰۲۰

ضمیمھ ۱: ۹ مبحث

ضمیمھ ۲: سمینارھای مبانی کمونیسم کارگری
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بازیگوشى با کمونیسم
 سیکل اول:

سیاوش دانشور: "منشعبین سال ۲۰۰۴ فراریان ازسوسیالیسم 
بودند"

ایران  کارگری  کمونیست  حزب  در   عضویت  قرار  "از 
است" بودن  کمونیست  آنھم بھ لیدری حمید تقوایی شرط 

علی جوادی، ۱۱ ژوئیھ ۲۰۰۷

انبان  در  دست  حزب  ساختن  پوشش  زیر  کھ  است  ای  رگھ  "این 
کرده  کمونیستی  غیر  عمدتا  و  تشکیلاتی  سنتھای  ترین  کھنھ 
است. این رگھ سر سوزنی،تاکید میکنم سرسوزنی، با کمونیسم 
فراکسیون  دوره  در  بویژه  زمینھ  این  در  ما  کارگری ربط ندارد. 
ھشدار دادیم. .. . محمد آسنگران و بھرام مدرسی نمونھ ھای زمخت 

آن و در عین حال شاخص مھمی در موقعیت این خط است."
۲۰۰۷  – اتحاد  حزب   ۱۷ شماره  نشریھ  دانشور،  سیاوش 

حزب  رھبر،  "حزب  پلاتفرم  و  جمعی  رھبری  مسالھ  ما  کھ  زمانی 
پلنوم  از  پیش  مرکزی  کمیتھ  سوم  یک  حمایت  با  را  سازمانده" 
و  کرد  خطر  احساس  حزب  حاکم  رھبری  کردیم،  مطرح   ۲۶
علی جوادی و من سازمان  یک کمپین وسیع و شخصی علیھ 
حرمتی  بی  و  شخصی  حملات  داد. در پلنوم یک نمایش زشت از 
بی  نمایش  یک  شد.  اجرا  ما  بھ کارگردانی حمید تقوایی علیھ 

کارگری. کمونیست  حزب  تاریخ  در  باورنکردنی  و  سابقھ 
آدر ماجدی، شماره ۱۸ ھمان نشریھ

در  دادن  تخفیف  و  راست  بھ  چرخش  یک  مسلم"  "اکس   [کمپین 
مواضع تاکنونی ضد مذھبی حزب کمونیست کارگری است.]

اکس  بھ  برخورد  در  انحراف  دو   ،۲۰۰۷ ژوئن  جوادی،  علی 
مسلم

اعلام انحلال حزب اتحاد و پیوستن بھ "فراریان از سوسیالیسم" در 
سال ۲۰۱۲

تقوائی  حمید  رھبری  تحت  کارگری  کمونیست  حزب  جوادی:  علی 
"اکس کمونیسم کارگری" شده است.

سیکل دوم:
کمونیسم  جنبش  اصلی  "بستر  ایران،  کارگری  کمونیست  "حزب 

کارگری است"، مجددا بھ آن میپیوندم
علی جوادی ۲۰۱۴

سیکل سوم:
و محمد  جوادی  علی  توسط  کارگری"  کمونیسم  مباحثات  "کانون 
ربط  کارگری  کمونیسم  اول سرسوزنی بھ  سیکل  در  کھ  آسنگران( 

نداشت) اعلام شد.
اساسا  سیاسی"  "کمونیسم  زمینھ  در  تقوایی  حمید  نظرات  نقطھ 
و  کارگری"  کمونیسم  از جنبش  زدایی  "مارکسیسم  بمنظور  تلاشی 
حزب کمونیست کارگری می باشد… برخلاف "تعبیر کودکانھ" جناح 

راست…
علی جوادی اوت ۲۰۲۰

آنقدر غیرقابل اعتماد اند و  حرکاتشان غیر قابل پیش بینی و از روی 
ھوا و ھوس است، آنقدر بھ انسان در ھر کار و فعالیت جمعی، حس 
قبل  قرارھای یکی دو ساعت  آن زدن زیر قول و  "ناامنی" و  ھر 
دست میدھد کھ نقطھ فرود بعدی اینھا معلوم نیست، فقط مشخص 
است کھ پس از اعلام جناح "چپ"  و با اعلام علنی "تفاوتھا" در 

نشریھ کانون کذائی راه انشعاب دیگری را در پیش گرفتھ  اند،

اما این رفتار و کردار از عده ای انسان عاقل و جدی سر نمیزند، 
باصطلاح  عده  یک  بازیگوشی  نیست.  ھم  "کودکانھ"  بازی  حتی 

"بالغ" با سیاست و کمونیسم است.

این بساط را جمع کنید، بیش از این کمونیسم کارگری و نام منصور 
حکمت را از چشم جامعھ نیاندازید.

ایرج فرزاد
۲۶ اوت ۲۰۲۰
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